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 خواب ها و رویاهای صادقانه

 مقدمه
 بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر محمد مصطفی و اهل بیت طاهرینش.

یی که به ه می بینیم.مخصوصا خوابهایکی از مسائلی که ما انسانها مرتب با ان درگیر هستیم مساله خوابهایی است ک

 تحقق می انجامد. که به ان رویاهای صادقانه می گویند.

ر قرآن مجید نیز حدّاقل به هفت مورد از ا رؤیاهاى صادقه اشاره شده است که ذکر آنها در یک بحث تفسیر د

 موضوعى کاملا مناسب است:

یامبر اکرم)صلى الله علیه وآله( سخن مى گوید که در . قرآن مجید در سوره فتح، از یکی از رؤیاهاى صادقه پ۱

خواب دید به اتفاق یارانش براى انجام مناسک عمره و زیارت خانه خدا، وارد مکه شدند. این خواب را براى یاران 

بیان کرد، همگى شاد گشتند، ولى در آغاز گمان مى کردند تعبیر این خواب در سال ششم هجرت که صلح حدیبیه 

اقع شد صورت مى پذیرد، و صورت نپذیرفت؛ ولى پیامبر)صلى الله علیه وآله( به آنها اطمینان داد که این در آن و

 رؤیاى صادقه بوده و حتماً تحقّق خواهد یافت.

عمره »این خواب با تمام خصوصیات اش در ذى القعده سال هفتم هجرت تحقّق یافت که در تاریخ اسلام به عنوان  

است. زیرا مسلمانان مى خواستند آن را در سال قبل بجا آورند و بر اثر ممانعت قریش تحقّق  معروف شده« القضاء

 نیافت.

با این که مسلمانان بدون سلاح در مکه که مرکز قدرت دشمن بود وارد شدند؛ چنان اُبهت آنها سراسر محیط را فرا 

فت. بدون هیچ ترس و واهمه اى از دشمن، مراسم در مورد آنها کاملا تحقق یا« لاتخافون»و « آمنین»گرفت که تعبیر 

زیارت خانه خدا را انجام دادند و این از عجایب تاریخ اسلام است، به این ترتیب آن رؤیا با تمام خصوصیات اش 

 که در آن شرایط به هیچ وجه قابل پیش بینى نبود، به وقوع پیوست.

رم)صلى الله علیه وآله( شده است. اشاره اى بسیار کوتاه و . در سوره اسراء اشاره به رؤیاى دیگرى از پیامبر اک۲

همُْ فَمَا یَزِیدُهُمْ فُوَماَ جَعلَْناَ الرُّؤْیاَ الَّتىِ أَرَیْناَکَ إِلاَّ فِتْنهًَ لِّلنَّاسِ واَلشَّجَرَهَ الْمَلْعُونَهَ فِى الْقُرْآنِ ونَخَُوِّ »سربسته، مى فرماید: 

(؛ )ما آن رویایى را که به تو نشان دادیم فقط براى آزمایش مردم بود، همچنین شجره ملعونه ۱«)إِلاَّ طُغْیاَناً کَبِیراً

]درخت نفرین شده[ را که در قرآن ذکر کرده ایم، ما آنها را تخویف و انذار مى کنیم، امّا جز بر طغیانشان افزوده 

 نمى شود(.

کرده اند، آمده است که پیامبر)صلى الله علیه وآله(  در حدیث معروفى که بسیارى از مفسّران شیعه و اهل سنّت نقل

در خواب دید میمون هایى از منبر او پایین مى آیند و بالا مى روند. او بسیار از این مسأله غمگین شد، زیرا این 

خواب خبر از حوادث ناگوارى در رهبرى مسلمین بعد از شخص پیامبر)صلى الله علیه وآله( مى داد. )بسیارى این 
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 خواب ها و رویاهای صادقانه

واب را به حکومت بنى امیّه تفسیر کرده اند که یکى بعد از دیگرى بر جاى پیامبر نشستند و حکومت اسلامى و خ

خلافت رسول خدا)صلى الله علیه وآله( را به فساد کشیدند؛ آنها افرادى فاقد شخصیت بودند و از راه و رسم جاهلیّت 

 (۲تقلید مى کردند(.)

اران امام صادق)علیه السلام( از آن حضرت ]یا از پدرش امام باقر)علیه السلام([ در روایتى آمده است که جمعى از ی

 (3«.)منظور از شجره معلونه بنى امیهّ است»درباره این آیه سؤال کردند. فرمود: 

 به هر حال این رؤیا بعد از پیغمبر اکرم)صلى الله علیه وآله( به تحققّ پیوست، و این شجره ملعونه سرانجام بر جاى

پیغمبر اکرم)صلى الله علیه وآله( یکى بعد از دیگرى تکیه زدند، و فتنه و بلاى عظیمى به وجود آوردند و آزمون 

 مهمى براى مسلمانان شدند.

. رؤیاى صادقانه دیگر رؤیاى ابراهیم خلیل)علیه السلام( در مورد فرمان ذبح فرزندش اسماعیل)علیه السلام( است. 3

یش بزرگ به منظور رسیدن به مقام والاى امامت و رهبرى خلق گام نهاده بود و مأمور ذبح او که در یک میدان آزما

فرزند بسیار عزیزش اسماعیل شد؛ و عجب این که این مأموریت بزرگ و عجیب در عالم خواب به او داده شد، 

 خوابى که همچون وحى براى او واقعیّت داشت و مسؤلیت آفرین بود.

فلََمَّا بلََغَ مَعَهُ السَّعىَْ قَالَ یاَ بُنىََّ إنِِّى أَرَى فىِ الْمَناَمِ أنَِّى أَذبْحَُکَ فَانظُرْ ماَذَا »صافات مى گوید: چنانکه قرآن در سوره 

ماعیل[ به مقام (؛ )هنگامى که ]ابراهیم[ با او ]اس4«)تَرَى قاَلَ یَا أبََتِ افْعَلْ ماَ تُؤْمَرُ سَتجَدُِنِى إِنْ شَاءَ اللهُ منِْ الصَّابِرِینَ

سعى رسید گفت فرزندم من در خواب مى بینم که باید ترا ذبح کنم، ببین نظر تو چیست؟ گفتم: پدرم آنچه به تو 

 دستور داده شده اجرا کن بخواست خدا مرا از صابران خواهى یافت(.

که  بخشیدى(، دلیل بر این است؛ )خوابى را که دیده بودى تصدیق کردى و تحقّق «قَدْ صدَّقْتَ الرُّؤْیا»و تعبیر به 

ابراهیم)علیه السلام( با آماده کردن تمام مقدمات ذبح فرزندش اسماعیل)علیه السلام(، و مهیاّ شدن براى این ایثار 

 بزرگ و بى نظیر، تمام آنچه را که وظیفه او بود، انجام داد.

بود که در آغاز سوره یوسف به آن اشاره  . خواب یوسف)علیه السلام( در خانه پدر، یکى دیگر از رؤیاهاى صادقه4

(؛ )بخاطر 5«)دِینَإِذْ قَالَ یُوسُفُ لاَِبَِیهِ یَا أبََتِ إِنِّى رَأَیْتُ أَحدََ عشََرَ کَوْکَباً واَلشَّمْسَ واَلْقمََرَ رَأَیْتهُُمْ لِی سَاجِ»شده است: 

زده ستاره، و خورشید و ماه در برابرم بیاور هنگامى را که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم که یا

                                                
قمری، چاپ:  ۱4۲۰دار احیاء التراث العربى، بیروت، مفاتیح الغیب، فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر،  2
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 خواب ها و رویاهای صادقانه

 سجده مى کنند(.

پدر با شنیدن این خواب حوادث آینده را پیش بینى کرد و به او بشارت داد که خدا مقام والایى به تو مى دهد و 

 نعمت اش را بر تو و آل یعقوب تمام خواهد کرد.

ق دوازده سالگى دید، و چهل سال بعد تعبیر آن تحقّبعضى از مفسّران گفته اند: یوسف)علیه السلام( این خواب را در 

یافت! آن زمان که بر اریکه حکومت مصر تکیه زده بود، و یازده برادر به اتفاق پدر و مادر از کنعان نزد او آمدند، و 

 هبراى او خضوع کردند، یا به شکرانه این نعمت براى خدا سجده نمودند، چنانکه در اواخر همین سوره به آن اشار

(؛ )و ۶«)لَهَا رَبِّى حَقاًّوَرفََعَ أَبَوَیهِْ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لهَُ سُجَّداً وقََالَ یاَ أَبَتِ هذَاَ تَأْوِیلُ رُؤْیاَى منِْ قَبْلُ قَدْ جَعَ»شده است: 

عبیر ! این تپدر و مادر خود را بر تخت نشاند؛ و همگى براى او ]درپیشگاه خداوند[ به سجده افتادند و گفت: پدر

 همان خوابى است که پیش از این دیدم؛ پرورگارم آن را تحقق بخشید(.

این ماجرا نیز به خوبى حکایت مى کند که ممکن است حوادثى که در چهل سال بعد واقع مى شود در یک رؤیاى 

ى از قراین سال در متن آیات قرآن نیامده، ول 4۰صادقانه در یک قلب پاک و آماده منعکس گردد؛ گرچه عدد 

 آیات به خوبى نمایان است که در میان این دو حادثه فاصله بسیار بوده است.

سف)علیه السلام( در آن هنگام که به جرم پاکدامنى در زندان عزیز یو زندانى بندهاى هم که هایى خواب – ۶و  5 

 د:مصر گرفتار بود دیدند. قرآن در همان سوره یوسف این معنا را چنین بازگو مى کن

لُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزاً تَأْکُلُ الطَّیْرُ وَدَخَلَ مَعهَُ السِّجْنَ فَتَیاَنِ قَالَ أَحدَهُُمَا إِنِّى أَرَانىِ أَعْصِرُ خمَْراً وَقَالَ الاْخَرُ إِنِّى أَرَانىِ أَحْمِ»

ن هنگام[ دو جوان، همراه او وارد زندان شدند؛ یکى از آن دو (؛ )و ]در ای۷«)مِنهُْ نَبِّئْناَ بِتَأْوِیلهِِ إِنَّا نَرَاکَ منَِ الْمُحسِْنِینَ 

گفت: من در خواب دیدم که ]انگور براى ساختن[ شراب مى فشارم. و دیگرى گفت: من در خواب دیدم نان بر 

سرم حمل مى کنم که پرندگان از آن مى خورند؛ ما را از تعبیر این خواب آگاه کن که تو را از نیکوکاران مى 

 .بینیم(

یوسف)علیه السلام( نخست آنها را دعوت به توحید و پرستش خداوند یگانه کرد؛ سپس به تعبیر خواب آنها 

پرداخت. به آن کس که خواب دیده بود انگور براى شراب مى فشارد گفت: تو از زندان خلاص خواهى شد، ولى 

رند، گفت: تو محکوم به اعدام خواهى شد، و به نفر دوّم که خواب دیده بود نان بر سر دارد و پرندگان از آن مى خو

 سرانجام هر دو تعبیر تحقّق یافت.

به هر حال این دو رؤیا که شرح آن با صراحت در قرآن آمده، نشان مى دهد که رؤیاها مى تواند گاهى به عنوان 

 نده خواب.منبعى براى معرفت تلقىّ گردد؛ امّا البتهّ نه هر رؤیایى، و نه براى هر معبّر و تفسیر کن

. رؤیاى سلطان مصر)فرعون(: در همین داستان یوسف)علیه السلام(، در قرآن مجید خواب دیگرى منعکس است ۷
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 خواب ها و رویاهای صادقانه

که نمونه روشنى از رؤیاهاى صادقه است. فرعون در خواب مى بیند که: هفت گاو لاغر به هفت گاو چاق حمله 

ه سبز پیچید و آنها را از میان برد. از این خواب کردند و آنها را خوردند، و هفت خوشه خشکیده برگرد هفت خوش

 در وحشت فرو رفت، و از اطرافیان خود تعبیر آن خواب را مطالبه کرد:

لَأُ أَفْتُونىِ مَات یاَ أَیُّهاَ الْوقََالَ الْملَِکُ إِنِّى أَرَى سَبْعَ بَقَراَت سِمَان یَأْکُلُهنَُّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاَت خُضْر وَأُخَرَ یاَبِسَ »

(؛ )و ]در این هنگام[ پادشاه گفت: من درخواب دیدم هفت گاو چاق را که ۸«)فىِ رُؤْیاَى إِنْ کُنتُمْ للِرُّؤْیَا تَعْبُرُونَ

هفت گاو لاغر آنها را مى خورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده؛ ]که خشکیده ها بر سبزها پیچیدند؛ و 

 [ اى گروه اشراف! درباره خواب من نظر دهید، اگر خواب را تعبیر مى کنید(.آنها را از بین بردند.

تعبیرى  هاى پریشانى است که قاعدتااینها خواب»از آنجا که اطرافیان او از تعبیر خواب آگاهى نداشتند به او گفتند: 

طان مصر را از نگرانى بیرون (. شاید مى خواستند با این سخن سل۱۹«)ندارد، و ما نیز از تأویل خواب آگاه نیستیم

 آورند.

ولى در این جا ساقى شاه که بعد از ماجراى خوابش از زندان آزاد شده بود به یاد یوسف صِدِّیق)علیه السلام( آن 

مرد آگاه و بیدار و راستگو افتاد، و ماجرا را به سلطان گفت. کسى را نزد یوسف)علیه السلام( فرستادند و خواب را 

 رد و گفت:چنین تعبیر ک

گفت: هفت سال پى در پى زراعت مى کنید؛ و آنچه را درو کردید، جز کمى که مى خورید، در خوشه هاى خود »

باقى بگذارید ]و ذخیره نمایید[ ـ پس از آن، هفت سال سخت ]قحطى و خشکسالى[ مى آید، که آنچه را براى آن 

ره خواهید کرد. ـ سپس سالى فرا مى رسد که باران سالها اندوخته اید، مى خورند؛ جز کمى که ]براى بذر[ ذخی

 (۹«)فراوان نصیب مردم مى شود؛ و در آن سال، مردم عصاره ]میوه ها را[ مى گیرند ]و سال پربرکتى است[.

این تعبیر نیز دقیقاً به وقوع پیوست و چون نشانه هاى صدق و راستى و آگاهى و هوشیارى در آن نمایان بود، سبب 

علیه السلام( و رسیدن او به مقام خزانه دارى مصر، و سپس حکومت او بر کل این کشور پهناور و آزادى یوسف)

 آباد گردید.

از مجموع این آیات به خوبى استفاده مى شود که قسمتى از رؤیاها ممکن است منبعى براى درک پاره اى از حقایق 

 رؤیا تحقّق یابد و نه در بیدارى. فقط این گونه رؤیاهاگردد؛ و یا به تعبیر دیگر امکان دارد مسأله کشف و شهود در 

 طبق آیات فوق بر سه گونه است:

. بعضى عیناً و بدون هیچ گونه تغییرى در بیدارى رخ مى دهد، مانند رؤیاى پیامبر)صلى الله علیه وآله( در مورد ۱

 زیارت خانه خدا که در سوره فتح آمده است.

تحقّق مى یابد، یعنى حتماً نیازمند به تفسیر است، تفسیرى که جز معبِّر آگاه، از . خواب هایى که به صورت تعبیر ۲

آن با خبر نیست. مانند رؤیاهاى چهارگانه یوسف)علیه السلام( و سلطان مصر و زندانیان که همه در سوره یوسف 

                                                
 .43سوره یوسف، آیه  8
 

 .4۹ – 4۷سوره یوسف، آیه  9
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 منعکس است.

ب مى شود. مانند رؤیاى . رؤیاهائى که جنبه حکم و فرمان دارد و نوعى از وحى در حالت خواب محسو3

 ابراهیم)علیه السلام(.

ولى مفهوم این سخن آن نیست که هر خوابى مى تواند به عنوان کشف و شهود تلقىّ شود؛ بلکه بسیارى از رؤیاها 

؛ )خواب هاى پریشان( و فاقد تعبیر است. رؤیاهایى که نتیجه فعالیت نیروى توهّم و یا «أَضُغاثُ أَحْلام»مصداق همان 

 (۱۰ومیّت ها و ناکامى ها و ناراحتى ها است.)محر

ابی که خیلی ها بر اثر خوبعضی خوابها می تواند تاثیر مهمی در انسان داشته باشد.و انسان را از این رو به ان رو کند.

دیدند از کارهای بدی که می کردند دست کشیدند و توبه کردند. بعضی ولایت نداشتند ولی با دیدن یک 

 ند و شیعه گردیدند و....خواب،متحول شد

درباره تعبیر خواب باید گفت تعداد کسانی که بتوانند امروزه خواب ادم را درست تعبیر کنند شاید به عدد انگشتان 

 دست هم نباشد! لذا معمولا مردم برای تعبیر خواب خود  با مشکل مواجه هستند.

من بیان کند و افراد مومن هم تعبیر به قسمت خوب در روایات سفارش شده که انسان خوابش را فقط برای افراد مو

 و خیر ان بکنند تا انشالله خیر اتفاق بیافتد.

 تعدادی از واقعیت ها درباره خواب
 .در اینجاتعدادی از واقعیت ها درباره خواب که توسط پژوهشگران کشف شده آشنا مىشویم

بینند همه خواب مى –  
بینیم، حتى کسانى بینند. همه ما خواب مىها خواب مىبینند. حتى بچهها خواب مىبینند. زنمردها خواب مى

بینندبینند هم خواب مىکنند که خواب نمىکه ادعا مى . 
دقیقه  ٢٠تا  ٥بینند که هر کدام بین اند که افراد معمولاً هر شب چند بار خواب مىدر واقع، پژوهشگران دریافته

مر معمولى، افراد به طور میانگین شش سال را صرف خواب دیدن کشد. بنابراین، در یک طول عطول مى
کنندمى ! 

شوندها فراموش مى اغلب خواب –  

ها کوته زمانى درصد خواب ٩٥براساس برآوردهاى صورت گرفته توسط آلن هابسون، پژوهشگر خواب، در حدود 
ت؟ها دشوار اسشوند. چرا به یاد آوردن خوابپس از بیدار شدن، فراموش مى  

سازى اطلاعات که افتد از پردازش و ذخیرهبراساس یک نظریه، تغییراتى که در مغز در خلال خوابیدن اتفاق مى
کند. اسکن مغزى از افراد به هنگام خواب نشان داده براى شکل دادن حافظه مورد نیاز است، پشتیبانى نمى

کند، در خلال خوابفظه بازى مىاى که نقشى کلیدى در شکل دادن حااست که قطعه پیشانى، ناحیه  REM 
افتد، غیرفعال استاى که خواب دیدن اتفاق مى)حرکات سریع چشم(، یعنى مرحله . 
ها رنگى نیستند همه خواب –  

هاى کنند که فقط خوابها رنگى هستند اماّ درصد کمى از افراد ادعا مىدرصد خواب ٨٠با وجودى که در حدود 
بینندسیاه و سفید مى . 

                                                
 شمسی، چاپ: نهم، ج ۱3۸۶گرد آوری از کتاب: پیام قرآن، مکارم شیرازی، ناصر، دارالکتب الاسلامیه، تهران،  10

 .۲۷۰، ص ۱
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خواستند که از یک نها مىکردند و از آر یک مطالعه، افرادى که در حال خواب دیدن بودند را از خواب بیدار مىد
هاى روشن و طیف رنگ، رنگى که مطابق با خوابشان بوده را انتخاب کنند. بیشترین رنگى که انتخاب شد، رنگ

 .ملایم بودند
 خواب زنها و مردها متفاوت است –

گیرى اند. در یک مطالعه، چنین نتیجهها و مردها پى بردههاى زنهایى بین محتواى خوابتفاوت پژوهشگران به
بینندهایى درباره پرخاشگرى مىها خوابشده است که مردها بیشتر از زن . 

ها و اشخاص تر و با شخصیتهاى طولانىها خوابهاى ویلیام دامهوف، پژوهشگر خواب، زنبراساس گفته
شوند، در خواب مردها تعداد ها ظاهر مىهایى که نوعاً در خواببینند. در ارتباط با شخصیتىبیشتر م

ها درباره هر دو جنسیت تقریباً به طور برابر خواب هاست در حالى که زنهاى مرد دو برابر تعداد زنشخصیت
بینندمى . 

 حیوانات هم احتمالاً خواب مى بینند –
داده است؟ هر چند با اطمینان اید که پا یا دمش را در هنگام خواب تکان مىى را دیدهاآیا تا کنون سگ یا گربه

بینندتوان در این مورد صحبت کرد اما پژوهشگران معتقدند که حیوانات نیز احتمالاً خواب مىنمى . 
هاىها، مراحل خواب شامل چرخهحیوانات نیز مانند انسان  REM و NREM مطالعه، به کنند. در یک را طى مى

را انتخاب کرد و « شکل خواب»گوریلى چند نماد به عنوان ابزار ارتباطى آموخته شد. در یک مقطع، گوریل علامت 
 .این احتمالاً نشانگر این بود که تجربه خواب دیدن داشته است

هایتان را کنترل کنید شما مىتوانید خواب –  
بینید در حال خواب هستید اما از این که دارید خواب مىخواب روشن خوابى است که شما با وجودى که هنوز 

توانید غالباً محتواى خوابتان را کنترل یا هدایت کنیدآگاهى دارید. در خلال این نوع خواب، شما مى . 

 اند و برخى افراد به دفعاتتوانند به یاد آورند که حداقل یکبار چنین خوابى را تجربه کردهتقریباً نیمى از مردم مى
انداى را داشتهچنین تجربه . 

تر هسندهیجانات منفى در خوابها متداول –  
هزار خواب را از دانشجویان دانشکده ثبت کرد.  ٥٠در طول یک دوره چهل ساله، کالیون هال، پژوهشگر، بیش از 

وم قرار توسط یکى از دانشجویان هال به نام ویلیام دامهوف در دسترس عم ١٩٩٠ها در خلال دهه این گزارش
 .گرفت

ها وجود داشته است. ها نشان داد که بسیارى از هیجانات از جمله شادى، لذت و ترس در خوابگزارش خواب
ها وجود داشته اضطراب بوده و به طور کلىّ هیجانات منفى بسیار بیشتر از ترین هیجانى که در خوابمتداول

 .هیجانات مثبت بوده است
نندبینابینایان نیز خواب مى –  

هاى اند، در دوران بزرگسالى خواببا وجودى که کسانى که قبل از پنج سالگى بینائیشان را از دست داده
بینند. علیرغم فقدان تصاویر، خواب افراد نابینا به همان پیچیدگى و روشنى بینند اماّ هنوز خواب مىتصویرى نمى

مولاً شامل اطلاعاتى از دیگر حواس نظیر صوت، لمس، افراد بیناست. خواب افراد نابینا به جاى حس تصویرى، مع
 .مزه، شنوایى و بویایى است

 در هنگام خواب دیدن، عضلاتتان فلج هستند –
REM مشخصه خواب افتد، فلج عضلانى است. چرا؟ این پدیده، اى که خواب دیدن در خلال آن اتفاق می، مرحله

هایتان به شما را از حرکت و نقش بازى کردن در خوابفقدان کشیدگى طبیعى عضلانى در خواب نام دارد و 
شوند، بدن شما حرکت هاى حرکتى تحریک نمىدارد. اساساً به دلیل آن که نورونهنگام خوابیدن باز مى

کندنمى . 
یابد. وضعیتى که به آن فلج دقیقه پس از بیدار شدن نیز ادامه مى ١٠در برخى موارد، این فلج عضلانى حتى تا 

گویند. آیا تا کنون برایتان پیش آمده که وسط یک خواب وحشتناک از خواب پریده باشید و ببینید که قادر مى خواب
به حرکت نیستید؟ با وجودى که این تجربه ترسناکى است اماّ به عقیده متخصصان کاملاً عادى است و تنها چند 

کشد تا کنترل عادى عضلانى باز گردددقیقه طول مى . 
ها غالباً به شدّت تحت تأثیر تجربیات فردى ما هستند ها عمومیت دارند با وجودى که خواباز خواببسیارى  –

هاى مختلف، بسیار مشترکنداند که برخى موضوعات در بین فرهنگاماّ پژوهشگران دریافته . 
شدن رار گرفتن و یا پرتهایى درباره تحت تعقیب بودن، مورد حمله قها در سراسر دنیا غالباً خواببراى مثال، آدم

حرکتى، دیر رسیدن، پرواز زدگى و بىهاى مشترک دیگر شامل رویدادهاى مدرسه، احساس یخبینند. خوابمى
 .و عریان بودن در بین جمع مىباشد11

 در این کتاب به تعدادی از داستانهایی در مورد خواب هایی که به واقعیت پیوسته اشاره می کنیم.

 ۹۷نتابستا-کرمانشاه

                                                
11 http://www.irannaz.com/news_detail_21747.html 
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 ماجرای خوابی که همسر امام قبل از ازدواج دیدند...

 این وصلت  همه مخالفخدیجه ثقفی همسر امام می گوید:وقتی امام به خواستگاری من امدند 

 گفت: میل خودتانتنها پدرم موافق بود و بودند، اول خودم، بعد مادربزرگم، مادرم و همه فامیل، 

د که به شوه مرد خوب، باسواد و متدینی است و دیانتش باعث میاست، اما به ایشان اعتقاد دارم ک

 . جان بد نگذردقدسی 

 اما خوابی دیدم و باعث شد با ازدواج با حضرت امام موافقت کنم.

همان  خواب حضرت رسول)ص(، امیرالمومنین و امام حسن)ع( را دیدم، در حیاط کوچکی که

هایی همان شکل و شمایل، حتی پرده ها بههمان اتاق حیاطی بود که برای عروسی اجاره کردند،

ها بودند، پیامبر)ص( همان بود که در خواب دیده بودم، آن طرف حیاط در اتاقی مرد که خریدند،

و حضرت علی)ع( و امام حسن)ع( نشسته بودند و طرفی که اتاق عروس بود، من بودم و پیرزنی با 

گفتند، در اتاق شیشه ریزی داشت و به آن چادر لکی میهای چادری شبیه چادر شب که نقطه

ها چه کسانی هستند؟ پیرزن گفت: آن کردم، از او پرسیدم: اینداشت و من آن طرف را نگاه می

رویی که عمامه مشکی دارد پیامبر)ص(، آن مرد هم که مولوی سبز و کلاه قرمز با شال بلند روبه

عمامه مشکی بود که پیرزن گفت: این هم امام  دارد، علی)ع( است، این طرف هم جوانی

ای وای، این پیامبر است و این امیرالمومنین، من این » حسن)ع( است... خوشحال شدم و گفتم:

از خواب پریدم، « افراد را دوست دارم، آن آقا امام دوم من است و آن آقا امام اول من است.

ه برای مادربزرگم تعریف کردم، گفت: مادر! ناراحت شدم که چرا زود از خواب پریدم، زمانی ک

 ۱۲. شود که این سید حقیقی است، این تقدیر توستمعلوم می

 

                                                
12 http://aftabnews.ir/vdcgnn9qzak9uq4.rpra.html 
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 حضرت امام و خواب عجیبی که دیدند

حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی انصاری همدانی گفته است: زمانی که حضرت امام 

لله شهید سیدمصطفی خمینی به درس آیه خمینی)ره(درنجف به سر می بردند،فرزند ارشدشان آیه ا

الله سیدعبدالکریم کشمیری می آمد و از ایشان برای والد معظمش خیلی تعریف می کند. امام می 

فرمایند: چیزهایی که می گویی، صحیح است ولی من دلیل هم می خواهم. برو به ایشان بگو من 

 در فلان تاریخ چه خوابی دیده ام؟

داردری(گزارش می کند، ایشان اظهار میا به استاد اخلاقش)مرحوم کشمیآقا مصطفی هم ماجرا ر : 

به پدرت بگو که در عالم رویا مشاهده کردی که از دنیا رفته ای و در حالی که پیکرت در قبر 

قرار گرفت زیر سرت سنگی مزاحمت بودو حضرت علی تشریف آوردند و آن را برداشتند و آن 

رات آیه الله کشمیری توسط شهید سیدمصطفی خمینی به وقت شما راحت شدید. چون اظها

استحضار امام می رسد، می فرمایند: کاملا صحت دارد، برو از ایشان تعبیر آن خواب را هم بپرس. 

 .او هم می رود، و تعبیر خواب را جویامی شود

 :آیه الله کشمیری جواب می دهد

شارهای دولتین عراق و ایران(و آن به والدت بگو، نجف همچون قبر برای شماست.)به دلیل ف

سنگ موانعی است که در کارتان پدیدآمده است که ان شاءالله با عنایت امیرالمومنین)ع(این موانع 

حل می شود و شما به ایران برمی گردید و به هدفتان هم می رسید و درسرزمین 

 .مزبور)ایران(رحلت می نمائید

برای همسر خویش نقل کرده و تاکید نموده بودند: حضرت امام خمینی)ره(مضمون این رویا را 

همسر « تا در قیدحیات دنیوی هستم از فاش نمودن این خواب احتراز نما و برای کسی نقل مکن.»

 :امام آن رویا را این گونه، از زبان امام، بیان کرده است

ن نمود. سپس در رویایی دیدم از دنیای فانی کوچ نموده ام و حضرت علی)ع(مراغسل داده و کف

 آن حضرت به من فرمود: آیا راحت شدی؟
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عرض کردم: ای جد بزرگوار! قلوه سنگی در زیر سرم می باشد که مراناراحت می کند. پس آن 

مانع را از زیر سرم برداشتند و دوباره فرمودند: آیا رهایی یافتی؟ عرض کردم: بلی یا 

 ۱3.امیرمومنان)ع(

 

 حضرت امام میرداماد را در خواب می بیند

در یکی از تابستان ها که حوزه علمیه قم تعطیل بود، امام به خمین عزیمت نمود و در آنجا کتاب 

قبسات میرداماد را مطالعه می کند و تصمیم می گیرد آن را برای طلاب تدریس کند. در عالم 

رویامیرداماد را مشاهده می کند که خطاب به ایشان می گوید: من راضی نیستم کتاب مرا تدریس 

کنید. باز تصمیم گرفته بودند که آن رادرس دهند، شب هنگام میرداماد به خوابشان آمد و گفت: 

قبسات کتاب درسی نیست. پس از مشاهده این رویا، امام از خواب بیدار می شوندو در فکر و 

تامل فرو می روند که چرا سید به تدریس کتابشان رضایت نمی دهند؟ پس از تمرکز حواس 

باطنی به خاطرشان می رسد که مرحوم میرداماد در میان مردم و قاطبه اهل علم از عظمت و احترام 

خاصی برخوردار است و تدریس قبسات سبب می شود که به واسطه عدم آمادگی و شایستگی 

لازم برخی از شاگردان، مشتی نادان که از حقایق آن آگاهی درستی ندارند، به ایشان اسائه ادب 

 .کنند و از مقام شامخ آن حکیم والاگهر کاسته شود

 

 

 

 خواب سقوط سلطنت پهلوی

 آیت الله احمدصابری همدانی طی خاطره ای می گوید

عزیمت نمود، من که در مجمع اسلامی لندن بودم برای دیدار با استادم « نوفل لوشاتو»چون امام به 

تشان را بوسیدم و اشکم جاری شد. به پاریس رفتم و بعد از پانزده سال به خدمت امام رسیدم، دس

بعد ازاحوالپرسی مقدماتی، عرض کردم: آقا! من خوابی دیده ام که طبق مضامین آن امیدوارم 
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 ;پیروز شوید. واقعا هم آن رویا برایم شگفت بود و نمی شود گفت از احلام یا خیالات بود

می خواهد منفجر شود،من  درخواب مشاهده کردم قلعه ای را که متعلق به خاندان پهلوی است و

به سوی آن بنا دویدم و چون وارد شدم، دست چپ پله هایی بود وخاندان پهلوی با لباسهای سیاه 

در حالی که ساک ها و چمدان هایی دردست داشتند، از آن بالا و پایین می رفتند و مردم می 

قل اللهم مالک الملک توتی گفتند: اینهاجواهراتی است که آنها با خودشان می برند. فریاد زدم: )

الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی 

کل شی ء قدیرهمچنین گفتم:)فاعتبروا یااولی الابصار، فاعتبروا یااولی الالباب(اما آیه اول را با 

تاریخ آن نوشته بودم. افزودم: آقا! صدای خیلی بلند گفتم. این خواب را دردفتر یادداشتی با ذکر 

ان شاءالله خداوند متعال قدرتی به شما عنایت کند و حکومت را ازدست پهلوی بگیرد. ایشان 

 ۱4.فرمودند: »ان شاءالله.« و خیلی هم خوشحال شدند

 

 خواب حکما و فلاسفه

حقق معاصر ه.ش به مناسبت ولیمه ولادت نخستین فرزند م ۱3۲۸در جلسه ای که در اواخر سال 

آقای علی دوانی در منزل ایشان تشکیل شد، حضرت امام خمینی)ره(و حاج آقا عبدالله آل 

آقاتهرانی حضور داشتند. یکی از علمای حاضر در این جلسه رو کرد به مرحوم حاج آقا مصطفی 

خمینی و گفت: شنیده ام خواب شگفتی دیده ای؟ برای حاج آقا)امام(هم نقل کرده ای؟ حاج آقا 

مصطفی نگاهی به امام کردو منتظر اجازه ایشان شد. حاج آقا عبدالله گفت: حاج آقا مخالفت نمی 

 .کنند، برای بعضی نقل کرده ای، حالا بگوتا همه بشنوند

آن مرحوم در حالی که طبق معمول لبخندی بر لب داشت، بازنگاهی به والد معظمش کرد و گویا 

ود امام اجازه دهند و برای شنیدن آن آماده باشند، همه از اظهار آن رویا ابا داشت و منتظرب

 منتظربودند و مرحوم شهید سیدمصطفی متحیر بود که بگوید یانگوید؟

مرحوم حاج عبدالله به امام گفتند: حاج آقا! اجازه دهید خواب رانقل کند. امام تبسمی نمودند و 

 .فرمودند: خوب، بگو
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ه و فصاحت و طلاقت لسان مع الوصف با یکی دوبار مرحوم حاج آقا مصطفی با آن صراحت لهج

لکنت زبان، گفت: چند شب پیش در عالم رویا دیدم در مجلسی هستم که تمام حکما و فلاسفه به 

ترتیب نشسته اند. هیبت عجیبی آن جلسه را گرفته بود. خوشحال بودم که این همه عالم را در یک 

م خمینی( وارد شدید و آن حکیمان و فلاسفه همه با جا جمع می بینم. در همین حال دیدم شما)اما

 .مشاهده شما از جای برخاستند و به استقبالتان آمدند و شما را بردند درصدر مجلس نشانیدند

آقایان حاضر در مجلس گوش می دادند و گاهی به مرحوم حاج مصطفی که شیوا و شیرین سخن 

می گفت و گاهی به امام که نگاهشان پایین بود و آن خواب را گوش می دادند; نگاه می 

 ۱5.کردند

 

 خواب درباره وقوع جنگ تحمیلی

حجه الاسلام والمسلمین نصرالله شاه آبادی از دورانی که در نجف خدمت حضرت امام 

 :خمینی)ره(بوده، خاطره جالبی را نقل کرده است

صوص خوزستان قبل از تشریف فرمایی امام به عراق، شبی درخواب دیدم که درایران و به خ

آشوب و جنگ است. سرتمام نخل های خرمایا قطع شده و یا سوخته بود و در این جنگ یکی از 

نزدیکانم به شهادت رسیده بود.)البته بعدها برادرم حاج مهدی شاه آبادی درجبهه جنگ شهید 

بور شد.(اگرچه این جنگ طول کشید. اما با پیروزی ایران خاتمه یافت. در تمام مدت رویای مز

تصور می کردم که نبرد میان حضرت سیدالشهداء)ع(و دشمنان او درگرفته است و چون جنگ به 

پایان رسید، پرسیدم: آقا امام حسین)ع( کجایند؟ طبقه بالای ساختمانی را نشان دادند که دو اتاق 

یکی در سمت راست ودیگری در طرف چپ داشت. من به آنجا رفتم و خدمت حضرت حسین 

مشرف شدم و عرض ادب کردم. در همین حین از خواب بیدارشدم. پس از تشریف بن علی)ع(

فرمایی امام به نجف این خواب را برای ایشان تعریف کردم. تبسمی کردند و فرمودند: این 

 .ماجرای روی خواهد داد

عرض کردم: آقا! چطور؟ فرمودند: سرانجام مشخص می شود. چون اصرارکردم، بیان داشتند: 

به شما می گویم ولی تا زمانی که زنده ام جایی گفته نشود. زمانی که در قم خدمت  یک نکته
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مرحوم والدت)آیه الله میرزا محمدعلی شاه آبادی(بودم به ایشان علاقه داشتم به طوری که تقریبا 

نزدیکترین فرد به ایشان بودم و مرانامحرم اسرارشان نمی دانستند. روزی برایم مسیر حرکت و کار 

 ۱۶.رابیان کردند. حالا البته زود است اما زمانش فرا می رسد

 

 امام فرمود الامان یا صاحب الزمان

 :آیه الله محی الدین حائری شیرازی گفته است

ه.ش در زندان بودم و بازجوئی های طولانی داشتم ودر مدت بازجویی  ۱354 ۱35۲در سال های 

خواب شگفتی دیدم: مجلسی بود که امام در آن چشمان مرا می بستند، شبی که حالم نامساعد بود،

تدریس می نمودند، طلاب زیادی هم حضور داشتند. ناگهان سیدی وارد شد. امام 

خمینی)ره(جلوی او راست قامت روی منبر ایستادند و سه بارفرمودند: الامان یا صاحب الزمان. من 

ن شب روش بازجویی متوجه شدم که آن سید وجودمقدس امام زمان)عج(است. از فردای آ

 .عوض شد

 

 ورود حضرت امام همزمان بانزول قران به زمین

 :رحمان علوی دهکردی می گوید

ه.ش خواب دیدم که قرآنی در آسمان به حال تعلیق است و به  ۱35۷در شب دوازدهم بهمن 

سوی زمین می آید. من دویدم و آن را گرفتم. صبح همان شب رسانه های گروهی ورود حضرت 

با ورود  ;را اعلام کردند و ما تصویر هواپیمای حامل امام وچهره منور ایشان را در سیمادیدیم امام

 .ایشان به ایران پایه های حکومتی بر اساس آیات قرآنی نهاده شد

 

.فاطمه زهرا)س(هستم، می خواهم ایشان را ببینم  

 :یکی از شاگردان آیه الله شهید سعیدی طی خاطره ای گفته است

وقتی کتابهای آن شهید را تورق می نمودم، دیدم نوشته است یک بار : 
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من خواب دیدم حضرت امام خمینی از نجف آمده و همه علما در منزل ایشان اجتماع نموده اند و 

من)شهید سعیدی( هم برایشان چای می ریزم و از کسانی که به دیدن آقا می آیند، پذیرایی می 

سید محمدرضا! مادرت با شماکار دارد. من تا آمدم کنم. در این بین،شخصی آمد وگفت: 

استکانها را جمع کنم، امام با اشاره فرمودند: سینی را بگذار وببین مادرت چه می گوید. در بین راه 

از آقا پرسیدم: این اسم خودرا نگفت؟ او پاسخ داد: چرا اظهار داشته اند: فاطمه زهرا)س(هستم، 

 ۱۷.می خواهم ایشان را ببینم. بگویید با ایشان کار دارم

 

 

ه.ش درقیدحیات دنیوی خواهد بود  1368امام تا سال   

ه.ش یاران امام از عاقبت انقلاب اسلامی ناراحت بودند، آیه الله سیدعبدالکریم  ۱35۸در سال 

 :موسوی اردبیلی نقل کرده است

ی گوش ندهد. در نگران بودیم که امام از میان ما بروند و بی سرپرست شویم و کسی به سخن کس

 ۱3۶۸عالم رویا کسی را دیدم و از او همین سوالات را کردم. او در جواب گفت: امام تا سال 

ه.ش  ۱35۸ه.ش درقیدحیات دنیوی خواهد بود. دریکی از شرفیابی ها خدمت امام درهمان سال 

 :این خواب را برایشان بازگو کردم و گفتم

تبسمی کردند و فرمودندآقا! شما تاده سال دیگر بیمه شده اید؟  : 

این که خواب است. گفتم: پس فکر می کنید به ما وحی می شود؟ کار ماخیلی که بالابگیرد، این 

 .است که رویایی ببینیم

 

 خواب ایه الله العظمی گلپایگانی

ه.ش مقارن با زمان رحلت امام بعد از این که مرحوم  ۱3۶۸در شنبه شب روز سیزدهم خرداد سال 

العظمی گلپایگانی مشغول استراحت می شوند با حالتی مضطرب ازخواب برخاسته و از آیه الله 

خادم خودمی خواهد که سریعا با آیه الله خامنه ای)مقام معظم رهبری(تماس گرفته وحال امام را 
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جویا شود. ایشان در پاسخ به دلیل نگرانی،خوابی را که چند لحظه قبل از آن دیده بودند به این 

یان می کنندمضمون ب : 

در عالم رویا مشاهده کردم جلسه ای است و در آن رسول اکرم)ص(وائمه معصومین علیهم السلام 

حضور دارند. پس از مدتی درب بازمی شود و حضرت امام خمینی وارد اتاق می گردند، آن 

فتند و بزرگواران به احترام ایشان ازجای برمی خیزند و پیامبراکرم)ص(امام خمینی را درآغوش گر

 ۱۸.غرق در بوسه نمودند که در این حالت مضطربانه ازخواب بیدار شدم

 

 سیداحمد امام را در خواب می بیند...

مرحوم حجه الاسلام والمسلمین حاج سیداحمدخمینی خاطرنشان ساخته است: من حضرت امام را 

لی مشکل استدر خواب دیدم، فرمودند: به دوستان بگویید: من از صراط رد شدم. اما کار خی . 

 همسر امام،امام را در خواب می بیند

علی ثقفی می گوید: چندی قبل به خدمت همسربزرگوار امام رسیدم. عرض کردم: آیا به تازگی 

 خوابی از حضرت امام دیده اید؟

اما حالاکم شده است. بعد  ;فرمودند: اوایل رحلتشان بیشتر ایشان را در عالم رویا زیارت می کردم

چند شب قبل آقا را درخواب دیدم که لباس مرتبی داشتند و کناری آرام و مودب چون  فرمودند:

 همیشه نشسته بودند. به آقا عرض کردم: آنجا چگونه است؟

 .فرمودند: خیلی سخت است و با دقت به حساب ها رسیدگی می کنند

 .خیلی مواظب باشید، مواظبت کنید، مواظبت کنید. بعد از خواب بیدار شدم

 

اب شهید صیاد شیرازیخو  

 این ;شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی چند روز قبل از آن که توسط عوامل منافقین به شهادت برسد

 خاطره را تعریف کرده است
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از وضع موجود نگران بودم. دلم گرفته  ;شبی در جبهه بودم، به صورت خیلی ناراحت خوابیدم

بود که خوابیدم. بلافاصله خواب دیدم در بود، شاید ساعت حدود یک و نیم ویا دو بامداد 

قرارگاهی هستیم که می گویند قراراست امام بیاید. با شنیدن نام رهبر خیلی تحت تاثیر قرار 

گرفتم. جمع ماهم زیاد بود. همه فرماندهان صف کشیده بودند. من گفتم: می روم آخرصف تا 

ستم حرف دلم را بزنم. به انتهای یک جوری با امام ملاقات کنم. چون در جمع آنان نمی توان

صف رفتم. طبق معمول، امام باید ثابت می ایستادند و هرکس مایل بود، باید می رفت با او دست 

 .بوسی می کرد و از جلوی امام رد می شد

اما اینجا عکس ماجرا اتفاق افتاد، امام خود جلوی صف ها راه می رفتند و با همه خوش وبش می 

براز محبت می نمودندو یک لبخند و تبسم بسیار ظریفی هم بر چهره ایشان نقش کردند و به همه ا

 .بسته بود

سرانجام رسیدند به ما، چون بقیه با امام دست بوسی کردم و امام از جلویمان رد شدند. دوسه قدم 

آن طرف تر که رفتند، یک دفعه برگشتند و به من نگاه کردند و کاملا معلوم بود که دیدشان 

یم بوده و به ما متمرکز شده است. در آن لحظه این جمله را بیان فرمودند: شما کارتان درست مستق

می شود، نگران نباشید. خوب، این جمله در من اثر زیادی گذاشت و مثل کسی که بغضش 

ترکیده باشد، یک دفعه از خواب پریدم و عجیب این خواب به من آرامش داد. خودم را پیداکردم 

شد و بعد برای کارها و برنامه های روز بعد،آماده شدم و حالم خوب . 

همسر آن شهید نقل کرده است: در روز عید غدیرخم، امیرسپهبدصیاد شیرازی به خدمت فرمانده 

کل قوا شرفیاب شده بود و من شب قبل از آن در خواب دیدم: رهبر انقلاب با ناراحتی به من می 

 .نگرد

؟ فرمودند: نه. امام زمان هم ازدستتان راضی استعرض کردم: از دست من ناراحتید . 

در همین وقت شادمان شدم و تقاضای کارت ملاقات کردم که ایشان هم پذیرفتند و کارت دادند. 

 19.بعد از شهادت همسرم متوجه شدم تعبیرآن خواب، شهادت سپهبد صیاد شیرازی بوده است
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 ابوالفضل علیه السلام فرمود استخاره بگیر

که کردند نقل  کشمیریآقای   

مدّتی بود می دیدم زنی با عبای سیاه و حالت زنان معیدی )دهاتی( زیر ناودان طلا می نشیند و زنها 

به او مراجعه می کنند و او نیز با تسبیحی که به دست داشت بر ایشان استخاره می گرفت این 

 :حالت نظرم را جلب کرد. روزی به یکی از خداّم صحن مطهّر گفتم

هنگام ظهر که کار این زن تمام می شود او را نزد من بیاور، از او سوالاتی دارم. خادم مزبور، یک 

 :روز پس از اینکه کار استخاره آن زن تمام شد، او را نزد من آورد، از او سؤ ال کردم

تو چه می کنی؟ گفت: برای زنها استخاره می گیرم. گفتم: استخاره را از که آموختی؟ چه ذکری 

 می خوانی، و چگونه مسائل را به مردم می گویی؟

گفت: من داستانی دارم، و شروع به تعریف آن داستان کرد و گفت: من زنی بودم که با شوهر و 

فرزندانم زندگی عادی یی را می گذراندم. شوهرم در اثر حادثه ای از دنیا رفت و من ماندم و 

ن که من بدشگون هستم و قدم من باعث مرگ چهار فرزند یتیم ، خانواده شوهرم به این عنوا

پسرشان شده است، مرا از خود طرد کردند. و خانواده خودم هم اعتنای به مشکلات مادی من 

 .نداشتند، لذا زندگی را با زحمات زیاد و رنج فراوان می گذراندم

چندین مرتبه  ضمنا از آنجا که زنی جوان بودم، طبعا دامهایی نیز برای انحرافم گسترده می شد، و

بر اثر تنگناهای اقتصادی و احتیاجات مادی نزدیک بود به دام افتاده و به فساد کشیده شوم و تن به 

فحشا بدهم ولی خداوند کمک نمود و خودداری کردم تا روزی بر اثر شدت احتیاج و گرفتاری، 

به فحشا بدهم. تصمیم گرفتم که چون زندگی برایم طاقت فرسا شده ودیگر چاره ای نداشتم تن 

 .من تصمیم خود را گرفته بودم

اماّ این بار نیز خدا به فریادم رسید و مرا نجات داد. در بین ما رسم است که اگر حاجتی داریم به 

 حرم حضرت ابوالفضل)علیه السلام( می آئیم و سه روز اعتصاب غذا می کنیم تا حاجتمان را 

بگیریم، و اکثراً هم حاجت خود را می گیرند من نیز تصمیم گرفتم به ساحت مقدسّحضرت 

  ابوالفضل

https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/3056
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/3056
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/3056
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به دامنش زدم و کنار العباس)علیه السلام( متوسل شده و اعتصاب غذا کنم. رفتم و دست توسل 

ضریح آن حضرت اعتصاب غذا را شروع کردم. روز سوّم بود که کنار ضریح خوابم برد 

 و حضرت ابوالفضل)علیه السلام( به خوابم آمد و حاجتم را برآورد و فرمود:

بگیر. عرض کردم من که استخاره بلد نیستم فرمود: تو تسبیح را به دست تو برای مردم استخاره   

  .بگیر، ما حاضریم و به تو می گوییم که چه بگویی

از خواب بیدار شدم و با خود گفتم: این چه خوابی است که دیده ام؟! آیا براستی حاجت من روا 

خره تصمیم گرفتم اعتصابم را شده است و دیگر مشکلی نخواهم داشت؟! مردد بودم چه کنم؟ بالا

 .شکسته و از حرم خارج شوم ببینم چه می شود. از حرم خارج شدم و داخل صحن گردیدم

از یکی از راهروهای خروجی که می گذشتم زنی به من برخورد کرد و گفت: خانم استخاره می 

زنی معیدی گیری؟ تعجب کردم، این چه می گوید؟! معمول نیست که زن استخاره بگیرد، آن هم 

و چادرنشین و بیابانی! ارتباط این خانم با خوابی که دیدم و دستوری که حضرت به من داده 

چیست؟! آیا این خانم از خواب من مطلّع است؟! آیا از طرف حضرت مامور است؟! بالاخره به او 

گفتم: من که تسبیح ندارم فوراً تسبیحی به من داد و گفت: این تسبیح را بگیر و استخاره کن: 

  دست بردم و با توجهّی که به حضرت ابوالفضل

العباس)علیه السلام( داشتم مشتی از دانه های تسبیح را گرفتم، دیدم حضرت در مقابلم ظاهر شد و 

:فرمود  

. از آن تاریخ، من هفته ای یک روز به این محل زیر به این چه بگویم مطالب را گفتم و او رفت

ناودان طلا می آیم و زنانی که وضع مرا می دانند، نزد من می آیند و من بر ایشان استخاره می 

گیرم و بابت هر استخاره پولی به من می دهند ظهر که می شود، با پول حاصله، وسایل معیشت 
 .خودم و فرزندانم را تهیه می کنم و به منزل برمی گردم۲۰

 پول حرام به شکل مار
  

                                                
20 https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/8353# 

https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/3056
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/3056
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مى فرمود ملاعلی معصومی همدانی آیت الله آخوند   

شبى در خواب دیدم مردى عبا به دوش وارد شد و یک مار در آورد و به جان من انداخت مار از 

 .طرف چپ سینه مرا گرفت من در حالى که مى ترسیدم به آن مرد گفتم : بیا آن مار را بردار

گفت ولى او   

پنج تاى دیگر دارم مى خواهم به جانت بیندازم . گفتم من مى ترسم بیا این را بردار و با آن پنج 

قبول کرد آن مار را  -اسم یکى از آقایان شهر را بردم  -تاى دیگر ببر و بینداز به جان فلان آقا 

 . برداشت و رفت

  

یک عبا به دوش آمد و سلام کرد فردا صبح وقتى از خانه به قصد مدرسه بیرون آمدم دیدم  

 )همان مردى بود که در خواب دیده بودم لکن در آن حال ، خواب را فراموش کرده بودم( گفتم

  اگر فرمایشى دارید به منزل برگردم گفت :

 لازم نیست همینطور صحبت کنان برویم

یب بغل سمت چپ در بین راه که مى رفتیم پنج تومان در آورد و به من داد که من آن را در ج 

 . گذاشتم
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 مقدارى كه راه رفتیم آن مرد گفت

پنج تومان دیگر دارم و مى خواهم به شما بدهم من به او گفتم : بیا این پنج تومان که دادى پس 

 .بگیر با آن پنج تومان دیگر ببر و به فلان آقا که خیلى وقت است به خدمت او نرسیده ام بدهید

ى نمود همینکه از او جدا شدم به یاد خواب شب قبل افتادم فهمیدم آن مرد قبول کرد و خداحافظ 

همین قضیه بود که در خواب دیده بودم و همین مرد بود که مار را به جانم انداخت و بعد هم 

گفت : پنج تاى دیگر دارم و آن آقا را که شب در خواب گفتم مارها را به جان او بینداز همان 

به او بدهیدشخص بود که گفتم : پول را  . 

  

حدود یک ماه از این قضیه گذشته بود که یک روز در مدرسه در حجره روبروى در ورودى 

نشسته بودم که دیدم همان مرد عبا بدوش وارد حجره شد و دست در جیب خود برد و پول در 

تآورد که به من بدهد من به یاد خواب آن شب افتاده و بى اختیار فریاد زدم و گفتم : مار اس  . 

  

آن مرد بدون اینکه تعجب کند بنا کرد به عذر خواهى و پسران خود را ملامت کرد و گفت  

 .تقصیر من نیست خداوند فرزندانم را چنین و چنان کند تقصیر آنها بود



 

22 
 

 خواب ها و رویاهای صادقانه

  

  گفتم

مگر چه شده است ؟ گفت من خانه اى داشتم که موقع احداث خیابان عباس آباد در مسیر خیابان 

قدار کمى از آن مانده بود که از آن یک مغازه ساختمقرار گرفت و م  . 

  

پسران من بى خبر از من آن را به یک مشروب فروش اجاره داده بودند من هر چه فعالیت و تلاش 

کردم نتوانستم اجاره را فسخ کنم به ناچار بخاطر اینکه اجاره بها با اموالهم مخلوط نشود فکر 

بدهم اجاره ماه گذشته ده تومان بود که خدمت شما آوردم و  کردم بهتر است آن پول را به شما

 . حضرتعالى حواله فرمودید به فلان آقا دادم و گرنه اجاره ماه دوم را به خدمت شما نمى آوردم.۲۱

 

 مرده توی خواب روی سنگ غسالخانه 

 

مریم آثاری نسب در بیان خاطراتش می گوید: ساعت کاری تموم شد، مثل همیشه آماده رفتن به منزل شدیم و 

باز مثل روزهای دیگر توی راه بازگشت به جسدهایی که در آن روز دیده بودم فکر می کردم. اون شب چون 

خیلی خسته بودم زود به خواب رفتم و خواب عجیبی دیدم. خانمی را که برای شستشو به غسالخانه آورده 

بودند، زنده بود و دست و پایش را با زنجیر بسته بودند و روی سنگ گذاشتنش و شروع به شستن کردند، فقط 

                                                

  برگرفته از کتاب داستانهای عارفانه – شهروز شهروبی21
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  .انگار جای سیلی و ضربه روی صورتش بود، در خواب خیلی منقلب شدم

 

گریه کردم و برایم خیلی عجیب بود. صبح در حالی که درگیر تعبیر این خواب در ذهنم بودم به بهشت زهرا)س( 

آمدم و برای کار روزانه آماده شدم. در ابتدا قبل از شروع کار برای همکارانم ماجرای خوابم را تعریف کردم. حتی 

  .اینکه آن خانم چه لباسی پوشیده بود و یا روی کدام سنگ او را می شستند

 

آن روز تا غروب جنازه ها را شستیم و همه چیز عادی بود. زمان استراحت شد و رفتیم برای آماده شدن و رفتن. 

در حال پوشیدن لباسهامون بودیم که عده ای از همکارانم رو صدا زدن که جنازه ای برای شستن آورده اند. چند 

لحظه ای از رفتن آنها نگذاشته بود که دیدم با تعجب و سراسیمه آمدند که آثاری، آثاری بیا همون رو که می 

گفتی آوردند! خشکم زد. با صدای لرزان گفتم: چه می گویید؟ چی شده؟ من، من گفتم؟ آهسته آهسته با 

ترس عجیب رفتم داخل غسالخانه! باور کردنی نبود، نه تنها من بلکه آن روز ١4 یا ١5 نفر بودیم. همه این صحنه 

را دیدند. روی پاهام نمی توانستم بایستم. خانمی سیلی خورده! چه می بینم! چند لحظه بعد به خودم آمدم. 

رفتم از اقوامش ماجرا رو بپرسم، یکی از بستگانش گفت: چند سال پیش بر اثر فشارهای روحی زیاد این بنده 

خدا مجنون میشه و در حالت شدید روحی قرار می گیرد.. آن را با زنجیر به تخت تیمارستان می بستند. این 

  ...اواخر هم حال بدی داشت، تا اینکه خودش رو از پشت بام تیمارستان به پایین می اندازد و فوت می کند

 

ماجرای خیلی عجیب بود. ارتباط این بنده خدا با خواب من! گیج بودم. خودم آن را شستم و بدنش رو با برگهای 

   .قرآن پوشاندم و به نوعی تطهیرش کردم و خدا رو قسم دادم به قرآنش، که ببخشدش و بیامرزدش22

 
 زنی که دیدن خواب شهید حججی مسیر زندگیش عوض شد

توانم بگویم که یک محجبه هستم؛می کنم که امروزسال سن دارم و خدا را شکر می۳۲  

 

است که با دیدن شهید محسن حججی در عالم رؤیا،  ؛ این گزارش قصه زندگی زنی

کلی تغییر یافت اش بهصراط زندگی . 

  

                                                
22 http://aftabnews.ir/vdcjaievyuqea8z.fsfu.html 
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با چنین « از لاک جیغ تا خدا»چند صباحی است که در رسانه ملی نیز با پخش برنامه 

نیز یکی از همان موارد جذاب و خواندنی رو شویم؛ سوژه مطلب پیشافرادی آشنا می

 .است
  

آوریمهای این بانو را در زیر میمشروح صحبت . 

  

غیرت نبودهمسرم بی *  

  

توانم ای بود که از پوشش ظاهری خوبی برخوردار نبودم و میگونه در گذشته ظاهرم به

وع استفاده های متنبندیبگویم به معنای واقعی یک بدحجاب بودم.در پوششم از رنگ

گفتم ای که جذاب و مورد پسند دیگران باشد، همواره با خود میگونه کردم، بهمی

های هیز داشتن حجاب، هنر نیست، اگر این گونه در جامعه حاضر شوند و با وجود نگاه

 .نامحرمان در امان بمانند، این هنر است
  

من بودم که به او تحمیل  همسرم راضی به این پوشش نبود و واقعاً ناراحت بود، این

شکستغیرت نبود اما از درون میکردم که بدحجاب باشم، شوهرم بیمی . 

  

گرفتمها را به سخُره میباحجاب *  

  

توانم بگویم که یک محجبه هستم؛ کنم که امروز میسال سن دارم و خدا را شکر می۳۲

 یا کنم نصیحت را کسی همدنمی جرأت خودم به بینممی را هاحجابیبد حالا هم وقتی 

ها شدند در جمعساله دارم که حاضر نمی ۱۶و  ۴۱ پسر دو.کنم تحمیل او به را عقایدم

کردم و هایش را با خودم ستِ میساله دارم که لباس ۳همراهم باشند و یک دختر 

ماندگی و تحجر کردم حجاب عقبشد.همیشه فکر میناخواسته عقایدم به او تحمیل می

گرفتم؛ الان خودم به درد آنها دچار شدم و بعد از ها را به سخُره میاحجاباست و ب

خواستم محجبه شوم، حقیقتاً گیرم.روزی که میباحجاب شدن مورد تمسخر قرار می

التحریر هستم، ام بود.فروشنده لوازمزده بودم که این ناشی از حال و روز گذشتهخجالت
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شناختند، واقعاً حجاب به سلاحی آشنایان مرا نمیبعد از اینکه باحجاب شدم برخی از 

 .برای حفظ من تبدیل شد
  

 شب چهارم محرم *

  

در محرم امسال، اتفاقی، مسیر زندگی مرا تغییر داد، هیچ شناختی نسبت به شهدای 

مدافعان حرم نداشتم و بر این باور بودم که آنها خودخواه هستند که از خانواده خود 

شوری دیگر کشته شوند؛ تا اینکه شبی به یکی از شهدای مدافع حرم گذرند تا در کمی

وقتی در حال ذبح او بودند، توهین کردم.شب چهارم محرم در عالم خواب دیدم چند تا 

خانم محجبه، چادری را به من هدیه کردند، حیران از خواب برخاستم، دوباره به خواب 

سرم گذاشتند و پیشانی مرا بوسیدند، ها را دیدم که مقنعه رفتم، باز هم همان خانم

نسبت به این کارشان معترض شدم، باز هم از خواب بلند شدم، رفتم خواب را برای 

کنند.خوابیدم تا اینکه همسرم تعریف کنم اما شنیده بودم که خواب بد را تعریف نمی

تعریف صبح از خواب بیدار شدم اما باز هم متقاعد نشدم که این خواب بد را برای کسی 

 .کنم

  

 صبح روز پنجم محرم *

  

بار در خواب، شهید ساعاتی از صبح نگذشته بود که باز هم خواب به سراغم آمد، این

مدافع حرم محسن حججی که پرچمی به دستش بود را دیدم، خودش را معرفی کرد و 

ات نرود، اگر حجابت را رعایت گفت: آرزویم شهادت بود، من سرم رفت تا روسری

شناختم، ن خواب اصلاً شهید حججی را نمیای از قبل. … و شویمی نزد خدا عزیز کنی 

دنبال نامش رفتم تا اینکه عکس در فضای مجازی به اش سر او را دیدم، زندگیهای بی

هایش را در مورد حجاب شنیدمها و نگرانیرا مطالعه کردم و صحبت . 
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داد، خواب را برای شک امانم نمیپس از شناخت کامل شهید، منقلب شدم و دیگر ا

خواهی اگر می»همسرم گفت: «. خواهم چادری شوممی»همسرم تعریف کردم و گفتم: 

طور احساسی چادر بگذاری و دوباره از کار خودت پشیمان شوی، این  مدت کوتاهی به

یر کردم تعبهمچنان در پی تعبیر کردن خوابم بودم و احساس می«.کار را اصلاً انجام نده

 .خوابم این است که باید چادری شوم

  

 تصمیم نهایی *
  

بار در همان روز کرد، بین دو راهی بودم که اینهمسرم مرا از چادری شدن منع می

ای به من داد که با پارچه سبزی آن را مجدداً در عالم رؤیا شهید حججی را دیدم، هدیه

ه او را دیدم، با وحشت از خواب بلند پوشانده بود، وقتی که پارچه را کنار زدم، سر برید

ام را گرفتم که هر طوری شده باید چادری شومشدم و در همان لحظه تصمیم نهایی . 

  

بدون اینکه آرایش کنم به فروشگاه حجاب که نزدیک محل کارم بود، رفتم تا چادر و 

تعریف مقنعه بخرم، فروشنده مرا نشناخت، وقتی خودم را معرفی و خوابم را برای او 

ام زدم، هر کردم، خیلی خوشحال شد.بعد از این ماجرا پوستر شهید را به شیشه مغازه

خواست با تمام وجودم از شهید حججی دفاع زد، دلم میای مییا طعنه کسی اگر حرف

ام دلیل حال و روز گذشته کرد و یک روز نیز بهکنم.همسرم یک روز از من حمایت می

حالی بود که دیگر به فرزندان، همسرم و مال دنیا تعلق خاطر کرد، این در سکوت می

 .گذشته را نداشتم

  

 عزم سفر *

  

برویم، چند نفر « آبادنجف»یک روز همسرم پیشنهاد داد تا با هم به شهر شهید حججی 

 از آشناها هم راغب شدند که
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اصفهان  با ما بیایند، در خبرها آمده بود که قرار است پیکر شهید حججی را به

نفر آماده رفتن به اصفهان شدیم، همسر و پسرم نیز تصمیم گرفتند به  ۳۵بیاورند.

روی کربلا بروند.عازم سفر شدیم، وقتی رسیدیم، دیگر آرام و قرار نداشتم مراسم پیاده

تابانه سراغ مزار شهید حججی را گرفتم، از جمع جدا شدم و دوان دوان به سوی و بی

کردند، در صف انتظار بودم، از از ورود به بارگاه جلوگیری می مرادم گام برداشتم،

ها بالا رفتم تا اینکه قبر او را دیدمنرده . 

  

 وصال یار *

  

با اشک و ناله از آنها خواستم تا بگذارند به کنار قبر بروم، سنگ قبری که تازه آن را 

زدیک مزار شهید شدم، به دادند بروم، اما با اصرار ننصب کرده بودند، ابتدا اجازه نمی

هایت را عملی کردم، از این پس خودت محافظتم کنشهید حججی گفتم دیگر حرف . 

  

ام و هیچ نگاه بدی دور و برم نیست، در کردم سبکبال شدهبعد از زیارت او احساس می

همان اوضاع ناگهان از حال رفتم و بعد از مدتی به هوش آمدم، همه نگران بودند که 

نم را از دست داده باشم، بار دیگر در را باز کردند، باز هم با دلی سیر زیارتش نکند جا

ای دعوت شدیم که واقعاً حس کردم.خادم بارگاه از ما برای ماندن دعوت کرد، به خانه

کردند.پرسیدم چرا ما را آرامش خاصی به ما داد، با نهایت عزت و احترام با ما رفتار می

ام که یکی از اقوام شهید حججی هستم، به این درک رسیدهدعوت کردید، پاسخ داد 

خرد.دیگر پس از این اتفاقات شهدا اگر محسن کسی را دعوت کند، آبروی او را هم می
۲۳  …خیلی برایم عزیز شدهاند، از حال و روزم خیلی راضی هستم اما از گذشتهام اصلاً

 

 

 

 

 
                                                

23 https://www.farsnews.com/news/13960826000761 
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 خوابهای همسر شهید

آنچه در زیر میخوانید، بخشی از رویاهای زیبای همسر شهید مرتضی رجب بلوکات با 

سمت فرماندهی تیپ ذوالفقار لشکر ۲۷ محمد رسول الله )ص(  است و همچنین نامهای 

  .بسیار زیبا و جالب که از شهید به یادگار مانده است

 

 رؤیای تلخ همسر شهید

  

خاطرم هست که یک بار در عالم رویا خود را در حالی که به سر مزار ایشان میروم، 

دیدم و هنگامی که به آنجا رسیدم، دیدم به جای قبر، ایشان در حال مریضی و روی 

تخت بیمارستان هستند و من مثل یک کسی که به ملاقات مریض میرود، به دیدار 

ایشان رفتهام. پرسیدم که چرا در این حال و مریضی هستید؟ ایشان گفت: »من از 

عاقبت این مملکت میترسم. فقط باید دعا کنیم که خونهای ما پایمال نشود. من نگران 

آینده این مملکت هستم« و این حرف ایشان همیشه من را میلرزاند و نگران این قضیه 

  .هستم

 

 !وقتی که شهید با دو حوری به خواب همسرش میآید

  

وقتی که محسن پسر بزرگم حدود چهار سال داشت و بسیاری از شبها تب میکرد و 

مشکلات زندگی بسیار شده بود؛ یک شب در خواب من را برای دیدن شهید به بهشت 

بردند. وقتی به درب بهشت رسیدم، دیدم آنجا با طاق نصرتی زیبا که از گلهای قرمز 

رزُ پوشیده شده، جلوه میکند و رودخانهای در آنجاست که آنچنان زلال و بیهمتاست 

که فقط از آن یک خط دیده میشود و همه از روی آن به آسانی میگذرند و کوهی که 

  .مثل آینه برافراشته شده، در برابرم است
 

در حالی که انتظار آمدن شهید را میکشیدم، ناگهان او را در حالی که دو خانم خوشگل 

http://www.shafaf.ir/fa/news/273617/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
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در کنارش بودند دیدم. آنها آنقدر زیبا و ناز بودند که موهایشان تا کف پایشان کشیده 

میشد و از دو طرف شهید را محکم گرفته بودند. من با دیدن این صحنه حسادت 

زنانهام گل کرد و قهر کردم و روی برگرداندم و رفتم. شهید دنبال من میدوید که نروم 

و من میگفتم: بایدم بهت خوش بگذره، من با این همه مشکلات زندگی میکنم و بچهها 

 . ...را نگه میدارم اونوقت تو اینجا خوش میگذرونی و ما از یادت رفتهایم و

 

شهید گفت: به خدا باور کن اینها زن من نیستند، اینها اعمال من هستند و به من 

چسبیدهاند، چکارشان کنم؟! و گفت: میخواهی بگویم بروند؟ دستی زد و آنها غیب 

شدند و شروع به دلجویی کرد و میگفت: ما تو دنیا خیلی کار کردیم و اصلا زیادی هم 

آوردیم. حاضرم آنها را با تو تقسیم کنم، ولی تو با من قهر نکن با اشاره خانهای زیبا را 

به من نشان داد و گفت: آن خانه را برای شما دارم میسازم که بعدا آمدید اینجا 

مستاجری نکشید و راحت باشید و خلاصه دل من را به دست آورد و خداحافظی کردم و 

. ... .آمدم
۲۴ 

 

 آوردن وسایل گرم کننده توسطّ امام زمان )علیه السلام( براى آیة اللهّ بافقى وهمراهان در شب سرد

آقاى سیّد مرتضى حسینى مى گوید: )شبهاى پنج شنبه در خدمت مرحوم آیة اللّه آقاى 

از شبهاى زمستان که  حاج شیخ محمّد تقى بافقى به مسجد جمکران مى رفتیم. در یکى

 .برف سنگینى آمده بود

من در منزل نشسته بودم، ناگهان بیادم آمد که شب پنج شنبه است وممکن است آیة 

اللّه بافقى به مسجد بروند. ولى از طرفى چون آن وقتها مسجد جمکران راه ماشین رو 

زمین نشسته  نداشت ومردم مجبور بودند که آن راه را پیاده بروند وبه قدرى برف روى

                                                
24 http://www.shafaf.ir/fa/news/273617/ 
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بود که ممکن نبود کسى بتواند آن راه را راحت بپیماید، با خودم فکر مى کردم که 

 .معظّم له به مسجد نمى روند

به هر حال دلم طاقت نیاورد واز منزل بیرون آمدم. بیشتر مى خواستم آیة اللهّ بافقى را 

 .پیدا کنم ونگذارم به مسجد جمکران بروند

نزل نبودند. به هر طرف سراسیمه سراغ ایشان را مى گرفتم تا به منزلشان رفتم، در م

 .آنکه به میدان میر، که سر راه مسجد جمکران است رسیدم

ن طرف نگاه مى کنم از من در آنجا دوست نانوائى داشتم که وقتى دید من این طرف وآ

چرا مضطربى وچه مى خواهى؟پرسید:   

قى به مسجد جمکران رفته اند یا در قم امشب نمى دانم که آیا آقاى آیة اللهّ بافگفتم: 

 مانده اند؟

من او را با چند نفر از طلاّب دیدم که به طرف مسجد جمکران مى رفتندنانوا گفت:   

آنها ایم گفت: من با شنیدن این جمله خواستم پشت سر آنها بروم که آن دوست نانو

باشندخیلى وقت است که رفته اند، شاید الآن نزدیک مسجد جمکران   

من از شنیدن این جمله بیشتر پریشان شدم وناراحت بودم که مبادا در این برف 

 .وکولاک، آنها به خطرى بیفتند

به هر حال چاره اى نداشتم به منزل برگشتم ولى فوق العاده پریشان ومضطرب بودم 

 .وخوابم نمى برد

ى عصر )علیه تا آنکه نزدیک صبح مرا مختصر خوابى ربود، در عالم رؤیا حضرت ول

مودند: سیّد مرتضى! چرا ناراحتىالسلام( را دیدم که وارد منزل ما شدند وبه من فر  
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اى مولاى من! ناراحتیم براى آقاى حاج شیخ محمّد تقى بافقى است، زیرا او امشب گفتم: 

 به مسجد رفته ونمى دانم به سر او چه آمده است

حاج شیخ دوریم؟ همین الآن به مسجد سیّد مرتضى! گمان مى کنى ما از ایشان فرمود: 

 رفته بودم ووسائل استراحت او وهمراهانش را فراهم کردم

در خواب دیده ام که منزل این بشارت را دادم وگفتم:  از خواب بیدار شدم وبه اهل

حضرت ولى عصر )علیه السلام( وسائل راحتى آقاى حاج شیخ محمّد تقى بافقى را فراهم 

 کرده اند

م چون به همین خاطر مضطرب بود خوشحال شد ومن فرداى آن شب که از اهل بیتم ه

دیشب بر شما چه آیة اللهّ بافقى برخوردم، گفتم: منزل بیرون رفتم، به یکى از همراهان 

 گذشت؟

جایت خالى بود، دیشب اولّ شب آیة اللهّ بافقى ما را بطرف مسجد جمکران برد، گفت: 

د ویا کرامتى شد مثل آنکه ابداً برفى نیامده وزمین ما یا بخاطر شوقى که در دلمان بو

خشک است، به طرف مسجد جمکران رفتیم وخیلى هم زود به مسجد رسیدیم ولى 

وقتى به آنجا رسیدیم ودر آنجا کسى را ندیدیم وسرما به ما فشار آورده بود، متحیرّ 

 .بودیم که چه باید بکنیم

مى خواهید براى شما لحاف شیخ گفت:  وارد مسجد شد وبه حاج ناگهان دیدیم سیدّى

 وکرسى وآتش بیاوریم؟

.اختیار با شما استاللهّ بافقى با کمال ادب گفتند: آیة   

آن سیدّ از مسجد بیرون رفت وپس از چند دقیقه لحاف وکرسى ومنقل وآتش آورد وبا 

 .آنکه در آن نزدیکى ها کسى نبود وسائل راحتى ما را فراهم فرمود
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ما باید صبح زود به قم شود یکى از همراهان به او گفت:  از ما جدا وقتى مى خواست

؟این وسائل را به چه کسى بسپاریم برگردیم، ) 

آن سیدّ فرمود: )هر کس آورده خودش مى برد(. واو رفت ما در فکر فرو رفته بودیم 

ى که این آقا این وسائل را از کجا به این زودى آورده، زیرا آن اطراف کسى زندگى نم

کند واگر مى خواست آنها را از دِه جمکران بیاورد اوّلاً در آن شب سرد وکولاک برف 

 .کار مشکلى بود وثانیاً مدّتى طول مى کشید

بالأخره شب را با راحتى بسر بردیم وصبح هم که از آنجا بیرون آمدیم آن وسائل را 

 .همانجا گذاشتیم

ضرت بقیة الله )علیه السلام( هیچ گاه من به او جریان خوابم را گفتم ومعلوم شد که ح

 ۲۵.دوستانش را وا نمى گذارد وبه آنها کمک مى کند

 

 نماز خواندن آیة اللَّه گلپایگانى با امام زمان )علیه السلام( در عالم رؤیا

هنگامى که حضرت آیة اللَّه گلپایگانى به عتبات، مشرّف بودند خدمت حضرت امام 

ریف عرض مى کند: )پدر شما حضرت امیر )سلام اللَّه حسین )علیه السلام( در حرم ش

 علیه( به من عنایتى کردند وظرف عسلى دادند؛ شمافرزند همان بزرگوار آیا چیزى 

 به من عنایت نمى کنید؟

آن زمان آقا در کربلا حجره آقا شیخ عبد الرحّیم که از اوتاد ومقدّسین بوده مکان 

است حضرت على اکبر از بالاى زین داشت وهمان حجره جایى بوده که مشهور 

 همانجاافتادند.

                                                

 کتاب مسجد جمکران 25
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-آقا در خواب مى بینند صف جماعتى تشکیل شده که امام جماعت، حضرت ولى عصر 

هستند. -ارواحنا فداه   

صف اوّل، ابتدا وانتهایش معلوم نیست. صف دومّ، اوّلش معلوم نیست ولى آخرین 
 شخص مقابل حضرت، خود آیةاللهّ گلپایگانى ایستاده بود وهمگى علما بودند.۲۶

 اثر صلوات

فرمود شریفش کتاب در که ، بود مشهد علماء از نهاوندی اکبر علی شیخ حاج مرحوم   

 

 از قبل شب هر که کردم عهد خودم با من:  فرمود می پرهیزگاران و زهاّد از یکی ☘

بفرستم صلوات( ص) محمد آل و محمد بر معینی ی اندازه به خوابیدن .  

 

 ام حجره اینکه با ، آمدند ام حجره و اتاق به دوستان و رفقا از عده یک شب یک ☘

 را هایم صلوات هرشب مثل ولی بودم خسته و کشید طول وقت دیر تا و بود شلوغ

خوابیدم بعد و فرستادم . 

 

 وجود فرمائی تشریف از و شدند حجره وارد( ص) الله رسول آقا ، دیدم خواب ☘

فرمودند و آورند تشریف من سوی به. بود شده رمنو دیوار و در حضرت مقدس :  

 

 خجالت من.  ببوسم خواهم می فرستاد؟ می صلوات من بر که دهانی آن کجاست ☘

  ، دیدم نمی خودم در لیاقتی چون.  من بگویم که کشیدم

 

                                                

 شیفتگان حضرت مهدى )علیه السلام 26
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 به و آوردند جلو را مبارک صورت که بودند بزرگوار( ص) الله رسول آقا آنقدر ولی ☘

 و دوستان ی همه که بطوری پریدم خواب از خوشحالی شدت از. زدند وسهب من صورت

 ۲۷رفقا از خواب بیدار شدند

 

 زیارت عاشورای مورد تأیید امامزمان )عج(

 

 مرحوم آیتالله #حق_شناس )ره(✨

 

بنده در قم شروع کردم به خواندن زیارت عاشورا و چون رفقا قبل از ظهر و بعد از  ��

ظهر برای دیدن بنده میآمدند، غذا را به تأخیر انداخته و در وقت ظهر مشغول خواندن 

 .زیارت عاشورا شدم

در وقت ظهر احتمال نمیدادم که کسی بیاید، ولی یک مرتبه دیدم که میرزا ابوالقاسم 

دلال پشت در مشغول به در زدن شد. بنده پانزده روز بود که مشغول خواندن زیارت 

عاشورا بودم. در را باز نکردم، ولی ایشان هم دست بردار نبود. از پشت درگفت: خوابی 

یا بیدار؟ بنده که دیدم ایشان رها نمیکند، در را باز کردم، ولی یادم رفت که کتاب دعا 

را ببندم. همین که چشم ایشان به کتاب دعا افتاد، گفت : بهبه ! زیارت عاشورا هم که 

  .میخوانی

 !همین بهبه گفتن ایشان پانزده روز زیارت عاشورا خواندن بنده را خراب کرد

 
                                                

27
  داستانهای عارفانه

 شهرویی شهروز:  سندهنوی
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دوباره شروع به خواندن زیارت عاشورا کردم و در حرم حضرت معصومه )س( عبا  ☘

را بر سرم کشیده و در گوشهای مشغول شدم. یک مرتبه یک زنی آمد و گفت: آقا! 

خوابی یا بیدار؟ بنده یک مسئلهی شرعی دارم. گفتم: خانم ! اینهمه آقایان در اینجا 

 هستند و شما سؤالت را از من میپرسی؟

 .خلاصه فهمیدم که این زیارت عاشورا هم به درد نمیخورد

 

رفتم سر قبر شیخ صدوق )ره( و داخل یک پستو دوباره مشغول خواندن زیارت  ��

عاشورا شدم. به خادم آنجا هم گفتم: من هر روز میآیم و در اینجا مطالعه میکنم 

)خواندن زیارت عاشورا هم مطالعه است( و اگر کسی سراغ مرا گرفت، مرا نشانش نده. 

 ایشان گفت: حال اگر بگوییم، چه اشکالی دارد؟

 

خلاصه با توجه به اینکه زیارت عاشورا به طرق مختلفی به ما رسیده است، بنده  ��

شک کردم که زیارت عاشورا خواندن با این آداب و شرایطی که من میخوانم، آیا مورد 

 .نظر امامزمان )عج( است یا نه؟ و دیگر ادامه ندادم

 

یک روز بنده در صحن جدید حرم مشغول درس دادن بودم که به من پیغام دادند:  ��

 .فلان آقا با شما کار دارد

 

بنده وقتی از دور به ایشان نگاه کردم، گفتم: من ایشان را نمیشناسم. گفتند :  ��

ایشان میگوید که من شما را میشناسم و اسم شما عبدالکریم حقشناس است و من با 

 .شما کاری دارم

وقتی پیش ایشان رفتم، به بنده گفت که من از علمای همدان هستم، آیا شما زیارت 

 عاشورا میخوانید؟
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 !بنده عرض کردم: شما حق ندارید که از عبادت شخصی من سؤال بفرمایید

 

)) من دیشب در خواب دیدم که امام زمان )عج( وآقا سید محمد تقی گفت��

خوانساری در حال عبور از گذر خان هستند و من و شما هم پشت سر ایشان در حال 

 .حرکتیم

حضرت رو به آقای خوانساری کرده و فرمودند: این حقشناس زیارت عاشورا میخواند 

  و شک میکند! و از خواب بیدارشدم.((

بنده فهمیدم که این زیارت عاشورایی که بنده با شرایط و آداب خاص میخوانم،  ��

 .مورد نظر و تأیید امامزمان )عج( میباشد

بنده مجدداً رفتم و در مقبره شیخ صدوق دوباره مشغول به خواندن زیارت عاشورا شده 

 و حاجتم را هم گرفتم

 

 

 توجه ویژه امام حسین)ع( به شیخ جعفرشوشتری

 

از خود آن عالم ربّانى  نقل کرده اندکه فرمود:"زمانى که از تحصیلات علمى خویش در 

حوزه نجف فارغ شدم و به وطن خود »شوشتر«، بازگشتم با تمام وجود دریافتم که باید 

در هرچه بیشتر و بهتر آشنا ساختن مردم با معارف قرآن و اسلام بکوشم، به همین 

جهت در گام نخست تصمیم گرفتم که روزهاى جمعه را منبر بروم و پس از آن با فرا 

رسیدن ماه رمضان، به خاطر انجام این مسئولیتّ به منبر خویش ادامه دادم، اماّ شیوه 

کار اینگونه بود که: تفسیر صافى را به دست مى گرفتم و از روى آن مردم را وعظ و 

ارشاد مى نمودم و در آخرین بخش منبر هم، به بیان مشهور و معروف که هر غذایى 

نیاز به نمک دارد و نمک مجلس وعظ وارشاد نیز، روضه و یادآورى و بازگویى مصائب 
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جانسوز عاشورا و حسین علیه السلام است، به ناچار از کتاب »روضة الشهداء« مقدارى 

مرثیه مى خواندم. ماه محرّم را نیز که در پیش بود، به همین صورت گذراندم؛ امّا به 

هیچ عنوان توانایى جدایى از کتاب و منبر رفتن بدون کتاب را نداشتم و مردم نیز بدین 

صورت بهره کافى نمى بردند، امّا به هر حال حدود یک سال بدین صورت گذشت. سال 

بعد با فرا رسیدن محرّم با خود زمزمه کردم که: تا چه زمانى باید کتاب در دست گیرم 

و از روى کتاب مجلس و منبر را اداره کنم ؟ و تا کى نتوانم از حفظ منبر بروم؟ باید 

چاره اى بیاندیشم و خویشتن را از این وضعیتّ ناگوار نجات بخشم. امّا، هر چه در این 

مورد اندیشیدم راه به جایى نبردم و بر اثر فکر زیاد، خستگى سراسر وجودم را 

 .فراگرفت و از شدّت نگرانى به خواب خوشى رفتم

در عالم رؤ یا دیدم که در سرزمین کربلا هستم، آن هم درست به هنگامى که کاروان 

حسین علیه السلام در آنجا فرود آمده است. به همه جا نگریستم، چشمم به خیمه اى 

برافراشته افتاد، دریافتم که سپاه دشمن در صفهاى فشرده بر گرد خیمه حسین علیه 

السلام گرد آمده اند، گام به پیش نهادم. دیدم خود حسین علیه السلام در درون آن 

خیمه نشسته است، وارد شدم. سلام گرمى نثار آن سیماى نورافشان نمودم که حضرت 

مرا در نزدیکى خویش جاى داد و به حبیب بن مظاهر فرمود: »حبیب ! شیخ جعفر، 

میهمان ماست باید از میهمان پذیرایى کرد. درست است که آب در خیمه نیست، امّا 

 .آرد و روغن موجود است، بپاخیز و براى میهمان غذایى آماده ساز

حبیب بن مظاهر به دستور حسین علیه السلام برخاست و پس از لحظاتى چند به خیمه 

وارد شد و غذایى پیش روى من نهاد. فراموش نمى کنم که قاشقى هم در ظرف غذا 

بود. چند قاشقى از آن غذاى بهشتى صفت، خورده بودم که از خواب بیدار شدم و 

دریافتم که از برکت زیارت آن حضرت و عنایت او، نکات ولطائف و کنایات و 

ظرافتهایى از آثار خاندان وحى و رسالت بر من الهام شده است که تا آن ساعت، بر 
 کسى الهام نگشته و فهم کسى بر آنها از من پیشى نگرفته بود.۲8
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الله ملکی تبریزیای درباره آیتمکاشفه  

الاسلام حاج سید نویسد: حکایت کرد براى ما جناب حجتعلامه حسن زاده آملی می

جعفر شاهرودى که از علماى عصر حاضر طهران است دو مکاشفه را که مفصلّ است 

نگارممجمل آن را براى یافتن مقام و منزلت صاحب ترجمه مى  

فرمود شبى در شاهرود خواب دیدم که در صحرائى حضرت صاحب الامر )عجل الله 

اند، جلو رفتم الفرج( با جماعتى تشریف دارند و گویا به نماز جماعت ایستاده تعالى له

که جمالش را زیارت و دستش را بوسه دهم، چون نزدیک شدم شیخ بزرگوارى را دیدم 

که متصل به آن حضرت ایستاده و آثار جمال و وقار و بزرگوارى از سیمایش پیداست، 

کردم که کیست تا این حدّ نزدیک و مربوط به  چون بیدار شدم در اطراف آن شیخ فکر

مولاى ما امام زمان است، از پى یافتن او به مشهد رفتم نیافتم، در طهران آمدم ندیدم، به 

اى از حجرات مدرسه فیضیه مشغول به تدریس دیدم، قم مشرف شدم او را در حجره

یزى است؛ خدمتش پرسیدم کیست؟ گفتند عالم ربانى آقاى حاج میرزا جواد آقاى تبر

مشرف شدم تفقد زیادى کردند و فرمودند: کى آمدى گویا مرا دیده و شناخته از قضیه 

خواستمآگاهند. پس ملازمتش را اختیار نمودم و چنان یافتم او را دیده بودم و مى . 

تا شبى که نزدیک سحر در بین خواب و بیدارى دیدم درهاى آسمان به روى من 

بینم پس مرحوم استاد فع گشته تا زیر عرش عظیم الهى را مىها مرتگشوده و حجاب

حاج میرزا جواد آقا را دیدم که ایستاده و دست به قنوت گرفته و مشغول تضرع و 

نمودم که صداى کوبیدن در خانه نگریستم و تعجب از مقام او مىمناجات است به او مى

از ملازمین ایشان را دیدم که گفت  را شنیده و متنبه گشته برخاستم در خانه رفتم، یکى
 بیا منزل آقا گفتم چه خبر است گفت سرت سلامت خدا صبرت دهد آقا از دنیا رفت!۲9
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 حضرت فرمودند:»لم تبق من العلامات الا المتحویات...

آیت الله سید محمد گلپایگانى فرزند عارف واصل، آیت الله العظمی سید جمال الدین 

گلپایگانى فرمودند: مدتها پس از فوت مرحوم پدرم، شبى در خواب دیدم حضورشان 

مشرف شدم و ایشان در اطاق مفروش به زیلو و فاقد اثاث نشسته اند. گفتم: پدر! اگر 

خبرى نیست ما هم به دنبال کارمان برویم؟ وضع طلبگى در گذشته و حال همین است 

 .که به چشم مى خورد

فرمودند: پسر، حرف مزن! هم اکنون ولى امر تشریف مى آورند. آنگاه پدرم از جا 

برخاست. متوجه شدم محبوب کل عالم، حضرت ولى عصر علیه السلام تشریف آوردند. 

 :پس از عرض سلام و جواب حضرت، قبل از این که من حرفى بزنم، حضرت فرمودند

سید محمد! مقام پدرت این حجره ی محقر نیست، بلکه مقامش آن جاست. به محل »

مورد اشاره ی دست حضرت نگاه کردم، قصرى با شکوه و ساختمانى با عظمت – که 

 «.لایدرک و لایوصف است – دیدم و خوشحال گردیدم

عرض کردم: یابن رسول الله! آیا وقت ظهور مبارک رسیده است تا دیدگان همه به 

 جمال و حضورتان روشن شود؟

حضرت فرمودند:»لم تبق من العلامات الا المتحویات و ربما اوقعت فى مدة قلیلة، 

فعلیکم بدعاء الفرج؛« از علایم ظهور فقط علامات حتمى مانده است و شاید آنها نیز در 

 ۳0.مدتى کوتاه به وقوع بپیوندند؛ پس بر شما باد که براى فرج دعا کنید

 

 رویای صادق

قبل از تولد وی ، شبی حضرت امام صادق علیه السلام را در مرتضی انصاری مادر شیخ 

عالم رویا می بیند که قرآنی طلاکاری شده به او داد. معبرین خوابش را و عطای امام را 

                                                

  کتاب »الوقایع و الحوادث« نوشته شیخ محمد باقر ملبوبی30
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به فرزندی صالح و بلندمرتبه تعبیر کردند و چنین شد که جهان تشیع مفتخر به وجود 

این شخصیت گردید که از نسل جابر بن عبدالله انصاری ، فرزندی پا به عرصه گیتی 
 بگذارد که استمرار بخش خط ولایت و امامت باشد.۳۱

در گوش من قرائت نمود  میامام، بسم الله الرحمن الرح  

یکی از شاگردان شیخ انصاری نقل می کند: چون از مقدمات علوم و سطوح فارغ گشته 

برای تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفتم و به مجلس درس شیخ درآمدم ولی از 

ن حالت متاثر شدم تا جایی که دست به مطالب و تقریراتش هیچ نمی فهمیدم خیلی به ای

 . ختوماتی زدم ، فایده نبخشید. بالاخره به حضرت امیر علیه السلام متوسل شدم

در گوش من   بسم الله الرحمن الرحیم شبی در خواب خدمت آن حضرت رسیدم و

 .قرائت نمود

صبح چون در مجلس درس شیخ حاضر شدم درس را می فهمیدم ، کم کم جلو رفتم ، 

پس از چند روز به جایی رسیدم در آن مجلس صحبت می کردم . آن روز پس از ختم 

 بسم الله)) درس خدمت شیخ رسیدم وی آهسته در گوش من فرمود: آن کس که

در گوش من خوانده ، این بگفت و  (( والضالین)) را در گوش تند خوانده است تا ((...

میدم که شیخ دارای کرامت است زیرا برفت . من از این قضیه بسیار تعجب کردم و فه

 ۳۲. تا آن وقت کسی از این موضوع اطلاع نداشت

 

 امام فرمود: »الغَدیرُ غدیرُه؛ کتاب الغدیر، چشمه کوثر او است

علاّمه سیدمحمدتقی حکیم از قول یکی از فضلای خوزستانی نقل می کند: »در خواب 

دیدم قیامت برپا شده است و مردم در محشر موج می زنند. در این هنگام دیدم گروهی 

در اطراف حوض آبی که بسیار زلال و شفاف است، گرد آمده اند و هرکدام می کوشند 

در نوشیدن آب آن حوض بر دیگری پیشی گیرند. در این هنگام، مردی نورانی کنار 
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حوضِ آب آمد. برخی را در نوشیدن آب پیش می اندازد و برخی را از نوشیدن آن باز 

می دارد. فهمیدم که او امام علی )ع( است. جلو رفته، سلام کردم و با اجازه حضرت 

  .کاسه ای از آب حوض نوشیدم

در این هنگام دیدم علامّه امینی وارد می شود. می خواستم برخورد امام )ع( را با علامّه 

ببینم. وقتی ایشان کنار حوض رسید، امام با احترام از او استقبال و با وی معانقه کرد. 

سپس کاسه ای از آن آب پر کرد و خواست که با دست خود، علاّمه را سیراب کند، ولی 

علاّمه به خاطر احترام، به این کار راضی نبود. سرانجام امام )ع(، با اصرار زیاد علامّه 

امینی را به دستِ مبارک خویش از آن آب سیراب کرد. وقتی چنین دیدم، به حضرت 

عرض کردم: ای مولای من! یا امیرالمؤمنین! چرا برخورد و احترامی که با علاّمه داشتید 

 ۳۳با من نکردید؟ امام فرمود: »الغَدیرُ غدیرُه؛ کتاب الغدیر، چشمه کوثر او است.

 

 دیدم علامّه امینی به جای امیرالمؤمنین ایستاده است

دکتر محمدهادی امینی از قول یکی از مراجع تقلید معاصر نقل می کند: »روزی در 

نجف، خدمت علاّمه امینی بودم که در مورد یکی از عالمان آن زمان سخن به میان آمد. 

علاّمه به خاطر عملکرد او در یک موضوع ولایی، به شدّت از او انتقاد کرد. به خاطر این 

انتقاد، کدورتی در دلِ من نسبت به علاّمه پیدا شد. پس از درگذشت علاّمه، شبی در 

عالم رؤیا دیدم که عرصات محشر است. بسیار تشنه بودم. به همین دلیل، به سوی 

حوض کوثر رفتم تا از دست صاحب کوثر سیراب شوم. وقتی به آن جا رسیدم، با 

شگفتی دیدم علامّه امینی به جای امیرالمؤمنین ایستاده است و مردم را سیراب می کند. 
 به این ترتیب، مقام علاّمه بر من آشکار شد و از کرده خود پشیمان گشتم«.۳۴
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 گفتند: »امیرالمؤمنین آمده است ...

صبح روزِ ورودِ علاّمه امینی به منزل آقای خادمی در اصفهان، حجت الاسلام فیروزیان 

که از ورود علاّمه بی خبر بود، به خانه ایشان می رود و می گوید: شب گذشته در خواب 

دیدم که جمعیت انبوهی جلوی منزل شما گرد آمده اند و به شدت ابراز احساسات می 

  .کنند. پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: »امیرالمؤمنین آمده است

اینک آمده بودم که خوابم را برای شما نقل کنم که خوابم تعبیر شد؛ اگرچه خود مولا 
 تشریف نیاورده اند، ولی شاگردش آمده اند تا روح ایمان و ولایت را زنده کنند۳۵

یای صادقه علامه مجلسی درباره شیخ بهاییرؤ  

 

علامه محمدتقی مجلسی نقل میکند که یک شب شیخ بهایی را در خواب دیده که به او 

گفت چرا به نگارش شرح احادیث خاندان پیامبر )ص( نمیپردازی؟ وی هم بیان کرده 

که در لیاقت او چنین کاری نیست سپس شیخ بهایی بیان کرده که این کار از ما دیگر 

گذشت و شما باید مشغول شوید بنابراین شیخ به او گفته که یک سال تدریس را برای 

 !چنین کاری رها کن

 

مجلسی سپس تلاش میکند که این کار را شروع کند اما در ابتدا جرأت نمیکرده تا 

اینکه به مریضی سختی گرفتار شده و از خداوند طلب بسیار زیاد عفو و بخشش کرده تا 

خداوند او را بمیراند. باز هم خوابی او را فرا میگیرد و این بار در عالم رؤیا امام حسن و 

امام حسین )ع( و امام سجاد )ع( را میبیند که برای شفایش آمدهاند، امام سجاد )ع( به 

 !او میگوید که زندگی تو مفیدتر از مرگ است بنابراین از خداوند طلب مردن نکن
 

وی سپس در آن حال از خواب میپرد درحالیکه هیچ گونه درد و مشکلی در بدنش 

نبوده است. دوباره خواب او را در برمیگیرد که این بار حضرت محمد)ص( را میبیند و 

شروع به صحبت و ستایش او میکند این بار از پیامبر )ص( میپرسد که راه قرب خدا 
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چه است؟ پیامبر )ص( هم میگوید که همان کار که در فکر داری و درحال انجام بودی 

را ادامه بده. در گفتوگو با پیامبر )ص( بوده که امام علی )ع( و حضرت فاطمه )س( نیز 

 .به عیادت ایشان آمدند که دیگر شروع به گریه میکند
 

بار سوم دوباره خواب او را در بر میگیرد که شنید کسی میگوید پیامبر )ص( برای او 

میوه و غذای بهشتی آورده است ظروف همه از طلا بوده و او مشغول خوردن میشود و 

به همه اطرافیانش نیز میدهد، خلاصه هر چه کباب میخورد و مینوشد تمام نمیشدند 

و سپس میوه میخورد و به دوستانش نیز میدهد در نهایت از خواب بیدار میشود 

درحالیکه میوه و کباب به معنی علم در خواب تعبیر میشود در همین حال تصمیم به 

 .نگارش شرح احادیث را میکند
 

علامه مجلسی در کتاب »شرح من لا یحضره الفقیه« نگارش این اثر را از برکتهای 

 ۳۶.هدایت شیخ بهایی و سپس هم آن رؤیاهای ادامهدار میداند

 

 خواب دیدن شیطان با طنابهایی در دست

یکی از شاگردان شیخ انصاری)ره( می گوید زمانی که در نجف اشرف و نزد شیخ انصاری به تحصیل 

مشغول بودم، شبی شیطان را در خواب دیدم که طنابهای متعددی در دست داشت، پرسیدم: این 

بندها برای چیست؟ پاسخ داد اینها را به گردن مردم می اندازم و آنها را به سمت خویش می کشم و 

به دام می اندازم، هرکدام از این طنابها برای یک شخص است زنجیری را دیدم که کلفت بود شیطان 

گفت: روز گذشته این زنجیر را به گردن شیخ مرتضی انصاری انداختم و او را از اتاقش تا وسط 

 .کوچه کشیدم، ولی علی رغم زحمات زیادم، شیخ از قید رها شد و برگشت

 

وقتی از خواب بیدار شدم، در تعبیر آن به فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم بهتر است که از خود 

شیخ تعبیرش را بپرسم از این رو، به حضور ایشان رسیدم، خواب خود را که برای ایشان تعریف 

کردم فرمودند: شیطان راست گفته است، زیرا آن ملعون می خواست مرا فریب دهد که به لطف 
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 .خدا از دامش گریختم

 

شیخ انصاری در تعبیر آن خواب گفت: دیروز، من پول نداشتم، اتفاقاً چیزی در منزل لازم داشتیم، با 

خود گفتم یک ریال از مال امام زمان)عج( نزدم موجود است و هنوز وقت مصرفش نرسیده است، به 

عنوان قرض برمی دارم و روزهای بعد ادا خواهم کرد. یک ریال برداشته از منزل خارج شدم، همین 

که خواستم پول را خرج کنم، با خودم گفتم از کجا معلوم که من بتوانم این قرض را ادا کنم؟ و در 

همین اندیشه و تردید بودم که تصمیم خود را گرفتم، چیزی نخریدم و به خانه برگشتم و پول را 

 ۳۷.سرجای خود گذاشتم

 

 پدر بحرالعلوم خواب دید...

شبى که علامه سید مهدی بحرالعلوم به دنیا آمد، پدر وى در عالم خواب دید که امام 

رضا )ع( دستور دادند محمد بن اسماعیل بن بزیع -از اصحاب امام کاظم و امام رضا و 

امام جواد )ع(- شمعى برفراز بام سید مرتضى )منظور پدر بحرالعلوم است( بر افروزد. 

وقتى محمد بن اسماعیل آن شمع را روشن کرد، نورى از آن شمع به آسمان بالا رفت 

که نهایت نداشت. پدر از آن رؤیاى راستین بیدار مى شود و همزمان خبر مولود تازه 

 ۳8.رسیده را به او مى دهند

 علامه جعفری،علامه امینی را در خواب می بیند...

 علاّمه محمدتقی جعفری می نویسد:

یکی از خویشاوندان این جانب، در واپسین روزهای سال ۱۳۵۵، خواب می بیند که در 

برابر مرحوم علاّمه امینی، در یک اتاق نشسته است. علاّمه به او می گوید: آیا شما 

  !جعفری را می شناسید؟ وی پاسخ می دهد: آری

سپس پاکتی را که در میان آن نامه ای بوده است، به ایشان می دهد و می گوید: این 

نامه را به جعفری بدهید و به او بگویید: ما اکنون در عالمِ برزخ دستمان از کار بسته 
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است )نمی توانیم کاری انجام بدهیم(، ولی شما که در آن دنیا و در میدان کار هستید، 

  درباره امیرالمؤمنین علی )ع( کار کنید

علاّمه جعفری می نویسد: حدود یک سال بود که در فکر ترجمه و تفسیر نهج البلاغه 

بودم، ولی پس از آن که جریان این رؤیا را شنیدم، برای کار ترجمه و تفسیر، تصمیم 

 نهایی را گرفتم

و طبق نقل دیگری علت اینکه علامه جعفری ،شروع به شرح نهج البلاغه می کنند این 

بوده که علامه امینی در خواب به ایشان می فرماید:دوست داشتم کل عمر دنیارو برای 

 علی ع و مظلومیتش گریه کنم.

و این باعث انگیزه برای نوشتن شرح نهج البلاغه علامه جعفری میشه که چاپ اول ان 

 بیست جلد بوده و  چاپهای بعدی در جلدهای بیشتری منتشر شده است۳9.

 سیراب شدن علامه امینى 

 کند : سره نقل مىاز قول فرزند علامه امینى قدس

وقتى پدرم را دفن کردیم ، یکى از بزرگان آمد و به من تسلیت گفت و فرمود 

السلام چه مرحمتى در ببینم مولا امیرالموءمنین علیه من در این فکر بودم

 مقابل زحمات 

 

 ( گلشن ابرار . ۱)
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 نمایند . و خدمات مرحوم امینى مى

 در عالم خواب دیدم : 

السلام بر لب آن ایستاده اند . افراد حوضى است و آقا امیرالموءمنین علیه

گفتند : این حوض کوثر دهند . آیند و مولا از آن حوض ، به آنها آب مىمى

 است . 

در این حال آقاى امینى به نزدیک حوض رسید حضرت ظرف را گذاشتند ، 

آستینها را بالا زده و دستان مبارکشان را پر از آب کردند و به علامه آب 

 خورانیدند و خطاب به او فرمودند : 

نکه یرا کما اوجهک کما بیضت وجهى )پروردگار رو سفید کند تو  بیض اللهّ

 ۴0مرا رو سفید کرد( .

 

 خواب عجیب ایه الله مرعشی نجفی

حجه الاسلام محمود مرعشی فرزند ایه الله نجفی مرعشی  گفت: یکی از خصوصیات 

دیگر پدر که به من هم بسیار تأکید میکردند این بود که هرگز نگذار کسی دستت را 

ببوسد، یک بار تاجری به نزد آقا آمد و به دست و پای ایشان افتاد و با التماس از پدر 

خواست که فقط یک بار هم شده به خانه او برود. پدر با ناراحتی ایشان را از بوسیدن 

 .دست منع کردند و به دلیل اصرار ایشان پذیرفتند به خانه او بروند
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وی افزود: آقا همان شب خواب میبینند که به منزل این تاجر رفته اند اما او نشسته و 

سر مردم را میبرد و شکمشان را پاره می کند، قلبشان را از سینه خارج می کند و 

خونشان را در ظرفی می ریزد و می نوشد، با دیدن این خواب، صبح فردا از ما خواستند 

که تحقیق کنیم این تاجر کیست. تحقیق کردیم و فهمیدیم او فردی رباخوار است که از 
 مردم ربا میگیرد و میخواسته که با رفتن آقا به خانهاش اعتباری کسب کند۴۱

 

 غیبت و بدگویی از دیگران

 

  حجه الاسلام محی الدین حائری شیرازی فرمودند

شیخ بهلول، نقل کرد در زمان رضا خان به خاطر آن که مورد غضب شاه بودم و مأموران در تعقیب 

ی می ماند ممکن بود مورد تعرض من بودند، همسر خود را طلاق دادم؛ زیرا اگر او به زوجیت من باق

  .دستگاه قرار بگیرد

حتی پس از آن که او را طلاق دادم و عده او تمام شد وسیله ازدواج مجدد را برای او فراهم آوردم تا 

 .هیچ ناراحتی و خطری از ناحیه من متوجه او نشود

،از دنیا رف.مدتی گذشت این زن  .  

من آمدند. از آنها پرسیدم شما کیستید؟من در خواب سه نفر زن را دیدم که نزد   

 .یکی از آنها گفت: من عمه پدر تو هستم، و دو نفر دیگر هم از خویشان به شمار می آمدند

به هر صورت آنان به من گفتند: حضرت زهرا )س( ما را فرستاده است تا این مطلب را به شما 

ب او را داشتند ولی حضرت زهرا )س( برسانیم که وقتی زن شما از دنیا رفت ملائکه عذاب قصد عذا

  .دستور فرموده است فعلا دست از عذاب او بردارید

علت عذاب غیبتهایی بود که او از بعضی از مردم کرده بود و دلیل دستور توقف عذاب از سوی 

حضرت زهرا )س( نیز برای آن است که شاید از غیبت شدگان رضایت خواهی شود و آنان نیز 

 .رضایت دهند

 

یخ بهلول گفت: من پس از بیدار شدن از خواب فورا خود را به محل سکونت آن زن رسانیده و به ش
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  منبر رفتم، بالای منبر به مردم گفتم

شخصی از اهل این محل از دنیا رفته و غیبت بعضی از مردم را کرده است از تقصیر او بگذرید و او را 

گران هم که در جلسه حاضر نیستند بگویید تا از عفو کنید تا از عذاب اخروی نجات یابد و به دی

 .تقصیر او بگذرند

بعد از مدتی همسر سابقم را خود در خواب دیدم که رو به من کرده و گفت: فلانی راحت شدم و 
 اضافه کرد که : تو نیز اینجا بیا، چرا در دنیا این محل کثیف مانده ای۴۲

 

م و نام بردم ، یکى هم آقاى میر شاه من در آن شب ، افرادى را در نماز شب یاد کرد

 ولد بود . . .

محترم  عهحضرت حجة الاسلام و المسلمین ، آقاى حاج میر شاه ولد عالم بزرگوار و امام جم

 فرمودند : شهرستان ملایر ، 

.  تحت مراقبت بودم« سى سى یو»در یکى از بیمارستانهاى تهران ، پنج شش روز بود که در بخش 

ام در شرایط فوق العاده نامناسبى بود که درشب هفتم در عالم روءیا دیدم که سمىوضع روحى و ج

گلپایگانى در کنار بسترم سجاده پهن کرده است . با حالت خاصى مشغول نماز و  حضرت آیت اللّه

باشد . تا از خواب بیدار شدم ، به خود گفتم من از این وضعیت وخیم شفا و نجات پیدا تهجد مى

 رد . نماز و دعاى ایشان در کنار تختخواب ، نشانى از استجابت این دعا است . خواهم ک

اتفاقا آقاى انصارى ان مدیر محترم انتشارات انصارى ان قم به عیادت اینجانب آمده بود . من خوابى 

اى را در عالم روءیا را که آن شب دیده بودم کوتاه و فشرده براى او تعریف نمودم که چنین صحنه

ده ام . ایشان در بازگشت به قم این خواب را به آقا تعریف کرده بود . آقا مکثى نموده و از آقاى دی

 انصاریان پرسیده بودند :

 آن روءیا در چه شبى بوده است؟

 پاسخ دادند : در فلان شب . آقا فرمودند :
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 ۴۳شاه ولد بود . . . من در آن شب ، افرادى را در نماز شب یاد کردم و نام بردم ، یکى هم آقاى میر

 هاى بدنم را بمن ملحق کنیدپاره

ایه الله مصادف با هفتمین روز شهادت   هجرى قمرى ۱۴0۲سال السلام بامداد اربعین حسینى علیه

و نوه و یارانش ، طبق برنامه روزانه صبح اول وقت بمنزل پدر شهیدم رفتم . سرپرست  دستغیب

 تش را پس از سلام و تعارفات معمولى چنین شروع کرد .دفتر به استقبالم آمد ، نخستین جملا

گوید دیشب مرحوم آقا را اش نزدیک ما است مىشناسم و خانهاى که من او را مىعلویه محترمه

 درخواب دیدم بمن فرمودند قطعاتى از بدن من لاى آجرهاى دیوار باقیمانده است بمن ملحق کنید .

که مواد منفجره را به خود بسته بود ، نارنجک متصل به آن مواد را حتما سابقه دارید که قاتل نابکار 

ه شود . من نخست اعتنا نکردم و بکند لذا قسمت معظم بدنشان قطعه قطعه مىکنار ایشان منفجر مى

هاى عادى پرداختم سپس باتفاق چند نفر از دوستان براى شرکت در مجلس گزارشات و برنامه

همراه آنمرحوم ، از خانه بیرون آمدیم وقتى بمحل شهادت نزدیک هفتمین روز یکى از شهداى 

شدیم ناگهان یاد آن خواب افتادم به رفقا گفتم چنین خوابى نقل شده ضرورى ندارد نگاهى بلابلاى 

باشد . آجرها بیفکنیم بهمان نگاه نخستین همه متوجه شدیم که لابلاى آجرها پر از ذرات گوشت مى

شدند آنها را جمع آورى نمایند و در دو کیسه پلاستیکى جا دهند . از دو ساعت  دو نفر از رفقا مامور

 و« مسجد جامع»وظهر در « مسجد سیاحتگر»بظهر که این قضیه فاش شد و خود بنده در آن مجلس 

شب قبل از مراسم دعاى کمیل این مطلب را براى عموم بیان کردم و شور و هیجان خاصى شهر را 

 گیرد .شد که امشب ساعت ده تشییع دوم انجام مىفراگرفت و اعلام 

انبوه جمعیت عزادار و سینه زن صحن شاهچراغ را فراگرفته بود و بیاد ملحق کردن بقیه بدن ابى 

السلام در اربعین بودند و تا پاسى از شب سرگرم عزادارى بودند . راستى که الحسین علیه عبداللّه

م ساعتى چند پس از کاوش لابلاى آجرهاى کوچه یکى از قضیه شگفت بود . فراموش کردم بگوی

بستگان بمن خبرداد دو نفر از آقایان محترم که یکى از آنها از بستگان شهید است نظر همین خواب 

ترى بخود گرفت و من بدنبال آن مخدره علویه فرستادم که اند . لذا قضیه صورت جدىرا دیده
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فامیل و تمام خصوصیات با آدرس دقیقا منزل بنویس و ایشان رویاى خودت را با نام خود و همسر و 

نیز اجابت نمود و هم اکنون آن نوشته پیش روى من قرار دارد و من تنها بذکر چند جمله آن براى 

 نمایم این خانم چنین نوشته :ثبت در تاریخ بیدارى خودمان اینجا نقل مى

رفتند و من دنبال ایشان بودم تغیب در جلو مىدس نحوه خواب : در باغ بزرگى بودم که آیت اللّه

اى دستغیب بودند در وسط چمن بود که ایشان عباى قهوه آنجا باغ بود ولى آن قسمت که آیت اللّه

روى دوششان بود و بمن گفتند که برو و به آنها بگو که من تکه گوشتم لاى دیوار است و چند دفعه 

 ر شدم خیلى نگران بودم .تکرار کردند که وقتى من از خواب بیدا

 هاى بدناى در کفن براى پارهکیسه

باز مطلب عجیبى از زبان همسرش بشنوید : اینها اتفاقى نیست ، راستى شگفت است . ایشان گفتند : 

اى از چلوارى هاى کفن ، کیسههنگامى که خلعتى )کفنى( ایشان را بیرون آوردم ، در میان پارچه

 بند و قیطان آن معمولى بود . سفید دوخته شده دیدم که

،  ها را دادم . یکهفته گذشتها و پارچهمتحیر شدم این براى چیست؟ آنرا کنار گذاشتم و بقیه تکه

السلام بود و عاشوراى دیگر هفتم شهداى جمعه خونین شیراز بود . قضیه اربعین حسین علیه

نوز لابلاى دیوار و پشت بامها و بر سر هاى بدن آقا ههائى که شب قبل دیده شده بود که پارهخواب

اى در شهر انداخته بود وقتى معلوم شد این رؤیاها صادقانه درختهاى خانه مجاور باقیمانده ولوله

است قطعات گوشت را جمع آورى کردند من هم بیاد آن کیسه لاى خلعتى افتادم رفتم و آنرا 

 آوردم و ببعضى از

آقا این کیسه را در کفن خود گذاشته است . این بقیه کفن  بستگان دادم و گفتم معلوم شد چرا

«ایشانست که باید تتمه بدنشان در آن قرار گیرد و دفن شود  

 آخرین شب و روز شهید دستغیب

هاى شب بود که پیش از موعد مقرر که آقا براى تهجد از خواب برمى خواست ناگهان سراسیمه نیمه

التش از گفت و حمى« لاحول ولا قوه الا باللّه»ش نهاده و مرتبا در بستر نشست و دستها را بر پیشانی

شود ، آیا آب داد و سخن مرا)همسرایشان( که پرسیدم شما را چه مىیک خواب هولناک خبر مى
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داد . اصرارم زیاد شد فرمود امروز دیگر جز با خواهید؟ پاسخ نمىخواهید یا چیز دیگرى مىمى

 م . گویاشاره به شما سخن نمى

هنگامى که براى بیرون رفتن از منزل از پلکان پائین میآمد ، با دست چپ به سینه اشاره کرد و 

سپس رو به آسمان بلند نمود . من آنوقت نفهمیدم چه گفت اما لحظاتى بیش نگذشت که صداى 

 نمایم . انفجار از این اشاره پرده برداشت یعنى من هم بملکوت اعلى پرواز مى

رمى از اهالى کازرون که در زمان حیات آقا مکرر او را در خدمت پدرم دیده بودم پیرمرد محت

چندى قبل در مسجد بدیدنم آمد و چند خواب عجیب نقل کرد که یکى از آنها را براى عبرت 

 نمایم . دیگران اینجا نقل مى

ت د من اسگفت : سال گذشته که عمویم به حج مشرف شد مبلغ سى هزار تومان بفرزندش که داما

ام تو آنرا بپرداز . اما آقاى محمد داد و به او گفته بود این وجه براى خودت ولى خمس آنرا نداده

باقر صادقى کازرونى چون سرگرم ساختن خانه بود و به آن وجه نیاز مبرمى داشت همه آنرا صرف 

را  د آیت اللّهساختمان نمود تا بعدا ششهزار تومان خمس آنرا بدهد . چند شب قبل مرحوم شهی

ا کوبد تا دیوار رزند و با کلنگ به آن مىهاى بزرگى را بدیوار مىبیند در حالى که میخبخواب مى

د فرمایکنید؟ مىکند که حضرت آقا این چه کاریست مىخراب کند وقتى محمد باقر اعتراض مى

 ۴۴مقدار شش هزار تومان من در این دیوار است!

د بن نعمان( شیخ مفید )محمخواب عجیب   

شبى شیخ مفید در خواب دید که در مسجد کرخ بغداد نشسته است وفاطمه زهراء علیهاالسلام 

السلام را گرفته بود وبه نزد شیخ مفید آمد وفرمود : السلام و امام حسین علیهدست امام حسن علیه

که  ده ودر تعجب فرو رفتیا شیخ! علمّهما الفقه!اى شیخ! به این دو فقه بیاموز!شیخ از خواب بیدار ش

این چه خوابى بود ومن کجا ودرس دادن به دو امام کجا؟ و از طرفى خواب دیدن امام معصوم 

السلام شیطانى نیست . چون صبح شد ، به مسجدى که در خواب دیده بود رفت و در آن جا علیه

د گرفته بودند آم نشست . ناگاه مادر سید رضى و سید مرتضى در حالى که خدمتکاران اطرافش را

                                                
44  

https://www.mashreghnews.ir/news/270035 
 

https://www.mashreghnews.ir/news/270035/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://www.mashreghnews.ir/news/270035/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA


 

52 
 

 خواب ها و رویاهای صادقانه

وبه شیخ گفت : یا شیخ! علمّهما الفقه! شیخ تعبیر خوابش را فهمید و بسیار به آن دو بزرگوار احترام 

  ۴۵.نمودمى

 چرا ابن فهد حلی بر همه علما مقدم بود؟

 آلهوعلیهاللهحاج ملامحمد صالح برغانى فرمود : پدرم گفت : در خواب دیدم ، پیامبر اکرم صلى

ن فهد اب»اند ومقدمّ بر همه آله نشستهوعلیهاللهاست و علماء در خدمت پیامبر اسلام صلىنشسته 

جاى دارد . تعجب کردم که اینهمه علماء با آن مقامات و شهرت ، چگونه است که در مقامى « حلّى

 از این رو ، تر از ابن فهد جاى دارند . با این که ابن فهد در میان علماء چندان شهرتى ندارد .پایین

 آله پرسیدم . وعلیهاللهراز این موضوع را از پیامبر اسلام صلى

آله فرمود : به این علت که دیگر علماء هنگامى که فقیر به آنان مراجعه وعلیهاللهپیامبر اسلام صلى

د هرگز کردند . اماّ ابن فهدادند وگرنه جواب مىکرد ، از مال فقراء نزد ایشان بود به او مىمى

گردانید واگر از اموال مخصوص فقرا نزد او نبود از فقیران و نیازمندان را از نزد خود محروم باز نمى

 ۴۶.داد ، این مرتبه را از این کار یافتمال خود مى

 چگونه سید مرتضی،ملقب به علم الهدی شد؟

ق بیمار شد . شبى ه  ۴۲0بنام ابوسعید محمدبن حسین در سال  نقل شده که وزیرالقادر باللّه

السلام را در خواب دید . امام به او فرمود : به علم الهدى بگو براى تو دعا کند امیرالمومنین على علیه

 تا شفایابى!

 وزیر پرسید : 
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السلام فرمود : او على بن الحسین موسوى است! شناسم! امام علیهعلم الهدى کیست؟ من او را نمى

 به سید مرتضى با عنوان علم الهدى  وزیر وقتى از خواب بیدار شد

برم! از نامه نوشت و تقاضاى دعا جهت بهبودى خود را کرد . سید در پاسخ او نوشت . به خدا پناه مى

ادبى است که من این نام او را بپذیرم! وزیر با دعاى او این لقبى که مرا با آن خطاب کردى . این بى

ام . ن این لقب را از پیش خود براى تو انتخاب نکردهخوب شد و در پاسخ نوشت : به خدا قسم م

بلکه آن لقبى است که جدّت على بن ابیطالب بتو داده است! بعد از بهبودى وزیر ، خلیفه هم از 

جریان آگاه شد و به سید مرتضى نوشت :اى على! لقبى را که جدّت بتو داده است بپذیر و او هم آن 

 لقب را پذیرفت.۴۷ 

 خواب علامه سید نعمه الله جزایری

شب عید فطرى در خواب دیدم که در صحراى وسیعى هستم که در آن یک خانه ایشان فرمودند:

روند . منهم به طرف آن خانه رفتم ودیدم که شخصى دم درب وجود دارد وهمه مردم به آن خانه مى

اسلام گوید . پرسیدم که این شخص کیست؟گفتند پیامبر ایستاده وبراى مردم مسأله مى

آله رفته ، عرض وعلیهاللهآله است . من صفها را شکافتم ونزد پیامبر اسلام صلىوعلیهاللهصلى

اِنّى اقدم الیک محمداً بین یدَى »اى جد بزرگوار!دعایى از شماست که در اول نماز بگوئیم : کردم

راه اسم شما ذکر نشده ولى السلام به همتا آخر و اسم امیرالمؤمنین علیه «حاجتى و اتوجه به الیک

ترسم شاید این کار من کنم ولى مىالسلام را همراه اسم شما ذکر مىمن اسم امیرالمؤمنین علیه

 بدعت باشد . 

آله انگشت خود را نزدیک هم قرار داده و بهم چسباند وفرمود : ذکر اسم وعلیهاللهپیامبر اسلام صلى

 السلام با من بدعت نیست . على علیه

السلام با اسم پیامبر چون از خواب بیدار شدم دیدم در بعضى از کتابهاى دعا ، اسم امیرالمؤمنین علیه

 اسلام صلىاللهعلیهوآله در همان دعا ذکر شده است)۲( .
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 شیخ حسین بخش جعفرى نیکبخت پاکستان

پایه در  ى گرانشیخ حسین به سبب محکومیت برادرش به اعدام ، بسیار نگران بود . شبانگاه سید

 نهد . بیند و مشکل خویش با وى در میان مىخواب مى

 ! فرماید : در آرامگاهم به دیدارم بیا ، گره از کارت گشوده خواهد شد ، ان شاء اللّهسید به وى مى

 شناسم . کیستید؟ جایگاهتان کجاست؟پرسد : آقاى من ! شما را نمىشیخ حسین مى

 کند ، با او رهسپار شو!رى که فردا به سوى ما حرکت مىفرماید : دوستى داسید مى

بیند و داستان رویاى معنوى را به باز مى گوید . آن شیخ حسین بامداد یکى از آشنایانش را مى

ر در سر داشت ، دمرحوم سید نعمه الله جزایری را دوست که اندیشه زیارت آفتاب تابناک پلدختر 

خواند و چون باز خدا را مى،مرقد بزرگمرد وارسته صباغیه  رود و شیخ حسین برشگفتى فرو مى

  ۴8..کندگردد ، خبر رهایى برادرش را از اعدام دریافت مىمى

 خواب شیخ صدوق

 کتاب کمال الدین و تمام النعمة

 امام وجود اثبات درباره کتاب ترین کامل و ترین جامع صدوق، شیخ النعمة تمام و الدین کمال کتاب

 روایات و قرآن آیات از کتاب این در. است نقلی و عقلی نظر از حضرت آن غیبت و( ع)زمان

 ولی حضرت عمر طول و شده استفاده بدیع ای شیوه به( ع)سلف انبیای تاریخ و( ع)معصومین

 این در مطرح شبهات و اشکالات به و است رسیده اثبات به نقلی ادله و عقلی استدلالات با( ع)عصر

است شده داده پاسخ وجه بهترین به زمینه . 

نگارد می چنین کتاب این مقدمه در( ره)صدوق شیخ  

 نیشابور به رسیدم بود،( ع)الرضا موسی بن علی حضرت زیارت که خودم مراد و خواسته به چون

 راجع کردند می آمد و رفت من نزد به که کسانی اکثر نمودم مشاهده و کردم اقامت آنجا در و آمدم

 از که اخباری ذکر با راست راه به آنان هدایت و ارشاد برای من. اند افتاده شبهه به غیبت جریان به

کردم بسیار تلاش و کوشش شده، وارد( ص)امامان و پیغمبر .  
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🔹  الحسن بن محمد سعید ابو الدین نجم شیخ نام به خرد و فضل اهل از بزرگ مردی مدتی از بعد

 من با که روز یک...  داشتم را او ملاقات آرزوی زمان دیر از من شد وارد من بر قم شهر در بخارا، از

 از و کرده برخورد منطق اهل و فلاسفه بزرگان از مردی به بخارا در که کرد نقل بود صحبت مشغول

 امام غیبت موضوع در اش شبهه و شک و تحیر موجب که شنیده سخنی( ع)قائم حضرت درباره او

 فاضل شخص آن برای مطالبی( ع)زمان امام وجود اثبات در من شده، حضرت آن خبر انقطاع و زمان

 که کردم ذکر برایش زمان امام غیبت به راجع( ع)ائمه و پیغمبر از را اخباری و گفتم باوفا دوست و

شد تسلیم کاملاً صحیح اخبار این برابر در و یافت اطمینان قلبش و گردید مرتفع اش شبهه و شک . 

 در را او خواسته که دادم وعده من بنگارم موضوع این در کتابی او رایب که کرد درخواست من از او

 رها ری در که نعمتی و برادارن و فرزندان و خانواده درباره شبی میان این در. دهم انجام آینده

کرد غلبه من بر خواب ناگهان کردم، می فکر بودم، کرده ... 

...  می هفتم دور در و کنم می طواف الحرام اللّه بیت گرد بر و ام مکه در گویا دیدم خواب عالم در

: خوانم می را دعا این و بوسم می را آن و کشم می بدان دست ام، آمده حجرالاسود نزد به و باشم

 گواهی و شهادت من وفاداری به تا نمودم مواظبت را خویش پیمان و عهد و کرده ادا را خود امانت»

 دهی

 

🌸  قلب با من. است ایستاده کعبه خانه در بر که دیدم را( ع)قائم حضرت مولایم هنگام این در

 پس دانست را درونم راز و نگریست من چهره در حضرت آن شدم، نزدیک پریشان فکر و مشغول

 قد ما تکفی حتّی الغیبة فی کتابا تصنّف لا لم: »فرمودند سپس دادند را سلامم جواب و کردم سلام

 ای: »کردم عرض کنی؟ برطرف را دلت اندوه تا کنی نمی لیفتأ کتابی غیبت درباره چرا ؛«همّک؟

 نمی امر را تو سبک و روش آن به: »فرمودند. «ام نوشته چیزهایی غیبت درباره( ص)پیامبر فرزند

 اند هداشت( ع)پیامبران که را هایی غیبت و بنویس غیبت در کتابی الان بلکه بنویسی؛ را کتاب که کنم

رفتند سپس و فرمودند را این. «کن ذکر .  

 

♻️  بودم مشغول شکایت و دل درد و گریه و دعا به صبح طلوع تا و برخاستم خواب از هراسان من

 حالی در کردم کتاب این تألیف به شروع الهی حجت و اللّه ولی امر امتثال پی در رسید فرا که صبح
 که از خداوند، استعانت جسته و بر او توکل می کنم و از تقصیرات خود طلب آمرزش می کنم۴9
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 محزون شدم، چون دیدم امام، حاجت او را برآورده کرده، ولی حاجت مرا برآورده نکرده است

حکایت؛ حجتالاسلام سیدمحمد نوری که در کتابخانه نجف اشرف، ملازم علامه امینی بود، گفته 

است: علامه امینی میفرمود: در یک شب جمعه، زائر حرم حضرت امیرالمؤمنین )علیهالسلام( و 

مشغول زیارت و دعا بودم، از خدا میخواستم به خاطر حضرت امیر علیهالسلام کتاب »درالسمطین« 

 .را که در آن زمان کمیاب بود و در تکمیل مباحث کتاب الغدیر به آن نیاز داشتم، برای من مهیا کند

در این هنگام، یک عرب ساده و بی آلایش برای زیارت حضرت مشرف شد و از حضرت  

میخواست که حاجت او را برآورده کند و گاوش را که مریض بود شفا دهد، یک هفته گذشت ولی 

کتاب را پیدا نکردم؛ بعد از آن، دوباره برای زیارت مشرف شدم، از حسن اتفاق در وقتیکه مشغول 

زیارت بودم، دیدم همان مرد به حرم مشرف شد و از حضرت تشکر کرد که حاجت او را برآورده 

کرده است. وقتی من کلام آن مرد را شنیدم، محزون شدم، چون دیدم امام، حاجت او را برآورده 

 .کرده، ولی حاجت مرا برآورده نکرده است

 

خطاب به حضرت)علیهالسلام( عرضه داشتم: جواب این مرد را دادی و حاجتش را برآورده کردی!  

اما من مدتی است به خدا متوسل میشوم و شما را شفیع قرار میدهم که آن کتاب را برای من مهیا 

 کنید ولی آن کتاب مهیا نشده، آیا من کتاب را برای خودم میخواهم، یا به خاطر کتاب شما؟

آنگاه گریه برایم مستولی شد و با حالت ناراحتی از حرم بیرون آمدم، آن شب از ناراحتی چیزی  

نخوردم و خوابیدم، در عالم خواب دیدم که مشرف به خدمت حضرت امیر )علیهالسلام( شدهام و 

حضرت در آن حال، به من فرمود: آن مرد، ضعیف الایمان بود و نمیتوانست #صبر کند ولی تو باید 

 .صبر داشته باشی

از خواب بیدار شدم، صبح سر سفره بودم که در زده شد، در را باز کردم، دیدم همسایهای که  

شغلش بنایی بود، داخل شد و سلام کرد و گفت: من خانه جدیدی خریدهام که بزرگتر از این خانه 

است، بیشتر اثاث خانه را به آنجا منتقل کردهام و این کتاب را در گوشه آن خانه پیدا کردم، خانمم 

گفت: این کتاب به درد تو نمیخورد، آن را به شیخ عبدالحسین امینی هدیه کن، شاید او استفاده 

 .کند
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من کتاب را گرفتم، غبارش را پاک کردم و دیدم همان کتاب خطی »در السمطین« است که دنبالش  
 بودم. در این هنگام، بر این نعمت، سجده شکر کردم.۵0

 

میرزا محمد تنکابنى )مؤلف قصص العلماء( خواب عجیب   

 او خود گفت که در ایام عاشورا به قرائت کتابهاى مقتل مشغول بودم . 

السلام هر یک که به شود اصحاب امام حسین علیهبها در این فکر بودم که چگونه مىشبى از ش

کشتند با این که لشکر دشمن شجاع وعجیب بود . چرا در میدان میرفتند عده زیادى از دشمن را مى

دادند . شب در خواب دیدم که حادثه کربلا السلام شجاعتى نشان نمىمقابل اصحاب امام حسین علیه

السلام بودم . ناگاه شخصى نزدم آمد و گفت نوبت وى داده ومن جزو سربازان امام حسین علیهذ ر

 جهاد توست . من گفتم من که اسلحه ندارم؟ او چاقویى که که از تیغه آن چزى باقى نمانده بود

 گفت این سلاح توست . 

هاى یدم که مورچهگفتم لشکر دشمن کجا هستند؟ او دست مرا گرفت تا به دیوارى رسیدیم . د

رفتند . آن مرد گفت : این مردان لشکر دشمن بسیارى روى هم سوار وبر روى آن دیوار راه مى

ریختند . در این باشند . من چند خطى کشیدم ودر هر خط کشیدن مورچه گانه زیادى فرو مىمى
 موقع از خواب بیدار شدم.۵۱

 ملاصدرا استاد خود را در خواب دید!

لا صدرا شبى استاد خود ، میرداماد را در خواب دیدواز او سؤال کرد که مردم مرا تکفیر مى گویند : م

 کردند وشمارا تکفیر ننمودند!با اینکه مذهب من از مذهب شما خارج نیست؟

ام که حتىّ علماء از فهم میرداماد در جواب گفت : سبب آنستکه من مطالب حکمت را آنچنان نوشته

تواند بفهمد!ولى تو حکمت را مبتذل کردى وبنحوى کمت کسى آنها را نمىآن عاجزند وغیر اهل ح
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بیان کردى که اگر ملا مکتبى ، کتابهاى تورا ببیند ، مطالب آنرا مىفهمد ولذا تورا تکفیر کردند ومرا 
 تکفیر ننمودند!۵۲

 

 پیامبر در خواب به او دستور داد...

را در خواب دیدم که به من امر فرمود که بعد  السلامکاشف العظاء فرمودند که حضرت رسول علیه
 از تشهد بگویم )و تقبّل شفاعته فى امتّه وارفع درجته و قرِّب وسیلته(۵۳

 

 تعبیر خواب حمله شیر و مار!

نقل است که شخصى وحشت زده خدمت ملامحمدتقى آمد وگفت : شب گذشته در خواب دیدم که 

خواستند ن او پیچیده بود ، به من حمله ور شد و مىشیر سفید رنگى که مار سیاه رنگى اطراف گرد

مرا بکُشند!ملامحمدتقى به او فرمود : مگر دیشب کشک و رُبِّ انار خوردى؟جواب داد : آرى . 

فرمود : خوابى که دیدهاى هیچ ضررى ندارد زیرا این دو خوراک موذى دست به دست هم داده و 
 چنین خوابى براى تو بوجود آورده اند.۵۴

علامه محمد باقر مجلسى اب تولدخو  

نقل شده که : عالمى از خراسان که با ملا محمد تقى رفاقت داشت ، به عتبات عالیات مشرف شد ودر 

آله و دوازده امام وعلیهاللهاى است که رسول خدا صلىبازگشت شبى در خواب دید که : در خانه

ه است . السلام ، او نشستوبعد از امام عصر علیهاند السلام حضور دارند وهمگى به ترتیب نشستهعلیه

آله و امامان وعلیهاللهدر این موقع پدر علامه مجلسى ، با شیشه گلابى وارد شد ورسولخدا صلى

 اى در دست برگشتالسلام از آن استعمال کردند . سپس پدر علامه مجلسى رفت وبا قنداقهعلیه

آله برد وگفت : براى این طفل دعا کنیدکه خداوند اورا مبلّغ وعلیهاللهوآن را خدمت رسولخدا صلى

آله براى آن کودک دعا کردند سپس قنداقه را به دست وعلیهاللهدین گرداند . حضرت رسول صلى
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السلام دعا کردند ودر السلام دادند واو هم دعا کرد وبه ترتیب همه امامان علیهحضرت على علیه

 دعا کرد .  آخر این سید خراسانى هم

وقتى خراسانى از خواب بیدارشد ، بطرف اصفهان حرکت کرد وخدمت ملا محمد تقى مجلسى شد . 

اى آورد ملا محمد تقى رفت وابتدا شیشه گلابى آورد وخراسانى را خوشبو کرد وسپس رفت وقنداقه

ى محمد تق وگفت : این کودک امروز متولد شده است . برایش دعا کنید!خراسانى خوابش براى ملا

  ۵۵.تعریف نمود

 عظمت علامه مجلسی

گویند شخصى ار بحرین ، اخلاص عجیبى به علامه مجلسى داشت تصمیم گرفت که به زیارت علامه 

برود ولى وقتى به اصفهان آمد ، خبریافت که علامه از دنیا رفته است . او خیلى ناراحت ومحزون شد 

نبر بلندى قرار دارد و حضرت رسول . شب هنگام خواب دید که : در محلى است که م

ته السلام هم کمى پایین تر بر منبر نشسآله بر بالاى منبر قرار دارد وحضرت على علیهوعلیهاللهصلى

لامه اند وعاند و بعد از آن صفهاى زیادى است که ایستادهویک صف از پیامبران جلو منبر ایستاده

آله فرمود : آخوند ملا محمد باقر! پیش وعلیهاللها صلىهم در صفها ایستاده است . ناگاه رسول خد

آله فرمود وعلیهاللهبیا! علامه از صفها بیرون آمد وپیش آمد تا به صف پیامبران رسید . رسولخدا صلى

آله از صف انبیاء جلوتر آمد . رسولخدا وعلیهالله: پیش بیا! علامه به جهت اطاعت از رسولخدا صلى

کنم که مرا نزد پیامبران آله فرمود : بنشین . علامه عرض کرد از شما خواهش مىولیهعاللهصلى

 خجالت زده نفرمائید . زیرا آنان ایستاده اند . 

آله فرمود :اى پیامبران!بنشینید تا ملا محمدباقر هم بنشیند . انبیاء همه وعلیهاللهرسولخدا صلى
 نشستند و علامه مجلسى هم نزدیک رسولخدا صلىاللهعلیهوآله نشست.۵۶

 بازهم درباره عظمت علامه مجلسی

صاحب جواهر روزى در مجلس درس فرمود : که دیشب خواب دیدم که به مجلس بزرگى که 

اى از علماء در آن بودند وارد شدم . دیدم دم در دربانى است که از او اجازه گرفتم و وارد شدم عده
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 ،متقدمین و متاخرین در آن مجلس حضور دارند و در بالاى مجلسنگاه کردم و دیدم که همه علماء 

علامه مجلسى نشسته است! من تعجب کردم از دربان پرسیدم : چرا علامه مجلسى بالاتر از همه 

 علماء نشسته است؟ گفت او در نزد امامان به )باب الائمه( معروف است۵۷.

 

 خواب شهادت شهید دوم

پدرم روزى به نزد شهید ثانى رفته و دیده بود که شهید ثانى سخت از شیخ بهائى حکایت شده که : 

در فکر است . وقتى علت را جویا شده بود ، در جواب گفته بود :اى برادر به گمانم من شهید دوم 

باشم . زیرا دیشب در خواب دیدم که سید مرتضى علم الهدى مهمانى برپا کرده و همه علماى امامیه 

وارد شدم ، سید برخاست و به من مرحبا گفت و فرمود که در کنار شهید اول  را دعوت نموده و چون

بنشین و چون مجلس مهمانى شروع شد من بیدار شدم . و این دلیل روشنى است که من شهید دوم 

 هستم . 

 

 کرامت آخوند

 حجة الاسلام والمسلمین قرائتى فرمود : 

 ملاعلی معصومی همدانی یارت مرحوم آخونددر همدان به همراه تنى چند از محترمین شهر به ز

آید و اظهار دیدم که خادم آقا مرتب مىرفتیم وساعتى در خدمت ایشان بودیم . در این مدت مى

خواهد . آخوند هم مرتب به زیر تشک دست برده و مبلغى و پول مىکند فقیرى درِ خانه استمى

از جا بلند شد و بیرون رفت . در این وقت یکى  داد . تا اینکه مرحوم آخوندبیرون آورده به وى مى

از همراهان خواست بداند که در زیر تشک چقدر پول هست . چون آن را بلند کرد چیزى ندید . 

 فکر کردیم که پولها تمام شده است .

 کردآمد وبراى فقرا پول تقاضا مىمرحوم آخوند تشرف آورد وروى تشک نشست . مجدداً خادم مى

داد . بعد از اینکه این عمل ز دست به زیر تشک برده پول بیرون آورده به خادم مى، آخوند با

چندبار تکرار شد ، بالاخره رفیق ما طاقت نیاورد و سرّ این مطلب را از مرحوم آخوند پرسید و اظهار 
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 رسدکرد من دیدم زیر تشک پولى نبود و الان متحیرم که این پولهاى فراوان از کجا بدست شما مى

 شود .که به چشم ما دیده نمى

مرحوم آخوند فکرى کرد وفرمود : من دستورالعملى را انجام دادم که هرکس آن را تا چهل روز 

شود . من مشغول آن عمل شدم ولى انجام دهد ، روز چهلم به خدمت امام زمان)عج(شرفیاب مى

یخ عبدالکریم حائرى در نتوانستم کامل انجام بدهم . در شب چهلم در خواب دیدم که مرحوم ش

رفت و فقراى زیادى به دنبال ایشان براه افتاده و از حاج شیخ پول یکى از خیابانهاى شهر راه مى

عظم الا گرفتند . در این بین حاج شیخ نظرش به من افتاد و فرمود من از طرف حضرت بقیة اللّهمى

را دست خالى برنگردانى . از آن وقت  دهم که به فقرا توجه نموده وآنهادستور مى« عج»امام زمان

من اطمینان پیدا کردم که آن حضرت خود مسئول این بودجه است و این از برکت وجود آن 

 ۵8حضرت است. 

 

شریعت اصفهانى  آیت اللّهخواب   

نقل نمود که کتابى مورد نیازم بود لذا رفتم تا از استادم شیخ شریعت اصفهانى مرجع تقلید آیت اللّه

اى خواندم . وقتى به در خانه حسنى کاظمینى بگیرم . در راه بر سر قبر شیخ خضر رفتم وفاتحه محمد

استادم رسیدم در زدم ولى کسى در را باز نکرد . دوباره در زدم . این دفعه در باز شد واستادم در 

ن این کتاب حالى که کتاب مورد نظر من در دستش بود ، دم در آمد . من گفتم از کجا فهمیدید که م

آید وفلان کتاب را را نیاز دارم؟فرمود در خواب دیدم که شیخ خضر گفت الان شریعت اصفهانى مى
 مىخواهد . بلند شو وبرایش آماده کن . دفعه اول که در زدى مشغول پیدا کردن کتاب بودم.۵9

 مهمان امام حسین علیه السلام شد...

حوم محدث قمى در کنار مرقد حضرت مولى فرمود : وقتى پدرم مر فرزند شیخ عباس قمی 

السلام از دنیا رفت همراه با علماى نجف و جمعیت بسیار زیادى آن مرد الموحدین امام على علیه

محترم را در کنار استادش حاج میرزا حسین نورى به خاک سپردیم . و به منزل برگشتیم ، تا نیمه 
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ت به بستر رفته و لحظاتى نگذشته بود که در شب رفت و آمد ادامه داشت پس از آن براى استراح

عالم خواب ، پدر را با انبساطى عجیب زیارت کردم . من گفتم در چه حالى هستى؟ فرمود : از 

السلام مشرف اى که وارد برزخ شدم تا الان سه بار محضر مقدس حضرت سیدالشهداء علیهلحظه
 شده و مهمان آن جناب شدم.۶0

خواب پسرش آمد و به او گفت: فلان دهه را فلان جا منبر برو و جایى که مرحوم شیخ عباس قمى به 

قول داده ای منبر نرو؛ زیرا پولشان آلوده است . وقتى با پسر تماس گرفتند تا منبر برود، گفت: من 

نمى توانم بیایم . گفتند: شما قول داده بودید . گفت: پدرم در عالم خواب فرمود اینجا منبر نروم، 

ل آنها آلوده است . دعوت کننده گفت: راست گفته است . تا به حال پولم آلوده به ربا نشده چون پو

 بود، اما امسال آلوده شد . 

پسر حاج شیخ عباس مى گوید: آن موقع در یک دهه به من هزار تومان مى دادند، اما آخر آن دهه، 

فکر حلال و حرام کرده بود اما یک زن آمد و مبلغ صد تومان به من داد . پیش خودم گفتم: پدرم 

فکر زندگى من را نکرده بود . اما خانم دیگری آمد و گفت: شما بودید که اینجا صحبت مى کردید؟ 

گفتم: بله . او یک پاکت به من داد که هزار تومان در آن بود و مستمعین آن را داده بودند . فهمیدم 

 که پدرم فکر زندگیم را هم کرده است۶۱!

 در خواب دیدم که همراه آیت اللّه امینى به منظور تشییع جنازهاى...

قمرى بود در آن زمان ما منزل  ۱۳۶۷حسینى همدانى فرمودند : شب چهاردهم ماه مبارک  آیت اللّه

جا سکونت داشتیم . در خواب دیدم که مرحوم آخوند ملاحسینقلى همدانى را اجاره کرده و در آن

رویم . جنازه را به السلام نجف مىاى به سوى وادىمنظور تشییع جنازهامینى به  همراه آیت اللّه

کردند . آنان جنازه را به غسالخانه غربى شهر نجف نزدیک ثلمه بردند . سه نفر جنازه را حمل مى

کنارى گذاشتند . بعد دستور رسید که جنازه را به داخل غسالخانه ببرید . در این هنگام ، شخصى 

خانه به غسالخانه آورد و درون که درون آن یک استکان و نعلبکى هم بود از قهوهیک سینى کوچک 

استکان شیر بود . این شیر حالت جوشش و فوران داشت حامل آن سینى به من گفت : این شیر را 

براى رسول خداص که در داخل غسالخانه تشریف دارند ببرید . من سینى را گرفتم . بعد به من 

ص با او این چنین خواهد بود . من اى مجاورت به نجف بیاید ، رفتار رسول اکرمگفت : هر که بر
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سینى را به سوى غسالخانه بردم . ترشحاتى از شیر را روى دستم و لباسم پاشید . صبح از خواب 

بیدار شده و براى اداى فریضه نماز صبح به مسجد شیخ مرتضى رفتم . بعد از نماز که به سوى منزل 

برند . اى را مىدیدم که جنازه روان شدم  

امینى هم تشریف دارند رفتم در  جهت تشییع همراه آن رهسپار شدم . ناگهان دیدم مرحوم آیت اللّه

اى را روى زمین گذاشتند از مرحوم علامه امینى سؤال کردم : جنازه کیست؟ همان غسالخانه ، جنازه

ست که چند سال است براى مجاورت نجف ساکن ایشان فرمودند : مرحوم حاج آقا آخوند تبریزى ا

 ۶۲. .نجف بوده و مرا وصى خود قرار داده است 

 سفارشات علامه امینى

 نویسد : مرحوم حجة الاسلام دکتر امینى چنین مى

 پس از گذشت چهار سال از فوت مرحوم پدر بزرگوارم علامه امینى نجفى یعنى 

ذان فجر ایشان را در خواب دیدم . او را شاداب و اى قبل از اهجرى قمرى ، شب جمعه ۱۳9۴سال 

 خرسند یافتم . 

 جلو رفته و پس از سلام و دست بوسى عرض کردم : 

 پدر جان! در آنجا چه علمى باعث سعادت و نجات شما گردید؟

 گویى؟گفتند : چه مى

 مجددا عرض کردم : 

 د؟آقا جان! در آنجا که اقامت دارید ، کدام عمل موجب نجات شما ش

 السلام ؟کتاب الغدیر . . . یا سایر تألیفات . . . . یا تأسیس و بنیاد کتابخانه امیرالموءمنین علیه

 گویى قدرى واضح تر و روشن تر بگو!دانم چه مىپاسخ دادند : نمى
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گفتم : آقا جان! شما اکنون از میان ما رخت بر بسته اید و به جهان دیگر منتقل شده اید . در آنجا که 

ستید کدامین عمل باعث نجات شما گردید از میان صدها خدمت و کارهاى بزرگ علمى و دینى و ه

 مذهبى؟

 مرحوم علامه امینى درنگ و تأملینمودند . سپس فرمودند : 

 السلام . الحسین علیه فقط زیارت ابى عبداللّه

و راه کربلا بسته ، چه  دانید اکنون روابط بین ایران و عراق تیره و تار استعرض کردم : شما مى

 کنم؟

شود شرکت کن . السلام برپا مىفرمود : در مجالس و محافلى که جهت عزادارى امام حسین علیه

 دهند . السلام را به تو مىثواب زیارت امام حسین علیه

سپس فرمودند : پسر جان! در گذشته بارها تو را یادآور شدم و اکنون به تو توصیه مى کنم که 

 عاشورا را هیچ وقت و به هیچ عنوان ترک و فراموش نکن .  زیارت

رکات و فوائد بمرتبا زیارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظیفه بدان . این زیارت داراى آثار و 

 ۶۳بسیارى است که موجب نجات و سعادتمندى در دنیا و آخرت تو مى باشد . . . و امید دعا دارم . 

 اداء قرض با دیدن خواب

اى بود که با یکى از ه . ق شب پنجشنبه ۱۳۷0سید محمد نجفى همدانى فرمود : در سال  اللّهآیت 

 قمى براى فاتحه السلام صحبت شد که به مقبره آیت اللّهدوستان صحن مطهر حضرت على علیه

روم . آن خوانم و مىبرویم . من عذرآوردم که فرصت ندارم و در ایوان براى ایشان فاتحه مى

حاج آقا حسین قمى فاتحه  تم وارد حجره شده ولى بنده در ایوان مقبره مرحوم آیت اللّهدوس

خواندم و در همان حال به ایشان خطاب کردم که اگر قرضى که دارم اداء شود ، هر شب پنجشنبه به 

آیم . پس از قرائت فاتحه به منزل رفتم و همان شب خواب دیدم که وارد صحن شدم زیارت شما مى

هنگام ورود مرحوم قمى را با چند نفر از شاگردان مشاهده کردم که مشغول صحبت بودند . به  .
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طرف حوض رفتم که وضو بگیرم ، بدون آنکه بایستم ، از دور به ایشان سلام کردم ، معظم له نیز از 

براى دور پس از جواب سلام تبسمى به بنده کرد . ناگهان از خواب بیدار شدم . چهار روز بعد ، 

خرید صابون ، به مغازه میرزا حسن شوشترى )که به وى بدهکار بودم( رفتم . ربع دینار )معادل پنج 

داد ، ولى او بایست سه درهم به من پس مىدرهم( به او دادم و چون مبلغ صابون دو درهم بود او مى

بى طلداشتم بقیهیک درهم داد . با تعجب پرسیدم : که چه شده است؟ گفت این دو درهم را که بر

خواستم . زیرا یک روز قبل یکى از تجار تهران به مغازه ما آمد و گفت : به آیت که بود از شما مى

سید عبدالهادى شیرازى مراجعه کردم و عرض کردم ، مقدارى پول وجوه شرعى دارم ولى  اللهّ

د و شما را معرفى کردند ها را بدهم . از این جهت ایشان اجازه فرمودنخواهم با آن قرض طلبهمى

سپس تاجر به من گفت : دفترخود را باز کن : و طلبه اهل علمى که سید و مجتهد باشد و شش ماه 

هم از قرض او گذشته و نتوانسته پرداخت کند معرفى کن تا قرض او را بدهم! من دفتر را باز کردم 

ط دو درهم باقى مانده که از او و اولین صفحه مربوط به طلب شما بود . او قرض شما را داد و فق

مطالبه نکردم و الان از شما دریافت کردم و دیگر حسابى ندارید . در این جا متوجه شدم که تبسم 

حاج آقا حسین قمى چه بوده است! یعنى ما ، حاجت تو را انجام دادیم . از آن پس هر شب پنج شنبه 

 ۶۴.خوانماى مىروم و فاتحهبر سر قبر او مى

 ایه الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری جیب و سرنوشت ساز خواب ع

 السلام بود . علاوه بر روضه کهحائرى ، توسل شدید به امام حسین علیه یکى از ویژگیهاى آیت اللّه

هر شب جمعه و دهه محرم داشتند هر روز قبل از شروع درس ، بطور مختصر ، ذکر توسلى به امام 

گرفت . یکى از یاران خاص ایشان ، علت این ى از شاگردان انجام مىالسلام توسط یکحسین علیه

فرماید : من ، ادامه زندگیم را مرهون توسل به امام کند . ایشان در پاسخ مىمسأله را سئوال مى

السلام هستم . هنگامى که در عراق بودم . در عالم خواب بمن گفته شد : سه روز دیگر حسین علیه

باقى نیست! با معیارهاى فقهى گفتم : خواب حجیّت ندارد . روز سوم که پنج شنبه از عمرت ، بیشتر 

بود و با برخى از شاگردان براى تفریح به کنار دجله رفته بودیم . پس از نماز ظهر و صرف نهار ، 

ناگهان تب شدیدى بر من عارض شد . متوجه آن خواب شدم . گفتم ، مرا به منزل ببرید هر لحظه 

اند . در همان حال ، شد . یکدفعه متوجه شدم دونفر براى قبض روح روحم آمدهفزون مىبر تب ا

 ! من از مرگالسلام عرضه داشتم : یابن رسول اللّهالحسین علیه متوسل شدم به آقا ابا عبداللّه
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تا کنم ، به من فرصتى بدهید ، ام . خواهش مىهراسى ندارم ، ولى کارى براى آخرتم انجام نداده

 دینم انجام دهم . ناگاه شخص سومى آمد و به آن دو گفت : ایشان را آقا اباعبداللّهخدمتى براى

شفاعت کرده ، شما برگردید . من دیدم ، آن سه با هم به طرف آسمان حرکت کردند ، حالم خوب 

 ۶۵ام . شد و تا به الان به برکت آن شفاعت زنده

 خواب شهید نواب صفوی

 «فدائیان اسلام »افتد . اما با آزادى از زندان به فکر تشکیل به زندان شاه مى حضرت نواب مدتى

وجودیت اى مافتد ، تا به وسیله آن با عناصر فاسد در جامعه به مبارزه برخیزد و با انتشار اعلامیهمى

 دارد . فدائیان اسلام را اعلان مى

 گوید : او در بر پایى این سازمان اسلامى مى

جدم سیدالشهداء را دیدم که بازوبندى به بازویم بست و روى آن نوشته شده بود :  در خواب

 ۶۶« . فدائیان اسلام »

 خواب عجیب شهیدایه الله سید اسد الله مدنی

گویند گفت : من در دو موضوع نسبت به خودم شک کردم . یکى اینکه به من مىشهید مدنى مى

؟ از اولاد پیغمبر هستم! و دیگر اینکه آیا من لیاقت آن را ( آیا واقعا من سید هستم)سید اسداللّه

 دارم که در راه خدا شهید بشوم یا نه؟!

السلام رفتم در آن جا با ناله و زارى از امام خواستم که جوابم را بدهد روزى به حرم امام حسین علیه

م آمد و دستى به سرم السلام را در خواب دیدم که بالاى سر. پس از مدتى یک شب امام حسین علیه

 شوى!کشید و این جمله را فرمود : یا بنّى اَنتَ مَقتول؛ اى فرزندم تو کشته مى
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که جواب دو سئوال من در آن بود . اماّ فرمود : فرزندم! یعنى من سید هستم و دیگر اینکه به من 

 ۶۷شومبشارت داد که من شهید مى

 امیر المومنین را در خواب دید...

اش مدتى تاخیر افتاده بود ، صاحب خانه هر ادات و علماء نجف نقل شده که اجاره خانهاز یکى از س

آورد که اگر تا فردا وجه الاجاره تاخیر افتاده را پرداخت نکنى ، اثاثیه ات را به کوچه روز فشار مى

ن و به آالسلام مشرف شده خواهم ریخت . این مرد عالم به حالت افسرده به حرم امیرالمؤمنین علیه

السلام را رود . در عالم خواب حضرت على علیهشود و در آن حال به خواب مىحضرت متوسل مى

د : فرمایگوید . امام مىکند چرا ناراحتى؟ سید جریان خود را به حضرت مىبیند که از او سؤال مىمى

در حرم شریف  کند : آقا من هر شب دو ساعت سعادت تشریفبینیم . عرض مىما الان تو را مى

اى نیست مطلب را بینیم . با این حال مسئلهفرماید نه ما الان شما را مىشما را دارم ، حضرت مى

اى بود و حضرت پرسد این چه حوالهشود و با تعجب از خود مىحواله دادیم! سید از خواب بیدار مى

آید . پس در را اش به صدا در مىگردد . سحرگاه درب خانهمرا به که حواله دادند . به منزل باز مى

بیند چون انتظار وى نداشت ، دست و ابوالحسن اصفهانى مى کند و خود را در مقابل آیت اللّهباز مى

ما  فرمایند : ماموریتاصفهانى مى گوید : آقا بفرمائید : آیت اللّهپاى خود را گم کرده و شتابزده مى

 کند ، با کمال تعجبشوند . وقتى پاکت مرا باز مىو دور مى تا همین جا بود و پاکتى بدست او داده

بیند داخل پاکت درست همان مبلغى که وى به صاحب خانه بدهکار بود ، پول قرار داده شده مى

 ۶8است . 

 گرفتى ، رها کردى؟به باقر بگو چرا درسى را که پیش ما فرا مى

ل هر روز زمانى را به تشرفّ در حرم حضرت در زمان تحصیشهید ایه الله سید محمدباقر صدرفرمود:

اندیشیدم واز برکات دادم ودر آن ساعت ، در زمینه مطالب علمى مىالسلام اختصاص مىامیر علیه

جُستم . این شیوه را مدتى ترک گفتم . ـوکسى بر آن آگاه نبودـروزى مادرم حضرت ، استمدادمى
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که به این مضمون ، فرمودند : به باقر بگو چرا درسى بیند السلام را مىدر خواب ، حضرت امیر علیه

 ۶9گرفتى ، رها کردى؟را که پیش ما فرا مى

 کیسه پولت پیش میرزای قمی است...

گویند بعد از وفات میرزاى قمى ، شخصى از اهل شیروان قفقاز همیشه در مقبره میرزا خدمت 

 نمود . کرد وپولى هم دریافت نمىمى

کنى؟گفت من از بزرگان شیروان شما بدون توقع مزد در این جا خدمت مى از او پرسیدند چگونه

قفقازم وثروت زیادى داشتم . در سفر حج ، هنگام مراجعت از مدینه به قصد زیارت عراق سوار 

ام خود را به نجف کشتى شدم که در حین سوار شدن پولهایم به دریا افتاد ومن با فروش اثاثیه

السلام توسل پیدا کردم . حضرت در با دست خالى به امیرالمؤمنین علیه اشرف رساندم . در آنجا

خواب بمن فرمود ناراحت مباش وبعد از زیارت عتبات عالیات به قم برو و کیسه پولت را از میرزاى 

 قمى بخواه!

من هم به قم آمدم وبه درخانه میرزاى قمى رفتم . خادمش گفت آقا در خواب هستند . گفتم من 

ام . خادم گفت پس خودت در را بکوب . وقتى در را کوبیدم ، صداى میرزا ام و از راه دور آمدهغریبه

اى فلان شخص!آمدم . سپس در را باز کرد وکیسه پول مرا به من داد . وفرمود به شهرت بلند شد که

ز مدتى ا ام راضى نیستم این مطلب را به کسى بگویى . منهم به شهرم برگشتم وبعدبرگرد وتا زنده

م دارم برگشتم ایشان از دنیا رفته بود لذا تصمیتصمیم گرفتم به خدمت ایشان بیایم ولى وقتى به قم

 ۷0.که خادم قبر ایشان باشم

 !مرحوم نائینى فرمودند : این هم قبر شماست

نائینى گذشته بود . شب  حسینى فرمودند : حدود چهارده روز از فوت مرحوم آیت اللّه آیت اللّه

نائینى عازم مسجد سهله هستیم . مرحوم  چهاردهم در خواب دیدم که خدمت مرحوم آیت اللّه

کشید . حتى زمستان هم عباى نائینى معمولاً عباى نازکى داشتند که هنگام راه رفتن آن را بر سر مى
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یم؛ داشتند . من دست راست ایشان را گرفته بودم و به سوى مسجد سهله روان بودسنگینى بر نمى

السلام در مسجد سهله . وارد مسجد که شدیم رفتیم مقام حضرت صادق علیه  

ایشان در آن جا توقف فرمودند و به من فرمودند : برو بگو : متولى قبور انبیا بیاید . من به قدر پنج 

جا سردابى است پله دیدم که آنها . در عالم خواب مىشش متر رفتم تا نزدیک حجره شوشترى

همین طور شیب بود . من وقتى به ابتداى آن شیب رسیدم ، خواستم بروم پایین که دیدم  نداشت .

شخصى از سرداب بالا آمد . این شخص قدرى پهن و چهارشانه بود؛ ولى بدون توجه به من رفت نزد 

نائینى این شخص با مرحوم نائینى معانقه بسیار گرمى کردند؛ همدیگر را بغل  مرحوم آیت اللّه

کردند . بعد آن شخص به مرحوم نائینى فرمودند : بفرمایید و اشاره کرد به همان ند و گریه مىگرفت

سرداب؛ روان شدند من هم به دنبال ایشان رفتم؛ مرحوم نائینى مقدارى بلند قدتر از آن آقا بودند؛ 

 سرداب مثلبه این لحاظ هنگام رفتن به سرداب ، مرحوم نائینى سر خود را خم کردند . زمین داخل 

جا قبور شد حالت زرد رنگى داشت . در آنهاى قدیم که با گچ و خاک سرخ درست مىآسفالت

شد . وقتى برگشتم بالا من در عالم رؤیا به زیادى بود که محل آن با برجستگى خاصى مشخص مى

ى است م بوعلخود گفتم که من عکس این آقا را ـ که متولى قبور انبیا هستند ـ زیاد دیدم . این مرحو

ع رسیدم ، . مرد با عظمت و قدرتى بود . در آن سرداب مسجد ، وقتى به مکان حضرت حجت

مرحوم بوعلى اشاره به یک قبرى کردند و فرمودند : این قبر مرحوم صاحب جواهر است . مرحوم 

شتم گنائینى فرمودند : این هم قبر شماست در آن لحظه صورت قبرى پیدا شد . وقتى از سرداب بر

، مرحوم نائینى قصد کردند وضو بگیرند من وسایل وضو را براى ایشان فراهم کردم و وضو گرفتند 

السلام بود . من هم وضو گرفتم و داخل حجره اى شدند که در مقام حضرت حجت علیهو وارد حجره

جه شدم که شدم . بعد از نماز ، رفتم خدمت ایشان و سؤالاتى از ایشان نمودم . در این موقع متو

ید . گذراناند . ابتدا از ایشان سؤال نمودم : آقا شما این نشئه )برزخ( را چگونه مىایشان فوت کرده

مرحوم نائینى فرمودند : من همان گونه که در دنیا مرتب مشغول نماز بودم ، این جا هم مشغول نماز 

ید؛ فرمودند : مگر تدریس خواندهستم . عرض کردم : ولى شما در دنیا تمام وقت که نماز نمى

شب نداشتم؟ بعد فرمودند : آن زمان که نشستم؛ مگر تهجد نیمهکردم؛ مگر به انتظار نماز نمىنمى

من در اصفهان مشغول تحصیل بودم ، حدود هفتاد مرتبه توأم ، تمام وقت یک نماز را صرف همان 

  ۷۱.ندمنماز کردم . در سامرا هم حدود بیست مرتبه این گونه نماز خوا
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 است لیه السلام عاین در مخصوص اهل منبر و ذاکرین امام حسین

 آمده است که :  9در کتاب گنجینه دانشمندان جلد 

از آسید عبدالهادى شیرازى نقل شده که : شبى صحراى قیامت را خواب را خواب دیدم که بهشت 

السلام به حضرت صادق علیهدرى دارد و علماء و فقهاء و مراجع تقلید در صف طولانى ایستاده و 

فرستد و من دیدم که در اواخر صف هستم و تا نوبت به من برسد حساب آنها رسیده و به بهشت مى

کشد . نگاهى به اطراف کردم دیدم که درب دیگرى به بهشت باز است که آن را باب ، طول مى

 روم . پس بسوى آن درمى شود با خود گفتم از این درگویند ولى آنجا کسى معطل نمىالحسین مى

شود زیرا این در مخصوص اهل منبر و ذاکرین امام آمدم و خواستم وارد شوم ، دربان گفت : نمى

ع است شما که منبرى نیستى . از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم که هر شب جمعه براى حسین

 .هاى خود ، روضه بخوانمبچه

 السلام به ما بهره وافرى دادهحضرت على علییعنی ولایت صاحب این قبر 

 مرحوم شیخ عباس قمى در کتاب تحفة الرضویه آورده است : 

وقتى که مرحوم مقدس اردبیلى از دنیا رفت ، یکى از مجتهدین او را در خواب دید که با وضع خوبى 

 ه اینالسلام بیرون آمده ، از آن مرحوم پرسید : شما از کجا باز روضه حضرت امیرالموءمنین علیه

 مقام و مرتبه رسیدید؟ 

 الله پاسخ داد : مقدس اردبیلى رحمه

بازار عمل را کساد دیدم یعنى عملى که به درجه قبول برسد خیلى کم است ولى ولایت صاحب این 

 ۷۲.السلام به ما بهره وافرى دادحضرت على علیهیعنی قبر 

 مانى؟خواهى بروى یا پیش ما مىاستاد فرمود : مى

 تقى قزوینى از شاگردان میرزا نقل کرده است که :  شیخ محمد
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من شوق وافرى به زیارت عتبات داشتم ولى بر حسب معمول از رسیدن به این آرزو ناامید بودم تا 

ام و پس از آن در سامرا به خدمت این که شبى در خواب دیدم : که به زیارت عتبات نائل آمده

مانى؟ اگر قصد خواهى بروى یا پیش من مىمن فرمود : مى ام . میرزا در آنجا بهمیرزا مشرف شده

اقامت دارى هر ماه فلان مبلغ به تو بدهم؟ در این هنگام از خواب بیدار شدم . چند روز نگذشت که 

خداوند اسباب تشرف به عتبات را برایم فراهم آورد . بدانجا شتافتم و از آنجا به سامرا رفتم و به 

خواهى بروى یا پیش ما پس از انجام تعارفات معمول استاد فرمود : مى خدمت استاد مشرف شدم .

ام . به یاد خواب آن شب افتادم و مانى؟ اگر قصد اقامت دارى مطلب همان است که قبلاً گفتهمى

 فهمیدم که استاد به آنچه در خواب گفته بودم و مقدارى که تعیین کرده بود ، اشاره دارد . 

ماندم و بعد از یک ماه اقامت ، خادم میرزا درست همان مبلغى را که در خواب  به هر حال در سامرا

 تعیین شده بود ، آورد . و هر ماه این حقوق ادامه داشت . 

 

 شهید مطهری پیامبر را در خواب دید که...

 از همسرشهید مطهرى نقل شده است که : 

ربانتر شده بودند . ایشان وقتى خیلى آقاى مطهرى همیشه مهربان بودند ، ولى این اواخر خیلى مه

د دیدنآله را به خواب مىوعلیهاللهشدند ، اغلب رسول اکرم صلىناراحت و دچار مشکل بزرگى مى

کردند ، چند شب پیش از شهادت ایشان ، خواب بودیم که ناگهان خود حضرت مشکل را حل مى

 ایشان با حالت بسیار خاصى از خواب بیدار شدند . 

یشان سوال کردم چه شده؟ فرمودند : الان خواب دیدم که من و آقاى خمینى در خانه کعبه از ا

آله به سرعت به من وعلیهاللهمشغول طواف بودیم که ناگهان متوجه شدم حضرت رسول صلى

 احترامىشدند براى اینکه به آقاى خمینى بىشوند . همینطور که حضرت نزدیک مىنزدیک مى

ولاد ! آقا از اخودم را کنار کشیدم و به آقاى خمینى اشاره کردم و گفتم : یا رسول اللّهنکرده باشم ، 

 شما هستند . 

آله به آقاى خمینى نزدیک شدند و با ایشان روبوسى کردند و بعد به وعلیهاللهحضرت رسول صلى

تند و دیگر من نزدیک شدند و با من روبوسى کردند و بعد لبهایشان را بروى لبهاى من گذاش
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برنداشتند و من از شدت خوشحالى از خواب پریدم ، بورى که داغى لبهاى حضرت رسول 

 کنم . آله را روى لبهایم هنوز حس مىوعلیهاللهصلى

بعد شهید مطهرى کمى سکوت کردند و گفتند : من مطمئن هستم که عنقریب اتفاق مهمى براى من 

 ۷۳هاى شما را تأیید کرده است . ها و نوشتهپیامبر خدا گفته لّهدهد . من گفتم : نه ، انشاء الرخ مى

 شیخ فضل الله نوری شهادت

قبل از اینکه ریسمان دار را به گردن وى بیندازند یکى از مشروطه خواهان براى او پیغام آورد که 

 گفت  شما مشروطه را امضا کنید و خود را از کشتن رها سازید! شیخ فضل اللّه

آله را در خواب دیدم و به من فرمود که فردا شب مهمان من هستى وعلیهاللهپیامبر صلىمن دیشب 

و من چنین امضایى نخواهم کرد . و بعد از چند لحظه طناب دار را به گردن او انداختند و چهار پایه 

 ۷۴را از زیر پاى وى عقب راندند و طناب را بالا کشیدند . 

 ..دانماین رانشانه دعوت به زیارت مى

مقدمه ، گاهى به مشهد مقدس و یا قم ، براى زیارت اى بدون مناسبت و بىمرحوم الهى قمشه

وقت برد ، زمستان یا تابستان فرقى نداشت ، یک وقتى از ایشان درباره این سفرهاى بىتشریف مى

یها و یا حرم حضرت معصومه)عل« ع»بینم ، حرم حضرت رضاسئوال شد فرمود من گاهى خواب مى

دانم که آن را دانم ، از این روى ، بر خود لازم مىالسلام( هستم و این رانشانه دعوت به زیارت مى

  ۷۵اجابت کنم!

 کسى به من گفت به مشهد برو! خرجت با ما!

 اند که : حاج شیخ مرتضى حائرى نقل کرده آیت اللّه
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وابیده بودم در خواب دیدم کسى به سالى در ناراحتى بودم و حالم گرفته بود ، شب در حیاط منزل خ

السلام من گفت به مشهد برو! خرجت با ما! در عالم خواب معلوم بود که آن شخص امام زمان علیه

است! تابستان بود به مشهد رفتم دو ماه و نیم در مشهد بودم دراین مدت پولم تمام شد و یک دفعه 

 وسایل»ک به آمدنم یک ششم از کتاب یک اسکناس در دالان مسجد گوهرشاد پیدا کردم و نزدی

که به خط مولف بود و نفیس و ارزشمند بود به هزار و پانصد تومان به آستان مقدسه « الشیعه

فروختم و بلیط قطار تهیه کردم و تصمیم گرفتم سرى به سید محمد حسن جزائرى که در بیرونى 

خود حدیث نفس کردم که ما فهمیدم خرج میلانى بود بزنم . در راه به طور شوخى با  خانه آیت اللّه

با آقا! چطور شد! اینکه من کم پول بشوم و از پول خانم )کتابها مال همسرم بود( به طور قرضى بدارم 

میلانى رفتم و سید جزائرى را دیدم ، در  خرج کنم که طرز خرج دادن نیست؟ وقتى به بیت آیت اللّه

و با ایشان مصافحه و خداحافظى کردم . زیرا عجله داشتم که  میلانى روبه رو وسط حیاط با آیت اللّه

ید میلانى بنام س قرض آقاى دادگر را بدهم و به ایستگاه قطار بروم . سید جزائرى و پسر آیت اللّه

محمد على با من تا ایستگاه آمدند . من خیلى اظهار تشکر کردم و با آنها خداحافظى نموده و به کوپه 

تم . نزدیک به حرکت قطار آقاى سید محمد على پاکتى در دست من گذاشت و خودم در قطار رف

فرصت تعارف به من نداد و قطار حرکت کرد من پاکت را باز کردم دیدم که چند عدد اسکناس در 

میلانى نوشته بود که این وجه از طرف من یا مال من نیست که از کمى آن  آن بود و آیت اللّه

 «هم مبارک امام زمان )عج( یا از طرف آن بزرگوار است معذرت بخواهم و این س

 ۷۶قران زیادتر که آن هم کرایه درشکه چى شد .  ۵و این پول به اندازه مبلغ فروش کتاب بود و 

 آید!پاشو سماور را روشن کن که یکى از اولیاءالهى مى

 کند : اراکى نقل مىشیخ محمد علی  مرحوم آیه اللّه

السلام بیتوته کرده بودم . بعد از نماز صبح به هر حضرت ثامن الائمه علیهجمعه شبى در حرم مط

 حضرت التماس کردم که یکى از اولیاى خودت را به من معرفى کن !

آمدم منزل و خوابیدم . یکى در خواب به من گفت : پا شو که یکى از اولیاء الهى مى آید! بیدار که 

. گفتم : حالا که زود است و وقت چاى نیست ! گفت :  شدم دیدم خانم سماور را روشن کرده است
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 آید! در این حال بود کهدر خواب به من گفته شد پاشو سماور را روشن کن که یکى از اولیاءالهى مى

 ۷۷میلانى است . . . در زدند وقتى در را گشودم دیدم آیه اللّه

 

د؟شما چرا در حق حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام جفا مى کنی  

ارادت ویژه اى نسبت به خاندان پیامبر صلى الله علیه و آله  میرمحمدعلى صدرایى اشکورى آیة اللهّ

داشت. اشعار فراوانى در مدح و مناقب، فضائل و مراثى آن بزرگواران سروده و تحت عنوان گلزار 

 احمدى به چاپ رسیده است. وى در مقدمه آن آورده است:

تصادف ماشین ضربه اى به مرکز بیناییم وارد شد که منجر به کورى  شمسى بر اثر ۱۳۴9در سال »

چشم گردید. جهت معالجه به بیمارستان آپادانا رفتم و تحت عمل جراحى چشم پزشک قرار 

گرفتم.پس از عمل به منظور استراحت در باغ چاى خود به استراحت پرداخته تا روزى حدود ساعت 

م روءیا مردى نورانى بر من وارد شد. پس از سلام و جواب بعد از ظهر خوابیده بودم در عال ۲

فرمودند: شما چرا در حق حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام جفا مى کنید؟ گفتم: من که شیعه 

اثنا عشرى هستم و نسبت به آن حضرت و فرزند ارجمند و آباء گرامیش ارادت مى ورزم. فرمودند: 

وعاظ و نویسندگان است که در میلاد و مناقب آن حضرت منظورم شخص شما نبود، بلکه منظور 

کمتر سخن مى گویند. آن گاه فرمودند: امروز روز میلاد آن حضرت است. من یک مصرع شعر به 

شما مى آموزم، شما به همین وزن در مدح آن حضرت بسازید. عرض کردم: چشم! این یک مصرع 

 را به بنده تلقین کردند:

 «دى عشر است عید میلاد حسن حجت حا»

از خواب بیدار شدم، فوراً یادداشت کرده و چون بذل توجهى شده بود، مدیحه اى در همان ساعت 

ساخته، جهت چاپ در روزنامه )طلوع اسلام( فرستادم و در این دیوان از نظر مبارک مى گذرد و از 

صایح و غزلیات همان روز شروع به ساختن اشعار در توحید و مصائب اهل بیت علیهم السلام و ن
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نمودم که به صورت دیوان درآمده است و این قضیه را فقط به عنوان یادآورى به حضور وعاظ و 

 ۷8«شعرا و نویسندگان محترم نوشته ام که متذکر این نکات بشوند.

 خواند من همین صدا را دوست دارمفرمود : اگر براى من روضه مىحسین علیه السلام امام 

اند که بروند نزد حضرت سید الشهدا ها جمع شدهیک شب خواب دیدم ، منبرىشیخ ابراهیم گفت : 

ها نیازهایشان را کنند : دیدم شیخى آمد که برود پیش حضرت . منبرىالسلام و جرأت نمىعلیه

مطرح کردند ، تا شیخ به امام بگوید ، یکى گفت به آقا بگو : دعا کند که زن خوبى گیرم بیاید ، زیرا 

خوانم ، ولى مردم چون صدایم خوب ندارم یکى گفت : به آقا بگو : من براى شما روضه مىزن خوبى 

خندند . به حضرت بگو : دعا بکنند که صدایم خوب شود . دیگرى گفت : من قرض دارم . نیست مى

اى به آقا بگو دعا کند که بتوانم قرضهایم را بپردازم . شیخ رفت پیش امام و بعد از چند لحظه

شت . شیخ گفت : امام نسبت به آن کسى که زن بدى دارد و تقاضاى آن دارد که زن خوبى برگ

نصیبش شود ، فرمود : قسمت او همین است . امام نسبت به آن کس که قرض دارد و تقاضاى اداى 

دینش را داشت فرمود ، قرض او ادا شد ، امام ، مسبت به آن کس که صداى بدى دارد و تقاضا دارد 

خواند من همین صدا را دوست دارم اگر یش خوب بشود ، فرمود : اگر براى من روضه مىکه صدا

السلام علم را پاک و با خواند ، لازم ندارم . واقعا همین طور است . ائمه علیهمبراى غیر من مى

  ۷9.خواهنداخلاص مى

 دعا براى مادر و قدر دانى او

رگ عرض کرد: )خدایا( اى ذخیره )و امید( من اى تکیه زنى بود از اهل عبادت بنام باهیه ، هنگام م

گاه من در زندگى و مرگ ، مرا هنگام مرگ وامگذار )کمکم کن ( و در خانه قبر دچار وحشت 

 مگردان .

پس از فوت او پسرش هر شب و روز جمعه بر سر قبر مادر مى آمد، مقدارى قرآن مى خواند و 

وزى این جوان مادرش را در خواب دید سلام کرد، و عرض براى مادر و اهل قبرستان دعا میکرد. ر

 کرد: حال شما چطور است ؟ و بر شما چه مى گذرد؟
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باهیه گفت : پسرم ، مرگ داراى سختیها و نگرانیهاست ولى من بحمدالله در جائى هستم که از سبزه 

 فرش شده و به حریر آراسته گردیده است .

ادر گفت : از تو مى خواهم که از دیدن و زیارت و دعا جوان گفت : مادر آیا حاجتى دارى ؟ م

خواندن و قرائت قرآن براى ما دست برندارى ، من به آمدن تو در شب و روز جمعه مسرور و 

خوشحال مى شوم ، پسرم وقتى تو مى آیى ، اموات به من مى گویند: باهیه پسرت )دارد( مى آید و 

هم که در اطراف من هستند به آمدن تو مسرور مى من به این مژده خوشحال مى شوم ، امواتى 

 شوند.

آن جوان گوید: من در هر شب و روز جمعه به زیارت قبر مادرم رفته مقدارى قرآن مى خوانم و 

 اینگونه دعا مى کنیم :

خداوند وحشت شما )اموات ( را انس و همدم باشد و بر غربت شما ترحم کند و از گناهانتان بگذرد 

ا را قبول نماید.و نیکیهاى شم  

گوید: یک شب در خواب مشاهده کردم جمعیت زیادى به طرف من آمدند! پرسیدم ، شما کیستند و 

چه حاجتى دارید؟ گفتند: ما اهل قبرستان هستیم ، آمده ایم از تو تشکر کنیم و بخواهیم که قرائت 
 قرآن و دعا کردن را از ما قطع نکنى.80

د!ا شفا داپیامبر اسلام در خواب جوان شل ر  

 ازاو دربارة را شنید.امام جوانیوالتماس التجاء ومناجات صدای بود که طواف (درحال)ععلی روزی

کرد. سؤال گرفتاریش  

 . پدرم شدم فلج کرد ومناو مرا نفرین که نمودم را اذیت آنقدر پدرم ولی بودم سالم :مناو گفت

 .حالکار، از دنیا رفت از این قبل دعاکند ولی شفایم بیاید،وبرای کنار کعبه به تا روزی داشت تصمیم

!شل پاهای اینام مانده من  

 دید که دعارا خواندوپیامبر را درخواب آنرا بخواند.او این را یاد دادند که مشلول او دعای به امام

 8۱.«او کشید واو شفایافت برپاهای دستی حضرت

 ...امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در عالم خواب به یکی از دوستان ایشان فرموده
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مرحوم اصفهانی در مکیال المکارم نقل کرده که امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در عالم 

ی هر کس مصیبت جد شهیدم را یاد کند و سپس براخواب به یکی از دوستان ایشان فرموده: 

 8۲.کنمتعجیل فرج و تأیید من دعا کند من هم برای او دعا می

 ...در منبرها به مردم بگویید و به آنان دستور دهید توبه کنند

حضرت امام حسن مجتبی)ع( در عالم خواب یا مکاشفه به مرحوم آیت الله میرزا محمدّباقر فقیه 

 فرمودند: ایمانی

ور دهید توبه کنند و برای تعجیل ظهور حضرت حجّت)ع( در منبرها به مردم بگویید و به آنان دست

دعا نمایند. دعا برای آمدن آن حضرت، مانند نماز میّت نیست که واجب کفایی باشد و با انجام دادن 

بر هر فرد بالغ واجب است عدّه ای از دیگران ساقط شود؛ بلکه مانند نمازهای پنج گانه است که 

 ]8۳[.برای ظهور آن حضرت دعا کند

  داستان تقی بی نماز

 

نامش سید یونس و از اهالی آذر شهر آذربایجان بود به قصد زیارت هشتمین امام نور راه مشهد را 

در پیش  گرفت و بدانجا رفت اما پس از ورود و نخستین زیارت همه پول او مفقود و بدون خرجی 

میماند ناگزیر به حضرت رضا)ع( متوسل میشود و شب در منزل در عالم رؤیا میبیند که حضرت 

میفرماید: سید یونس بامداد فردا هنگام طلوع فجر برو  و در بست پائین خیابان زیر غرفه نقاره 

خانه بایست اولین کسی که آمد رازت را به او بگو تا او مشکل تو را حل کند. میگوید پیش از فجر 

بیدار شدم وضو ساختم و به حرم مشرف شدم و پس از زیارت قبل از دمیدن فجر به همان نقطهای 

که در خواب دیده و دستور یافته بودن آمدم و چشم به هر سو دوخته بودم تا نفر اول را بنگرم که 

به ناگاه دیدم آقای تقی آذرشهری که متأسفانه در شهر ما به خاطر بدگویی برخی به او تقی بی نماز 

میگفتند از راه رسد اما من با خود گفتم آیا مشکل خود را به او بگویم؟ با اینکه در وطن متهم به بی 

نمازی است چرا که در صف نمازگزاران رسمی و حرفهای نمی نشیند من چیزی به او نگفتم و او هم 

گذشت و به حرم مشرف شد من نیز بار دیگر به حرم رفته و گرفتاری خویش را با دلی لبریز از غم 

و اندوه به حضرت رضا)ع( گفتم  و آمدم بار دیگر به حرم رفته و گرفتاری خویش را با دلی لبریز از 
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غم و اندوه به حضرت رضا)ع( گفتم و آمدم بار دیگر شب در عالم خواب حضرت را دیدم و همان 

دستور را دادند و این جریان سه شب تکرار شد. روز سوم گفتم بیتردید در این خوابهای سه گانه 

رازی است به همین جهت بامداد روز سوم جلو رفتم و به اولین نفری که قبل از فجر وارد میشد و 

جزآقا تقی نبود سلام کردم و او نیز مرا مورد دلجویی قرار داد و پرسید اینکه سه روز است که شما 

را در این جا میبینم کاری داری؟ من جریان را گفتم و او نیز علاوه بر خرج توقف یک ماههام در 

مشهد پول سوغات را نیز دارد و گفت پس از یک ماه قرار ما در فلان روز و فلان ساعت آخر 

بازارسر شوی در میدان سرشوی باشد، تا ترتیب رفتن تو به سوی شهرت را بدهم از او تشکر 

کردم. آمدنم یک ماه گذشت زیارت وداع کردم و سوغات هم خریدم خورجین خویش را برداشتم 

در ساعت مقرر در مکان مورد توافق حاضر شدم درست سر ساعت بود که دیدم آقا تقی آمد و 

گفت: آماده رفتن هستی؟ گفتم: آری، گفت: بسیار خوب بیا! بیا! نزدیکتر رفتم گفت خودت به 

همراه بار و خورجین و هر چه داری بر دوشم بنشین تعجب کردم و پرسیدم مگرممکن است؟ 

گفت: آری، نشستم به ناگاه دیدم آقا تقی گویی پرواز میکند و من هنگامی متوجه شدم که دیدم 

شهر و روستاهای میان شهدا تا آذر شهر به سرعت از زیر پای ما میگذرد و پس از اندک زمانی 

خود را در صحن خانه خود در آذرشهر دیدم و دقت کردم دیدم آری خانه من است و دخترم در 

حال غذا پختن است آقا تقی خواست برگردد دامانش را گرفتم و گفتم بخدا سوگند تو را رها نمی 

کنم در شهر ما به تو اتمام بی نمازی و لامذهبی زدهاند و اینک قطعی شد که از دوستان خاص خدایی 

از کجا به این مرحله دست یافتی و نمازهایت را کجا میخوانی ؟ او گفت: دوست عزیز چرا تقتیش 

میکنی؟ باز او را سوگند دادم... تا اینکه تعهد گرفت که تا زندهام به کسی نگویم گفت: سید یونس 

من در پرتو ایمان و خود سازی و تقوا و عشق به اهل بیت )ع( و خدمت به خوبان و درماندگان به 

ویژه با ارادت به امام عصر )ع( مورد عنایت قرار گرفتم و نمازهای خود را هر کجا باشم با طی 

 8۴.الارض در خدمت او و به امامت آن حضرت )ع( می خوانم

جی در میان زمین و اسمان استشب آن شخص در خواب دید، که هود  

گفتم: ای آقای من سؤالی گفت در تشرف محضر امام عصر )عج(به امام زمان  حاج علی بغدادی

 .دارم

بپرس»فرمود:   

                                                

 84http://emametanha.persianblog.ir/post/321 



 

79 
 

 خواب ها و رویاهای صادقانه

گفتم: روضه خوان های امام حسین)ع( می خوانند:که سلیمان اعمش از شخصی سؤال کرد، که 

عت است، شب آن شخص در خواب دید، زیارت سیدالشهداء)ع( چطور است او در جواب گفت: بد

 که هودجی در میان زمین و اسمان است، سؤال کرد که درمیان این هودج کیست؟

 .گفتند: حضرت فاطمه زهرا و خدیجه کبری)ع(هستند

 گفت: کجا می روند؟

گفتند: چون امشب شب جمعه است، به زیارت امام حسین)ع( می روند و دید رقعه هایی را از هودج 

د که در آنها نوشته شدهمی ریزن : 

 .«امان من النار لزوار الحسین)ع( فی لیلة الجمعة امان من النار یوم القیامة»

آیا  .امان نامه ای است از آتش برای زوار سیدالشهداء)ع( در شب جمعه و امان از آتش روز قیامت

 این حدیث صحیح است؟

 8۵.بله راست است و مطلب تمام است»فرمود: 

 

است... سلامت و خوب حالش میرزا: »گفت مى که شنیدم را منادى اىصد ناگهان  

:گوید مى صرامى عبدالمحمد شیخ الاسلام حجت  

 که دیدم خواب عالم در( سره قدس)تبریزى جواد میرزا مرحوم مقدس، فقیه فوت از قبل شب 

 و. شود مى دیگرى شکل به ایشان صورت لحظه هر و. است تغییر حال در( سره قدس)مرحوم چهره

 ;شد مى منقلب نورانى بسیار شخصى شکل به ایشان صورت و آیند مى در خود شکل به سپس

 شکل به مبارکشان صورت که کردم مى احساس اما ;نداشتم را شخص آن دیدن توانایى من ولیکن

 ولى حضرت سیماى شبیه ایشان صورت) کند مى تغییر( السلام علیه)عصر ولى حضرت سیماى

 همان در(. کردم نمى مشاهده اما کردم مى احساس خواب عالم در را شود مى( مالسلا علیه)عصر
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 صورت چرا است شده چه کردم سؤال و شد سؤال برایم( سره قدس)میرزا شکل تغییر خواب حال

شد؟ چه( سره قدس)میرزا مرحوم کند، مى تغییر(سره قدس)میرزا  

 .هستیم او ضامن ما. است سلامت و خوب شحال میرزا: »گفت مى که شنیدم را منادى صداى ناگهان 

 قدس)میرزا حال از تا زدم تلفن صبح و شدم بیدار خواب از.« است خوب حالش و ماست نزد در وى

 8۶.است رفته دنیا از(سره قدس)میرزا که شنیدم شب. نشدم موفق اما کنم، سؤال( سره

روند می خدا خانه طرف به که دیدم هوا در ای قافله خواب عالم در  

 خوش شاگردان از که بجنوردی هاشمی سیدعلی آقای:که کردند نقل اراکی لعظمیا اللهآیت مرحوم

 اینکه تا.نداشتم اطلاعی هم او از و ندیده  اورا مدیدی آمد،مدت می خوشم او از من و بود من فهم

 ،ایشان احوالپرسی از کردم،پس برخورد او با حائری عبدالکریم شیخ حاج آقای مرحوم مرقد کنار

 غده داد تشخیص دکتر و کرد پیدا عیبی چشمانم از یکی پیش چندی:گفت و کرد نقل را تی قضیه

.شود برداشته سر بایدکاسه که آمده وجود به من مغز در ای  

 که مخصوصی شرایط با یونسیه ذکر گفتند دوستان از ،بعضی شدم تاب بی خیلی جریان این از من

 پای روز یک اینکه کردم،تا مداومت ذکر آن به من.است مؤثر خیلی حوائج آوردن بر ،در دارد

 پیش در و روند می خدا خانه طرف به که دیدم هوا در ای قافله خواب عالم بودم،در خوابیده کرسی

 خود رسیدند،پیش من به که وقتی.هستند اسب بر سوار «الفدا له ارواحنا» عصر امام  ها آن همه

 توجه من به امام که ازین من.شدند رد و دندنفرمو توجه ولی کنند می توجه من به حالا:گفتم

 مبارکشان انگشت و برگشتند امام دیدم ناگهان که تاثر اظهار و زاری و ناله به کردم نکردند،شروع

 به آن از بعد.ندارد علتی و عیب چشمم شدم متوجه شدم بیدار خواب از.گذاشتند من چشم بر را
 پزشک مراجعه کردم و پس از عکس و معاینه گفتند:اثری از غده هم در سر وجود ندارد.8۷
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 چند نکته درباره خواب:

 سفارش شده به پهلوی راست یا به پشت بخوابید و از خوابیدن بصورت دمرو نهی شده است.-۱

 سفارش شده که شبها زود بخوابید و سحر بیدار شوید.-۲

نیاز  بی واز پزشک بمانی سالم کهخواهیگر می(:ا)عحسن امام به (خطاب)ععلی امیرمؤمنان»-۳

!کن ،چهار امر را رعایتشوی  

:غذا را کاملاً در !سومبکش ،ازغذا دستای:هنوز سیر نشدهنخور!دوم نداری غذا میل : اگر بهاول
 دهان جویده نما!چهارم:قبل از خواب،غذای حاجت کن!«88

 ۴-»امام ششم)ع(:نخوردن شام،پیری میآورد وسزاوار است کهافراد مسّن با شکم پُر بخوابند.«89

»امام ششم)ع(:برای افراد مسّن خوب نیست که با شکم خالیبخوابند.واگر با شکم پُر 
 بخوابند،برایشان بهتر است.«90

۵- معصوم)ع(:کسیکه شب ماهی میخورد،خوب است قبل ازخواب،خرما یا عسل بخورد تا دچار فلج 
 نشود.«9۱

 هنگام نشود،هرشب خواهد دچار درد گوشمی اگرکسی امام رضا علیه السلام فرمود:-۶

 .بگذارد در گوشش پنبه مقداریخواب

 خواب به ،بستهبدننیروهای ودوام وقوام مغز است ،سلطانخوابفرمود:علیه السلام  رضا امام-۷

،از ازچندی بخوابد وپس را ست پهلوی ابتدا به رود،بهتر استمیخواب به انسان باشد.هنگامیکهمی

خیزد،بهتر  برمی از خواب برود.اماّ بامداد که راستپهلوی باز به سپس چپ پهلوی به راست پهلوی

برخیزد! سپس غلطیده براست چپ ازپیلوی که است  

رود،زیاد آنجا نماند می مستراح به انسانار باشد .هنگامیکهبید بعد از غذا،دوساعت شب بهتر است
 که توقف زیاد درمستراح،باعث بیماری »داء الفیل«میشود.«9۲
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.واگر در است عبادت درمسجد مشغول که است این با وضو بخوابد،مثل (:هرکه)عششم امام -8
 رختخواب یادش آمد کهوضو ندارد،همانجا تیمم کند.«9۳

یا وضو نبود،با  غُسل برای آب وضونخوابد.وچنانچه ویا بدون  جنابت با حال (:مسلمان)ععلی»-9

فرستد می برند وخداوند براو برکتبالا می آسمان را به مؤمن ،روحخواب بخوابد.زیرا درهنگام تیمم

 ملائکةباشد،بهمراه نرسیده واگر اجلشسپارد خود می اورا دررحمت باشد،روح رسیده واگر اجلش
 امین،روحش را به بدنش بر میگرداند.«9۴

 اِنّما اِلَی 'یُوحی اِنَّمااَنا بشرٌ مثلُکم را بخواند:قُل آیه ،اینخواب در وقت (:هرکه)عششم امام»-۱0

 احداً)کهف بعِبِادُِِ ربِّه صالحاً ولایُشرک عَمَلاً فلَیْعَمل یرجوا لِقاءرَبِّه کان واحدٌ فَمَن الهُکم
 آیهآخر(،هرساعتی بخواهد،بیدار میشود.«9۵

 وباسمک ' اَحیْیاللّهم فرمودند:باسمکرفتند،میمی بخواب (چونرسولخدا)ص که شده روایت»-۱۱
 اموت وچون بیدارمیشدند،میفرمودند:الحمدللِّه الذی احیانی بعد ما اماتنیوالیه النشور.«9۶

 ،خوابذکر است در مجلس خوابکه غفلت :خواباست وجه بر هفت (:خوابرسولخدا)ص»-۱۲

 پنجگانهنمازهای در وقت خواب که عقوبت ،خواباست نماز صبحدروقت خواب که شقاوت

 رخصت ،خوابظهر است خواب که راحت ،خواباستبعد از نماز صبح خواب که لعنت ،خواباست

عشریه اثنی.«است جمعهشب خواب که حسرت وخواب بعد از نماز عشاء است خوابکه  

اگر کسی بخواهد خواب پیامبر یا امام معصوم یا شخص دیگری را ببیند این اعمال را انجام -۱۳

 دهد:

 مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان فرموده اند که:

 دیدن پیامبران یا امامان علیهم السلام یا والدین و یا یکی از مردگان: خواب  

محدّث فیض در خلاصة الا ذکار فرموده که دیدم در بعض کتب اصحاب  شیخ کفعمی در مصباح و 

خواسته باشد در خواب ببیند یکی از پیغمبران و امامان علیهم السلام را یا یکی  امامیّه که هر کس

لدین خود را بخواند سوره شمس و لیَْل و قدَرْ و قُلْ یا اَیُّهاَالْکافِرونَ و سوره اخلاص و مردمان یا وا از

بفرستد بر پیغمبر و آل او صد مرتبه و  معُوّذتین را، پس بخواند صد مرتبه سوره اخلاص و صلوات
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واهد کرد با او را اراده کرده انشاءاللَّه و تکلّم خ بخوابد با وضو به جانب راست، خواهد دید هر که

 نسخه دیگر دیدم که این عمل را بجا آورد در انشاءاللَّه هر چه بخواهد و در

الَّذی لایُوصَفُ وَالاْیمانُ یُعْرَفُ منِْهُ مِنْکَ  اَللّهُمَّ اَنْتَ الحَْیُّ  هفت شب بعد از آنکه این دعا را بخواند:

مِنْها کُنْتَ مَلْجَاَهُ وَ مَنْجاهُ وَ ما اَدْبَرَ منِْها لَمْ یَکُنْ لَهُ اَقبَْلَ  بدَتَِ الاَِْشْیاءُ وَ اِلیَْکَ تَعُودُ فَما

قِّ حبیبِکَ بِحَ وَلامنَْجامِنْکَ اِلاّ اِلیَْکَ فَاَسئْلَُکَ بِلا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ وَ اَسئْلَُکَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ وَ ملَْجاَءٌ 

 وَ الْوَصیِیّنَ وَ بِحَقِّ فاطِمَةَ سیَِّدَةِ نِسآءِ العْالَمینَ هِ وَ آلِهِ سَیِّدِ النَّبِیّینَ وَ بِحقَِّ عَلیٍّ خیَْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلیَْ

یَ عَلی لِّجعَلَْتَهُما سَیِّدَیْ شَبابِ اَهْلِ الْجنََّةِ علََیْهِمْ اَجْمعَینَ السَّلامُ انَْ تُصَ  بِحقَِّ الْحسََنِ وَالحُْسَیْنِ اللَّذَیْنِ 

 . وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انَْ تُرِیَنی مَیِّتی فِی الْحالِ الَّتی هُوَ فیها مُحَمَّدٍ 

شناخته شود از تو شروع شود چیزها و بسوی تو  او خدایا تویی زنده که وصفت نشود و ایمان از

اهی از و پنپناهگاهش و هرکدام پشت کنند ملجاء  تویی ملجاء و بازگردد پس هریک به تو رو کنند

ه بسم اللَّ (( و از تو خواهم به )) ))لااله الاّ انت خواهم به کلمه تو نیست جز بسوی خودت پس از تو

تو محمدّ صلی اللَّه علیه و آله آقای پیمبران و به حق علی بهترین  (( و به حق حبیب الرحمن الرحیم

ن که قرارشان دادی آقای بانوی زنان جهانیان و به حق حسن و حسی اوصیاء و به حق فاطمة

سپس مرده ام را  اهل بهشت بر همه شان سلام باد که درود فرستی بر محمّد و آل محمّد و جوانان

 در همان حالی که دارد به من نشان دهی.

                       برای خواب دیدن مطلب خود: 

بخواند وقت خوابیدن  د راو در جواهر المنثوره است که کسی که بخواهد در خواب بیند مطلب خو

و قُلْ اعَُوذُ بِربَِّ الْفلَقَِ، قُلْ  اخلاص هر یک از این سوره ها را هفت مرتبه والشمّس و اللیّل و التیّن و

طهارت در مکان پاکی در جامه پاکی رو به قبله بر دست راست خود  و بخوابد با اعَُوذُ بِربَِّ النّاسِ 

اشته می شود بخوابد و نیّت کند مطلب خود را اگر در شب اولّ در لحد گذ یعنی به هیئت مرده که

 . بعد و از هفت شب تجاوز نمی کند، گفته شده مجرّبست ندید در شبهای

های ارتباط انسان با عالم غیب است؛ زیرا در عالم خواب، روح به اقتضای خواب یکی از راه -۱۴

، با توجه به عالم غیب، حقایقی را مشاهده قوانین و سنن حاکم بر آن، از بدن مادی خود جدا شده

 (۲۶9انسان است. )طباطبایی:« نفس و روح»گیرنده و دریافت کننده حقایق،  کند. در خواب،می

اند. در میان ساختهاند شرایط زندگی خود را دگرگون میدیدهبسیاری از انسانهابا خوابی که می -۱۵

اند. از و در راه حق قدم نهاده خوابی ناگهان متحول شدهاند که با دیدن شاعران نیز افرادی بوده
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توان به ناصر خسرو قبادیانی اشاره کرد که در چهل سالگی با دیدن خوابی ناگهان دیار شاعران می

خویش را ترک کرد و با پا گذاشتن روی نفسانیات خود، حجت خراسان لقب گرفت و به بالاترین 

 درجه در مذهب اسماعیلیان رسید.

ناصر خسرو از خاندان محتشم بلخ بود و از کودکی به دربار سلاطین راه یافته و به مراتب عالی 

عازم سفر به خانة خدا  داد،سالگی با دیدن خوابی که راه قبله را به او نشان می ۴0رسیده بود. او در 

چار تغییر حال شد و های دولتی کناره گرفت. او به دنبال خوابی که دید، دها ومقامشد و از دسنگاه

رفت، در پی درک حقایق رفت و بر آن شد که پاسخ سؤالات خویش را بیابد اما به هر سو که می

دید تا اینکه در سفری با اسماعیلیه آشنا شد.گویی به سوالاتش نمیکسی را لایق پاسخ  

الة خود را در خواب کسی او را به سمت قبله هدایت نمود و بعد از آن، ناصر خسرو سفر هفت س

 آغاز کرد.

نوشیدم تا من در جوز جان بودم. یک ماه پیوسته شراب می»در مقدمة سفرنامه چنین آمده است که: 

گوید: چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از یک شب در خواب دیدم که یک نفر به من می

«مردم زایل کند. اگر بهوش باشی بهتر.  

در »جواب داد: « چیزی نتوانست ساخت که اندوه دنیا کم کند.حکما جز این »من جواب گفتم که 

«.بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید بیخودی و بیهوشی و رهنمون باشد،  

پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر « جوینده یابنده باشد.»گفت: « من این از کجا آرم؟»گفتم که: 

از »بر من کار کرد. با خود گفتم که: ا تمام بر یادم بود،سخن نگفت. چون از خواب بیدار شدم آن ر
 خواب دوشین بیدار شدم، اکنون باید که از خواب چهل ساله نیز بیدار شوم.« 9۷
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 ...در باب عظمت حضرت آیت الله العظمی بروجردی )ره(

( مرحوم آیت الله دستغیب )ره( در کتاب در باب عظمت حضرت آیت الله العظمی بروجردی )ره

 :نقل می کند« داستان های شگفت»

مرحوم شیخ محمد نهاوندی نقل می کرد: شبی در عالم رؤیا می بیند به مشهد مقدس رضوی )ع( 

مشرف شده و داخل حرم گردیده، سمت بالای سر، حضرت حجت بن الحسن عجل الله تعالی فرجه 

د که اجازه تصرف در سهم امام )ع( را که از آقایان مراجع تقلید را می بیند. به خاطرش می گذر

دارد، خوب است که از خود آن بزرگوار اذن بگیرد، پس خدمت آن حضرت رسیده پس از بوسیدن 

دست مبارک، عرض می کند تا چه اندازه اذن می فرمایید در سهم حضرتت تصرف کنم؟ حضرت 

 از نظر قائل محول گردیده بود(ماهی فلان مبلغ )مقدار آن : می فرمایند

پس از چند سال شیخ محمد به مشهد مقدس مشرف می شود و در همان اوقات مرحوم آیت الله حاج 

آقا حسین بروجردی هم مشرف شده بودند، روزی شیخ محمد، حرم مشرف می شود، سمت بالای 

وجردی نشسته نشسته بودند، آقای بر( سر می آید، می بیند همان جایی که حضرت حجت )عج

است. به خاطرش می گذرد که از اکثر آقایان مراجع اجازه تصرف در سهم امام گرفته، خوب است 

از آقای بروجردی هم اذن بگیرد. پس خدمت آن مرحوم رسیده و طلب اذن می کند. ایشان هم می 

 )ماهی فلان مبلغ )همان مبلغی که حضرت حجت )عج( در خواب فرموده بودند: فرمایند

شیخ محمد تفصیل خواب چند سال پیش در نظرش می آید و می فهمد که تمامش واقع شده الا  پس

 98اینکه به جای حضرت حجت )عج( آقای بروجردی است

 ؟امیر المؤمنین)ع( فرمود: اشعار ابن صیفی را در این باره نشنیده ای

امیرالمؤمنین )ع( ابن خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجلی که گفت شبی در خواب حضرت 

را دیدم و به آنحضرت گفتم قریش و بنی امیه در مکه باشما ستمها کردند آب و نان برویتان بستند. 

از شکنجه و آزار دریغ نکردند تا بمدینه هجرت کردید آنگاه لشکر کشی کردند و با شما جنگ 

چه شد که انتقام نکشیدید  نمودند بزرگانتان را کشتند ولی نوبت بشما که رسید و مکه را فتح کردید

                                                
98 m.blogfa.com/post/59-http://zaer 
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بلکه گفتید هر کس بهانه ابو سفیان رود در امان است تا در نتیجه فاجعه کربلا برای فرزندت 

 حسین)ع( پیدا شد.

امیر المؤمنین)ع( فرمود: اشعار ابن صیفی را در این باره نشنیده ای گفتم نه فرمود از او بشنو از 

خواب خود را برایش گفتم پس صیحه زد و ناله کرده و خواب بیدار شدم بخانه ابن صیفی رفتم و 

گریست و گفت بخدا سوگند اشعاری را دیشب گفته ام و هنوز  آنرا ننوشته ام و به احدی نگفته ام 

پس اشعار خود را خواند و ترجمه اش اینست که : توانا شدیم پس گذشت سرشت ما بود و چون 

تاد. شما کشتن اسیرانرا روا شمردید ولی ما از اسیران می شما توانا شدید سیلاب خون در مکه براه اف

گذشتیم و می بخشیدیم همین تفاوت بس است میان ما و شما از کوزه برون همان براود که در او 
 است.99

گردید! ویران که قصری  

در باغی با عظمت قصری دبد که درخواب شبی کازرونی ملا علی»  

آمد وقصر را  ای صاعقه .ناگاهاستنجاّر شیرازی فلان کرد.گفتند:مال سؤالقصر  قرار دارد.از صاحب

خاکستر کرد. به تبدیل  

 !ملاّ اورا قسم:هیچ؟گفتکارکردیچه :دیشبوگفت نجار رفت سراغ کازرونی روز بعد ملا علی

 ۱00«کشید. کاری وکتک زدن وکار به دعواکردم با مادرم قبل :شبداد.نجار گفت

 

 

)ع( در برابر زن کامجومجتبی نداستان عفت و گریه امام حس  

ابن شهر آشوب در مناقب می نویسد که در ابواء زنی بادیه نشین خدمت حضرت مجتبی )ع( رسید 

در آنحال امام حسن )ع( مشغول نماز بود . نماز را کوتاه نمود و فرمود کاری داشتی جوابداد آری 

ن زنی بیشوهرم به این مکان وارد شداه ام و مایلم از شما کام بگیرم.پرسیدحاجت تو چیست گفت م  

حضرت فرمود: دور شو از من می خواهی مرا با خودت در اتش جهنم بسوزانی . آن زن پیوسته 

 در صدد دل بردن از آنجناب بود.

                                                
99  

www.ghadeer.org/Book/1339/211556 
 

 شگفت داستانهاي 100

http://www.ghadeer.org/Book/1339/211556
http://www.ghadeer.org/Book/1339/211556


 

87 
 

 خواب ها و رویاهای صادقانه

ب حضرت شرو ع به گریه کرد و در این بین می فرمود: دور شو وای بر تو. کم کم گریه آنجنا

شدید شد. زن که حال امام مجتی )ع( را مشاهده کرد او هم شروع بگریه نمود امام حسین)ع( وارد 

شد دید بادرش با این زن هر دو گریه می کنند. سیلاب اشک امام حسن)ع( چنان برادر را تحت 

 تأثیر قرار داد که او هم شروع بگریه کرد.

مشاهده می کرد گریه آنها را می گرفت تا عده ای از اصحب حضرت آمدند هر کادم آن حال را 

اینکه صدای گریه ایشان بلند شد. زن بادیه نشین خارج گردید. اصحاب نی متفرق شدند. مدتی از ن 

پیش آمد و گذشت. حسین بن علی )ع( از نظر عظمت و جلالت برادر خویش سبب گریه را نپرسید. 

ه و گریه آغاز نمود. حسین)ع( پرسید چه شده نمیه شبی که امام حسن خوابیده بود ناگاه بیدار شد

برادر جان فرمود: خوابی دیدم از آن جهت گریه می کنم تفصیل خواب را جویا شد. فرمود تا زنده 

ام بکسی مگو یوسف صدیق را در خواب دیدم. مردم برا تماشای او جمع شده بودند من هم جلو 

اش را دیدم گریه ام گرفت یوسف بسوی من رفته او را تماشا می کردم همینکه حسن و زیبا ئی 

توجه نموده گفت برادرم چرا گریه می کنی پدر و مادرم فدایت باد.گفتم بیاد آوردم جریان تو را با 

زن عزیز مصر که چه رنج و مشقتی کشیدی بزندان افتادی پیر کهنسال یعقوب د فراق تو چه دید 

ه چه اندازه خود داری یوسف گفت چرا تعجب برای آن گریه می کنم و در شگفتم از نیروی تو ک

نمی کنی از خودت راجع به آن زن بادیه نشین که او رد ابواء با تو مصادف شد. چه حالی پیدا کردی 

 ۱0۱دیدی چگونه اشک ریختی؟

 به مولا علی )ع( خطاب کردم آقا تو شاه مردانی و سخاوتمند روزگاری

تهی دست بوده نقل شده که بنام سلطان محمد که شغلش خیاطی و  اهل افغانستان  از شخصی 

شبی بخاطر برهنگی بچه هایم و نزدیکی ایام عید و پریشانی و فلاکت خودم گریه زیادی کردم و به 

مولا علی )ع( خطاب کردم آقا تو شاه مردانی و سخاوتمند روزگاری گرفتاریهای مرا می بینی چون 

بزرگ دیدم که قلعه اش طلا و نقره خوابیدم دیدمکه از دروازه عیدگاه قندهار بیرون رفتم . باغی 

 بود. دری داشت که چندین نفر نزد آن ایستاده بودند.

نزدیک آنها رفتم پرسیدم این باغ کیست گفتند از حضرت علی )ع( است التماس کردم که 

بگذارند داخل شده و بحضور آن حضرت برسم. گفتند فعلا رسول خدا)ص( تشریف دارند. بعد 

تم اول خدمت رسول خدا می رسم و از ایشان سفارش می گیرم چون به اجازه دادند بخود گف

خدمتش رسیدم از پریشانی خود شکایت کردم فرمود: پیش آقای خود ابوالحسن)ع( برو عرض 
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کردم حواله ای مرحمت فرمائید حضرت خطی بمن دادند دو نفر را هم همراهم فرستادند چون 

محمد کجا بودی گفتم از پریشانی روزگار بشما  خدمت حضرت ابا الحسن رسیدم فرمود: سلطان

پناه آورده ام و حواله از رسول خدا دارم پس آنحضرت حواله را گرفت و خواند و بمن نظر تندی 

فرمود و بازویم را بفشار گرفت و نزد دیوار باغ آورد اشاره فرمود شکافته شد دالان تاریک و 

اک شدم اشاره دیگری کرد روشنائی ظاهر شد پس طولانی نمایان شد و مرا همراه برد سخت ترسن

دری نمایان شد و بوی گندی بمشامم رسید با شدت بمن فرمود داخل شو و هر چه می خواهی بردار 

داخل شدم دیدم خرابه ایست پر از لاشه مردار حضرت بتندی فرمود زود برار از ترس مولا دست 

تم فرمود: برداشتی عرضکردم بلی . فرمود: بیا دراز کردم پای قورباغه مرده ای بدستم آمد برداش

در برگشتن دالان روشن بود در وسط رالان دو دیگ پر آب روی اجاق خاموش مانده بود فرمود 

سلطان محمد چیزیکه در دست داری در اب بزن و بیرون بیاور چون آنرا در آب زدم دیدم طلا شده 

سلطان محمد بای تو صلاح نیست.  است حضرت بمن نگریست لکن خشمش اندک بود و فرمود

محبت مرا می خواهی یا این طلا را عرضکردم محبت شما را فرمود پس آنرا در خدابه انداز بمجرد 

انداختن از خواب بیدار شدم . بوی خوشی بمشامم رسید خوشحال بودم که از امتحان بیرون آمدم 
 پس از این واقعه گرفتاریم برطرف شده و وضع فرزندان مرتب گردید.۱0۲

 

 )ص(پیامبر اکرم عجیب خواب 

روزی رسول اکرم)ص( فرمود: دیشب در خواب دیدم که مردی نزد من آمد و گفت برخیز ، 

ا ربرخاستم دو مرد را دیدم که یکی ایستاده و در دست خود چیزی شبیه به عصای آهنین دارد و آن

ای فشار می دهد تا میان دو شانه ته است فرومی برد و باندازه سبر گوشه دهان مرد دیگری که نش

ر دهان او داخل می کند طرف اول خوب می شود گاش می رسد آنگاه بیرون آورده و در طرف دی

این قسمت دیگر را هم مانند قبل پاره می کند. به آن شخص که مرا حرکت داد گفتم این چه 

در قبر او را تا روز شخصی است و برای چه اینطور عذاب می کشد گفت این مرد دروغگو است که 

 ۱0۳قیامت اینطور کیفر می دهند.
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 رک بر اثر خواب یکی از مومنینتحول رسول تُ

 ولی نسبت به امام حسین علیهد، زمانی یکی از بی بند و بارهای شناخته شده تهران بوترکسول ر

ه ویژه در ایام محرم سر بزیر و شرمنده ب در مجالس حسینی شرکت می کرد. السلام ارادت داشت و

وارد مجلس امام حسین )علیه السلام( می شد به همراه دیگر عزاداران به سر و سینه می زد و در 

روضه اباعبدالحسین )علیه السلام( و اصحاب و یاران مظلومش گریه می کرد او برای اینکه احترام 

السلام( را رعایت کرده باشد همیشه قبل از ورود به مجلس امام حسین )علیه  امام حسین )علیه

السلام( دهانش را آب می کشید تا به خاطر بعضی از آلودگی های ویژه ای که به آن عادت داشت 

 .وقتی، نام امام حسین )علیه السلام( را بر زبان جاری می کند اهانتی به آن حضرت نکرده باشد

ماه محرم مثل شب های قبل از آن رسول ترک وارد مجلس عزاداری امام حسین شبی از شب های 

)علیه السلام( شد طبیعی بود که مردم و دست ندرکاران مجلس و هیأت های عزاداری که معمولا 

انسان هایی مذهبی و پای بند به احکام دینی هستند از دیدن او کراهت داشته باشند آن شب هم 

اری موجب ناراحتی دست اندرکاران مجلس شد اما این بار تصمیم گرفتند آمدن او به مجلس عزاد

به نحوی او را از مجلس بیرون کنند گفتگوهای آهسته متولیان مجلس و دست اندرکاران هیأت، در 

گوشه ای از مجلس حاکی از، مذاکره آنها برای برخورد جدی با رسول ترک بود سر انجام تصمیم 

وان نماینده مسئول هیأت عزاداری به سوی رسول ترک برود و از او گرفته شد که فردی به عن

بخواهد که مجلس را ترک کند و پس از آن هم دیگر به این مجلس نیاید اجرای این تصمیم خیلی 

هم آسان نبود چون رسول فردی خشن تند خو و خطرناک بود و معلوم نبود که عکس العمل او چه 

 .ور بیایدباشد و چه بلایی بر سر پیغام آ

سرانجام جوانی شجاع این مأموریت را پذیرفت و به سراغ رسول ترک رفت دیگران هم از دور 

صحنه را نظاره می کردند که چه اتفاقی خواهد افتاد این جوان سراغ رسول ترک آمد در اولین 

ول برخورد روی خوش و لبخند رسول ترک را دیدند اما، بتدریج با ادامه صحبت این جوان با رس

ترک چهره خندان رسول اندوهناک و خشن شد آثار خشم و ناراحتی در چهره او کاملا هویدا بود اما 

بدون هیچ عکس العملی به صحبت های این جوان به خوبی گوش می داد جوان پیغام خود را به 

 :صورت کامل به رسول ابلاغ کرد

                                                
1.  
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به بعد هم هیچگاه حق نداری به این باید همین الان بدون هیچ درنگی مجلس را ترک کنی و از این 

مجلس وارد شوی. بر خلاف انتظار دیدند رسول ترک به علتی نامعلوم خشم خود را کاملا کنترل 

کرد و برای مدتی به فکر فرو رفت و سپس بدون هیچ گونه پاسخ و عکس العملی سر را به زیر 

 .انداخت و از مجلس خارج و یکسره راهی خانه خود شد

د در درون رسول ترک چه اتفاقی افتاده است و آن شب را او چگونه به سر آورده و با خود معلوم نبو

 .چه می گفت؟ چرا که در این باره هیچگاه با کسی سخن نگفت

فردای آن روز در همان ساعت اول صبح و در همان دقایق اول، کسی در خانه رسول ترک را کوبید 

تی چه کسی می توانست باشد و در این ساعت چه کاری و رسول ترک را از بستر بیرون آورد راس

دارد؟! آری کسی که در می زد، کسی نبود جز همان کسی که دیشب دستور داده بود رسول ترک را 

از مجلس امام حسین )علیه السلام( بیرون کنند راستی او باز چه پیغامی آورده است و چه تصمیمی 

ترک مایه تعجب بود چه کرده ام؟ من که به حرفشان  گرفته است دیدن چهره این فرد برای رسول

گوش کردم مجلسشان را ترک کردم چیزی هم نگفتم و با آنها برخوردی هم نکردم. بهر حال 

 رسول منتظر بود که این بار این فرد چه می خواهد بگوید؟

شد  تا در بازاما برخورد مسئول هیأت با رسول حاکی از اتفاقی عجیب بود، چون که بر خلاف انتظار 

او رسول ترک را در آغوش گرفت و شروع به عذر خواهی نمود و از او خواست که از این به بعد هر 

شب در مجلس عزاداری آنها شرکت کند این رفتار مایه شگفتی بسیار رسول ترک شد پرسید مگر 

 آن مسئول هیأتچه شده است؟ آن رفتار دیشب و این رفتار امروزت! مگر اتفاقی افتاده است؟! اما 

مایل نبود توضیحی بدهد می خواست خداحافظی کند و برود اما رسول ترک نگذاشت باید بگویی که 

چه شده است؟! اما آن بیچاره نگران بود که نقل واقعیت موجب خشم او شود چون واقیعت این بود 

از آن حاکی از که مسئول هیات درباره رسول ترک در عالم رویا چیزی دیده بود که هرچند بخشی 

محبت او به امام حسین )علیه السلام( بود اما بخشی دیگر آن اهانتی به رسول ترک به حساب می 

آمد پافشاری زیاد رسول او را ناچار ساخت که واقعیت را برای او به صورت کامل بگوید آری آن 

ود اما همچنان واقعیت خوابی پر رمز و راز بود که مسئول هیات آن شب برای رسول ترک دیده ب

نگران بود که رسول ترک با شنیدن این خواب چه عکس العملی نشان خواهد داد بالاخره شروع 

 :کرد

دیشب در عالم رؤیا دیدم که صحرای کربلا برپاست و روز عاشور است در یک سو لشکریان و 

یزید و عمر اصحاب و یاران امام حسین )علیه السلام( مستقر شده اند و از سوی دیگر، لشکریان 

سعد. خیمه های امام حسین، هر لحظه در معرض خطر حمله دشمنانی بود که از اطراف آن را 
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محاصره کرده اند. گاهی، کسی، قصد تعرض به خیمه ها می کرد اما، سگی که خود را نگهبان خیمه 

من هم های امام حسین )علیه السلام( می دانست، اجازه نزدیک شدن هیچ غریبه ای را نمی داد. 

تصمیم گرفتم به طرف خیمه های امام حسین )علیه السلام( بروم با احتیاط، چند قدمی به سوی خیمه 

های اباعبدالله برداشتم اما با حمله و پارس کردن آن سگ مواجه شدم. برخورد این سگ با من، مثل 

مت خره با هر زحبرخورد با دیگر غریبه هایی بود که قصد تعرض به حریم اهل بیت را داشتند. بالا

و ترسی که بود خود را به نزدیکی خیمه ها رساندم اما این سگ برای حمله به من نزدیک شد وقتی 

خوب به چهره آن سگ، نگاه کردم دیدم که، سر این سگ، سر تو و بدن آن بدن یک سگ است. 

 .!..آری، رسول! این سگ تو بودی که محافظ خیمه های امام حسین )علیه السلام( بودی

رسول، سخنان مسئول هیات را خوب گوش کرد و پس از لحظه هایی، سکوت و فکر ناگاه صدای 

ناله و فریاد و گریه اش بلند شد و پرسید: آیا، حقیقتاً، راست می گویی؟! آن سگ نگهبان خیمه های 

ین سامام حسین )علیه السلام( من بودم؟ راست می گویی؟! پس، از این لحظه به بعد من سگ امام ح

)علیه السلام( خواهم بود؟! رسول این ها را گفت. نگرانی و اندوه از این واقعیت، سراسر وجودش را 

فرا گرفت و با وجدی آمیخته به اندوه و پشیمانی با گریه و اشک و فریاد، شروع به درآوردن صدای 

 !سگ کرد و گفت: مرا به سگی پذیرفتند؟

ا خوب دریافت کرد و آتشی به جانش انداخت که همه آری، رسول ترک، هر دو پیام این خواب ر

آلودگی ها را از او زدود و بدنبال آن توبه ای نصوح، ماهیت او را به انسانی نورانی تبدیل کرد و 

عشق او را به امام حسین )علیه السلام( با معرفی توأم با عمل، همراه شد، به گونه ای که در باقیمانده 

ه اش را جبران کرد، بلکه دارای کرامت ها و مکاشفاتی شد و بدینگونه او عمرش، نه تنها، همه گذشت

 .به مقامی رسید که همچنان مورد غبطه عاشقان و دلدادگان اهل بیت قرار است

 

 ۱0۴ آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند -کیمیا کنند  را نظر خاکیک آنانکه با 

 خواب عجیب خلیعی و نجات او!

صبی که شاعر اهل بیت شدخلیعی شاعر راهزنی نا  

یکی از داستان هایی که آثار پر برکت قبر امام حسین )علیه السلام( را در حسن عاقبت نشان می 

است« خلیعی شاعر»دهد داستان  . 

                                                

  اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت )جلد دوم(-نویسنده : میرزا حسن ابوترابی104
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« یا، خلیعی یکی از شاعران « ابوالحسن جمال الدین علی ابن عبد العزیز ابن ابی محمد الخلعی

یت عصمت و طهارت )علیه السلام( است که در ابتدا خود و برجسته و مدیحه سرایان مخلص اهل ب

پدر و مادرش ناصبی و از دشمنان اهل بیت )علیه السلام( بودند اما، با عنایت ویژه خاندان اهل بیت 

راه حق را شناخت و از کرده های بد گذشته خویش توبه کرد. جریان هدایت او را مرحوم علامه 

ین بیان فرموده استامینی در کتاب شریف الغدیر چن : 

بود، پدر و مادرش ناصبی بودند. مادرش نذر کرد که اگر خدا به « حله»و ساکن « موصل»خلیعی اهل 

او فرزند پسری عنایت فرماید، او را برای راهزنی و آزار و اذیت و کشتن زائران امام حسین )علیه 

د. خدای متعال به او فرزند پسری داد. السلام( سر راه کاروان زائران امام حسین )علیه السلام( بفرست

این پسر بزرگ شد و به سنی رسید که آن زن می توانست به نذرش ادا کند. موضوع را با فرزندش 

رفت و در کمین زائران امام « مسیب»مطرح کرد و هم خواست مادر را پذیرفت. به بیابانهای منطقه 

انی از زائران امام حسین )علیه السلام( از راه می حسین )علیه السلام( مدتی منتظر ماند تا وقتی کارو

رسد به آنها حمله کند و نذر مادر را ادا نماید. هنوز کاروان از راه نرسیده بود که خواب بر چشمان 

او غلبه کرد. قافله زائران امام حسین )علیه السلام( از راه رسیدند اما علیرغم سر و صدای کاروان و 

ن آنها به پا شده بود از خواب بیدار نشد. گرد و غبار کاروان لباس و بدن او گرد و غباری که از آمد

در خواب دید: صحنه قیامت بر پا شده است. فرمان رسید « خلیعی»را هم فرا گرفت. در همان حال 

که او را به آتش بیاندازند، او را به میان آتش انداختند اما، گرد و غباری بر بدن و لباس او وجود 

که او را از سوختن و گرمای آتش، در امان نگه می داشت. در عالم خواب متوجه شد که این داشت 

گرد و غبار، گرد و غبار کاروان زائران امام حسین )علیه السلام( است که بر بدن و لباس او نشسته 

 .است و به برکت آن، او از آتش عذاب الهی در امان مانده است

اشتباهی بزرگ کرده است. از کرده خود پشیمان شد و از قصد خود از خواب بیدار شد. فهمید که 

بازگشت و همانجا توبه کرد و تصمیم گرفت برای عرض پوزش به کربلا برود. با دلی پر از اضطراب 

و نگرانی به کربلا رفت و به حرم مقدس امام حسین )علیه السلام( وارد شد و عرض ادب نمود و به 

درگاه آن حضرت پوزش طلبید و دو بیت سرود که آن دو بیت را یکی از خاطر قصد گذشته خود، از 

 :شعرای حله چنین تخمیس کرده است

 

  و شتتک الهوی بینا فبینا -أری بحیرة ملأتک رینا 

  اذا شئت النجاة فزر حسینا -فطب نفسا و قر بالله عینا 

  لکی تلقی الاله قریر عین
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  ه کتبوک رسماتروم مزار -اذا علم الملائک منک عزما 

  فان النار لیس تمس جسما -و حرمت الجحیم علیک حتما 

  علیه غبار زوار الحسین

  و هوای نفس ترا آشفته و بینابین قرار داده -ترا حیران می بینم و شک ترا فرا گرفته 

  اگر نجات خواهی، حسین را زیارت کن -پس دلت را پاک کن و چشم را به خدا روشن دار 

  تا خدا را با روشنی چشم دیدار کنی

  او را زیارت کنی نام تو را می نویسند -اگر فرشتگان بدانند که تصمیم گرفته ای 

  چونکه آتش نمی رسد به جسمی -و آتش دوزخ بر تو، قطعا، حرام می شود 

  که بر آن غبار زائران حسین است

 

سالت شد و مورد عنایت و الطاف ویژه آن آری، بدین ترتیب او از دوستان خالص و پاک اهل بیت ر
 .خاندان گرامی )علیهم السلام( قرار گرفت۱0۵

 

(از تمسخر عزاداران تا مرثیه گویی برای اهل بیت )علیه السلاممقابل اصفهانی   

یکی از کسانی که گذشته خوبی نداشت اما با عنایت اهل بیت )علیه السلام( توانست گذشته خود را 

شعرای زبر دست کربلای سیدالشهداء به نام مقبل اصفهانی است جریان بازگشت  جبران کند یکی از

 :او به در گاه اهل بیت )علیه السلام( را چنین آورده است

منقول است که مقبل در عهد شباب جوانی بود ظریف و در ظرافت به غایط لطیف اتفاقاً ایام محرم به 

شهیدان مشغول بودند به طریق استهزاء چیزی  جمعی رسید که سینه زنان و گریان در عزای شاه

 .خواند که جمع عزاداران را متألم و نالان نمود

پس از چندی، به مرض جذام مبتلا گردید به حدی که مردم از وی تنفر جسته در گلخن حمام مقام 

گرفت اتفاقا سال دیگر شد روزی در زاویه خرابه با دل شکسته نشسته بود که ناگاه جمعی از 

عیان سینه زنان و یا حسین گویان می خواندندشی : 

 

  چه پر بلاست امروز -چه کربلاست امروز 

  از تن جداست امروز -سر حسین مظلوم 
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 :مقبل را آتش در نهاد افتاد و به نظر حسرت در ایشان نگریست و گریست و گفت

 

  جان در بلاست امروز -روز عزاست امروز 

  ست امروزدر کربلا -فغان و شور و محشر 

 

در همان شب، حضرت پیغمبر )صلی الله علیه وآله( را در خواب دید وی را نوازش فرمود و از 

تقصیرش گذشت و گویند که مسمی به محمد شیخا بود و جناب ختم الرسل )صلی الله علیه وآله( او 

هداء )علیه را ملقب به مقبل نمود این بود که شروع نمود به ذکر واقعات و شرح حکایات سید الش

السلام( گوید: که چون واقعه شهادت را تمام نمودم شب جمعه بود چندان خواندم و گریستم تا آنکه 

در بستر غنودم در عالم خواب خود را در روضه عرش درجه فرزند ابوتراب دیدم و در حرم محترم، 

آله( نیز تشریف نبوی گذارده بودند، صاحب محراب و منبر یعنی جناب پیغمبر )صلی الله علیه و

 .داشت

در آن اثنا )پیامبر )صلی الله علیه وآله(( امر نمود تا محتشم را حاضر کردند فرمود امشب شب جمعه 

است بر منبر برو و چیزی در مصیبت فرزندم بخوان محتشم به امر آن سید محترم بر منبر رفت، 

وم رفت فرمود: بالا برو و هم خواست در اول درجه بنشیند حضرت فرمود: بالا برو، چون به پله د

 چنین تا به عرش منبر نشست و خواند

 

  شور نشور واهمه را در کمان فتاد -برحربگاه چون، ره آن کاروان فتاد 

  هر جا که بود طایری، از آشیان فتاد -هر جا که بود آهوئی از دشت پا کشید 

  ن فتادهم گریه بر ملائک آسما -هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند 

  چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد -شد وحشتی که روز قیامت بگرد رفت 

  پیکر شریف امام زمان فتاد -ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر 

  سر زد چنانچه آتش از او، در جهان فتاد -بی اختیار نعره ی هذا حسین از او 

  ه که، یا ایها الرسولرو در مدین -پس با زبان پر گله، آن بعضة البتول 

  وین صید دست و پا زده در خون حسین تست -این کشته فتاده به هامون حسین تست 

  دود از زمین رسانده بگردون حسین تست -این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی 

  زخم از ستاره بر تنش افزون، حسین تست -این ماهی فتاده به دریای خون، 

  شاه شهید نا شده مدفون حسین تست -انده بر زمین این قالب طپان که چنین م
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مقبل گوید: پس از فراغ از تعزیه داری و سوگواری، جناب سید امم خلعتی به محتشم عطا نمود من 

به خیال آنکه البته اشعار من قبول ابرار نگشته زیرا که به من التفاتی ننمود و امر بخواندنم نفرمود: 

ید دو سرا عرض کرد که انیسه حوراء جناب فاطمه زهرا )علیه السلام( ناگاه، حوریه ای به خدمت س

می گوید: که مقرر بفرما مقبل واقعه ای در مرثیه سید الشهداء )علیه السلام( بخواند پس حضرت مرا 

 :امر فرمود بر منبر رفتم و بر پله اول ایستادم و خواندم

 

  رکت ذوالجناح و از جولانفتاد از ح -روایت است که چون تنگ شد بر او میدان 

  نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت -نه سید الشهداء بر جدال طاقت داشت 

  به رنگ پرتو خورشید بر زمین افتاد -کشید پا زرکاب، آن خلاصه ایجاد 

  اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد -بلند مرتبه شاهی زصدر زین افتاد 

 

یا، دختر سید دو سرا بیهوش گشته پس، من فرود آمدم و منتظر ناگاه کسی اشاره نمود که فرود ب

عطای خیر البریا بودم که دیدم ضریح منور سبط خیر البشر باز شد و شخص جلیل القدری بر آمد اما 

زخم سینه اش از ستاره افزون و جراحات بدنش از حد و حصر بیرون خلعت فاخری بمن عطاء نمود، 

تی؟ فرمودعرض کردم فدایت گردم تو کیس : 

 
 (۶۳)حسینم که دوش نبی بوده جایم - فرستاده خلعت خدا از برایم۱0۶

 

 ...مرحوم طیب را در رؤیا دیدند

خطیب مخلص و مشهور، امام جمعه موقت تهران، جناب حجة الاسلام و المسلمین شیخ کاظم صدیقی 

نیز پخش شد، چنین  )حفظه الله تعالی( در یکی از سخنرانی های خود که از سیمای جمهوری اسلامی

 :نقل کردند

مرحوم طیب را در رؤیا دیدند که دارای قصری بزرگ و زیبا در بهشت است از او پرسیدند که آیا 

، این در عوض خانه ای است که برای سیدی خریده رپاداش شهادت توست؟ پاسخ داد: خی این قصر

 .بودم
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د خانه ای خریده بود اما، پیش از آنکه، با توجه به جریانی که درباره طیب نقل کردیم که برای خو

اثاثیه و خانواده خود را به آن منتقل کند آن را به سید بی خانه ای بخشید، می توان اطمینان پیدا کرد 

 ۱0۷.که این رؤیا از رؤیاهای صادقه است، روحش شاد و راهش پر رهرو باد

 است غم ویزان بر همه قدسیان سرهای     در بارگاه قدس که جای ملال نیست

 

این شعری که روی کتیبه ها می نویسند و در مُحرم بر در و دیوارها می زنند، اشعار محتشم است. 

اشعار ارزشمندی است. محتشم شاعری است که در اواخر قرن نهم می زیست. مهم ترین شعری که 

صلی دارد. آن دارد، همین ترجیع بند است که برای امام حسین)علیه السلام( دارد؛ گرچه دیوان مف

گونه که نقل است این اشعار را به اشارت نبی خاتم)صلّی الله علیه و آله و سلّم( گفته است. حضرت 

در خواب به او گلایه کرده اند، تو که شعر می گویی، چرا برای فرزند من مرثیه نمی گویی. گفت: 

در خلق عالم است. نقل  آقا! نمی توانم. حضرت فرمودند: این طور بگو باز این چه شورش است که

است که محتشم بیدار شد و این اشعار را گفته: باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است. یکی یکی 

مصیبت ها را گفته و بیان کرده. ماجرای گریة ماهی ها و پرنده ها که در روایات آمده، بسیار زیبا به 

 .نظم آورده است

سید. )اعتقاد امامیه این است که صفاتِ مخلوق در خدا محتشم اشعارش را گفت تا به این جا ر

نیست. روایات فراوانی داریم که مواظب باشید خدا را به مخلوقاتش تشبیه نکنید. در روایات فراوان 

آمده که مواظب باشید بین تعطیل و تشبیه حرکت کنید. نه معرفت خدا را تعطیل و نه خدا را تشبیه 

خدای متعال غصه دار است. پیداست که می خواسته بگوید خدا هم در  کنید.( مضمون آن این بود که

مصیبت سیدالشهدا)علیه السلام( غصه دار بود. قلم را گذاشت و خوابید. در خواب به او فرمودند که 

 .۱08این طور بگو: در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال

 

   شفاى مجروح و معلول جنگى

 شده فلج بدن تمام از تقریباً. شدم مجروح عراق هوایى حمله رد عمران حاج جبهه در پیش سال 8»

کت نداشتم. شبى مادرم به منزل ما آمد و زخم زبانى به من زد که دلم را شکست حر توانایى و بودم
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و متوسل به آقا امام زمان)علیه السلام( شدم و گفتم: اى امام زمان! یا مرگ مرا برسان و یا شفایم را 

  از خدا بخواه!

. ام د بنا کردهخو دست به مسجدى من: فرمود که دیدم را( السلام علیه)زمان امام خواب، در شب آن

  .بود نظرم مورد جمکران مسجد حال همان در و «!شو متوسل جا آن بیا

 جمکران مسجد به آینده سال که گفتم خود با و شد عوض نظرم برخاستم، خواب از که صبح

 که دیدم برگشتم، منزل به که ۱۲ ساعت شب،. رفتم بیمارستان در ىبیمار عیادت به سپس. روم مى

 لغىمب دوستان از یکى از صبح. شدم ناراحت بسیار. است سوخته آتش در ام اثیهاث کلیه و منزل

 جمکران مسجد در روز ۳9 مدت. آمدم جمکران مسجد به و کردم حرکت روز همان و گرفتم قرض

 اهم نوزدهم شب با مصادف و چهارشنبه شب که چهلم شب که این تا کردم مى خدمت آقا به و ماندم

ا رسید. خیلى خسته بودم و خواب مرا احاطه کرده بود. داخل یکى از فر بود، رمضان مبارک

 حیاط در من و است شب نیمه یک ساعت حدود که دیدم خواب در. خوابیدم و رفته ها کفشدارى

 دارى! سید آقا: فرمود و آمد جلو آقایى که تمهس ها زباله و آشغال کردن جمع مشغول مسجد

  جد کمى حرف بزنیم!مس داخل برویم بیا کنى؟ مى نظافت

 آنها نزدیک. هستند جا آن هم دیگر نفر چهار که دیدم. شدیم مسجد داخل او با و کردم قبول

  دارى؟ کسالتى که این مثل! سید آقا: فرمودند آقا. نشستم

  .شدم وحمجر جبهه در. آقا بله: گفتم

ى. و بعد دستى به کمر و شو مى خوب شاءاللّه ان: فرمود و کشید من سر بر خود مبارک دست با آقا

پایم کشید که در عالم خواب، بسیار راحت شدم. یکى از آن چهار نفر هم حضرت على)علیه السلام( 

را)علیها بود با فرق خونین و دیگرى حضرت رسول)صلى الله علیه وآله وسلم( بود، حضرت زه

السلام( هم با پهلوى شکسته نفر سوم بود. و نفر چهارم حضرت معصومه)علیها السلام( بود که داشت 

  .کرد گریه مى

  کند؟ مى گریه( السلام علیها)معصومه حضرت چرا: پرسیدم

  .کنند مى احترام بى ایشان حرم به که دارد شکایت او: فرمود( السلام علیه)زمان امام

  .بگیرى روزه خواهى مى فردا که بخور: فرمود و داد من به آب قدرى و خرما دانه یک امام

 شده راحت و بود شده خوب خیلى حالم و نبود خبرى ها از خواب بیدار شدم دیگر از ترکش وقتى

 ۱09 .«بودم
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  شفاى سوختگى

 دو و ددا رخ مهیبى سوزى آتش ترقه، انفجار اثر بر که بود افطار موقع رمضان، مبارک ماه غروب»

  . %۳۵ مجتبى و %۶۵ رضا محمّد ;سوختند برادرم

انح و سوختگى شهید مطهرى بسترى کردیم. روز بعد که به بیمارستان سو بیمارستان در را آنها

مراجعه کردم، نتوانستم آن دو را بشناسم. چون بر اثر سوختگى شدید سر و صورت، قابل شناسایى 

 %۴۵، رئیس بیمارستان اظهار داشت که بیماران بالاى نبودند. بعد از سه روز، دکتر کلانترى

سوختگى امکان زنده ماندن ندارند. برادران من وضع خیلى وخیمى داشتند و دکتر از معالجه آنها 

  قطع امید کرده بود.

 دو کىی تقویت، و سِرم از استفاده و خصوصى دکتر کمک با و آوردیم منزل به را آنها خدا به توکل با

  .کردیم نذر گوسفندى آنها شفاى و بهبودى براى و داشتیم نگه زنده را اآنه هفته

که همسر شهید است، خواب دیده بود: امام زمان)علیه السلام( به او فرموده بود که من  خواهرم

 به رو برادرانم حال بعد به آن از! نباشید نگران ام، خواسته خداوند از را شما هاى شفاى مریض

 ۱۱0 .«گرفتند شفا( السلام علیه)زمان امام دعاى برکت به مدللّهالح و رفت بهبود

 

  مسجد مقدّس جمکران درشفا 

   
 رد سنگین ماشین با مدّت این تمام. هستم کار این در که است سال سى و است رانندگى من شغل

  .کردم مى آمد و رفت ها بیابان

 تهرف خواب پاهایم که کردم فکر اولّ. مشو بلند رختخواب از نتوانستم کردم، هرچه صبح روز یک

ثل چوب خشک شده است. همان موقع اوّلین کسى را که م زانوهایم که شدم متوجه بعد اماّ است،

  صدا زدم، امام زمان)علیه السلام(بود. بدون هیچ اختیار و کنترلى توى رختخواب افتادم.

: گفتم مى فقط من اماّ یدند،پرس مى من از را علت مضطربانه و شدند جمع اطرافم ها بچه

  .«دانم نمى.  . . دانم نمى»

 ،رسید مى فکرمان به که دکترى هر پیش. کشیدم بسترى بودم و درد مى منزل در روز ۱8 حدود

 لمتوسّ( السلام علیهم)معصوم چهارده و زمان امام به شدیم مأیوس جا همه از وقتى نهایت در. رفتیم

                                                
110  
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 که بعد روز چند. کنند عمل را پایم که شد قرار دکترها از یکى هب مراجعه از بعد بالاخره. شدم

 است، عید امشب»: گفتم همسرم به و شد جارى اشکم اختیار عبان بود، بىش نیمه شب غروب

  «!کن روشن را ها چراغ

 شب شب، آن. برگشتم رختخواب به پا و دست چهار و کردم روشن خودم هم را ایوان کلیدهاى

 تنها. ریخت مى ام سینه روى و شد مى رها چشمانم حصار از اشک. داشتم خاصّى حال ;بود عجیبى

 و دادم پرواز جمکران طرف به را ام م امام زمان)علیه السلام( بود. در خیالم کبوتر دل شکستهامید

 با و دمش خیره مسجد گلدسته و گنبد به در هاى شبکه بین از و ایستادم مسجد رنگ سبز در پشت

  .کردم مى زمزمه خودم

واب ام زمان)علیه السلام(بود، خام تولدّ که دیشب! بابا»: گفت آلود بغض حالتى با و آمد دخترم صبح،

دیدم دکترى آمد و خواست پاهاى تو را مالش دهد. یک مرتبه آقا سیدّى جلو آمد و گفت که 

  :داد ادامه کرد، و همان طور که گریه مى« بگذارید من پایش را بمالم

  «.زیمبپ آش حضرت براى ام کرده نذر من. برویم جمکران به باید که است شده یقین دلم به !بابا»

  .«ام کرده نذر على سیدّ زاده امام براى خودم من! عزیزم»: گفتم

 در و برویم جمکران مقدّس مسجد به تا شدیم راضى هایم بچه دیگر و دختر اصرار با سرانجام

 از کمى بودم، خوابیده که حالى در من. کردیم تهیه را لازم یلوسا. کنیم ادا را نذرمان جا آن

  .کردم ىم پاک را ها سبزى

 لندب خواستم مى که صبح. شوم مسجد وارد پاک بدن با خواستم مى چون. ببرند حمام به مرا گفتم

 جا زا توانستم نمى اصلاً که طورى ;شد تر بیش پاهایم درد کنیم، حرکت جمکران طرف به تا شوم

  :گفتم و کشیدم درد از فریادى. شوم لندب

  «!گردم خوبم نکنى، بر نمى اگر اماّ آیم، مى من! الزمان صاحب یا»

 کنید اره مرا»: گفتم او به. گرفت را دستم مسجد حیاط وسط تا همسرم شدیم، پیاده ماشین از وقتى

  «!کنید آماده را نذرى بروید و

 بود که سختى هر با را خودم. بود نمازگزار از مملوّ سجدم تمام. نبود خالى جاى. شدم مسجد وارد

 فایمش! زمان امام یا»: گفتم. کردم مى ناله پا درد از و افتادم زمین روى جا انهم. رساندم ستونى کنار

  .«خواهم مى تو از را

 قرآن یک گوید مى و دهد مى تکانم کسى دیدم رؤیا عالم در. خوابیدم درد و خستگى شدت از

 که کسانى ـ. گذاشتم بغل زیر را قرآن بعد. کردم اطاعت. بگذار ات سینه و صورت و سر به و بردار

  . ـ کوبیدى مى زمین به را پاهایت بودى، خواب در که موقع آن: گفتند مى بودند، اطرافم
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 به محکم. بودم کرده گم را مسجد درِ . کردم دویدن به شروع و پریدم خواب از سراسیمه ناگهان

 چند مرتبه که کردم مى حرکت عجله با چنان دادند، نشانم را خروجى درِ  وقتى. کردم برخورد دیوار

 علیه)زمان امام عنایت با و خدا حمد به. کردم زمین خوردم و بلند شدم. اصلا احساس درد نمى

  .ندارم مشکلى گونه هیچ الآن و گرفتم شفا(السلام

 داستان رویای صادقانه شهید یاسین غلامی

م زنگ خورد پدرم بود. به ندرت از تلفن استفاده می کرد و زنگ می زد. گوشی رو سریع تلفن

 برداشتم و جواب دادم، گفت: سریع بیا خونه بیا بریم جایی.

دیگر مطمئن شدم حتماً خبری شده. چند روزی می شد که حال مادرم خوش نبود. ترسیدم بپرسم 

خوشایندی نخواهم شنید. گفتم: الان راه می افتم  چی شده و کجا باید برویم. فکر می کردم جواب

 آقا سید.

پدرم را همه به نام سید می شناختند. ما هم عادت کرده بودیم و می گفتیم آقا سید. از همان 

پیرمردهایی بود که آدم نشناخته، دلش می خواهد توی خیابان بهشان سلام دهد. ریش یک دست 

 پوشید و کلاه بافتنی سبز می گذاشت و گاهی اگر کت تنشسپیدی داشت و پیراهن سفید بلندی می 

بود شال سبزی هم به کمرش می بست. رد بوی عطرش همیشه بعد از او می ماند؛ عطری که هیچ 

 وقت نفهمیدم از کجا تهیه می کند و حتی اسمش چیست.

جا  م هزارپشت فرمان هزار صلوات نذر کردم که اتفاق بدی نیفتاده باشد. دلشوره داشتم و خیال

رفت. خانه که رسیدم مادرم کنار آقا سید نشسته بود. ظاهراً اوضاع آرام بود اما نگران بودم. قبل از 

 اینکه بنشینم آقا سید از جایش بلند شد.

 گفت: باید بریم جایی. دست سید را گرفتم و بوسیدم و گفتم: آقا سید کجا؟

 واهد برود زیارت.مادرم گفت: پدرت خواب یه امامزاده را دیده. می خ

 گفتم: خواب؟ واسه یه خواب کجا می خوای بری آقا سید؟

خواهرم با سینی چای از آشپزخانه در آمد. گفت: آقا سید یه امامزاده ای رو خواب دیدن که بهشون 

 گفته من خیلی غریبم. بیایید به دیدنم.

 گفتم: آقا سید، مگه شما خودت نمی گفتی خواب حجت نیست؟!

 اهی کرد که یعنی درس هایم را به خودم پس نده.زیرچشمی نگ

http://navideshahed.com/fa/news/396142/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 گفتم: حالا کدام امامزاده هست؟ گفت: بریم سوار ماشین بشیم تو راه می گم.

سوار که شدیم گفت برو سمت ورامین. یه امامزاده ای هست قدیما یه بار رفتم زیارت. الان درست 

 خاطرم نیست کجاست. باید پرسون پرسون بریم.

ه ای و بقع« طاهر مطهره»یم و با نشانی هایی که داشتم فهمیدیم که امامزاده اسمش تعجب کردم. رفت

 ورامین دارد. قبلا اسمش را شنیده بودم.« خیرآباد»در 

 خبر داشتم که در این امامزاده شهدای هم رزم در سوریه را دفن کرده اند.

هم زیارت می کردند. گفتم وارد امامزاده که شدیم تعجب کردم. مرقد باشکوهی داشت و چندنفری 

 بابا ماشاءالله به اینجا که خوب رسیدن الحمدلله شلوغه.

 گفت: من تو خواب یه مسیر خاکی دیدم. نمی دونم اون کجاست؟!

 با خودم گفتم: لابد یه توفیقی نصیبمون شده تا به زیارت امامزاده طاهر بیاییم.

ده پیرمرد خوش سیمایی بود که داشت نشست به قرآن خواندن و من آمدم بیرون. خادم امامزا

 حیاط را جارو می کرد. از خادم سراغ شهدای مدافع حرم را گرفتم و پرسیدم: اینجا شهید نیاوردن.

 گفت: چند ماه پیش یه شهید آوردن که اهل افغانستان بود.

 هم خوشحال شدم، هم تعجب کردم.

 گفتم: می شه قبرشو نشونم بدی؟

 ه پشت امامزاده است.گفت: با من بیا. تو محوط

 آقا سید هم از امامزاده بیرون آمد.

گفتم: بابا یه شهید اینجا دفن کردند. بیا بریم سر مزارش یه فاتحه بخونیم. راه افتادیم به سمت مزار 

شهید. نزدیک مزار که شدیم دیدم سید ایستاد. کمی عقب رفت. خیره دور و برش رو نگاه کرد. 

 م!حال عجیبی داشت. نگران شد

 گفتم: چیزی شده آقا سید؟

 گفت: اینجا همون جاییه که تو خواب دیدم.

 جلوتر رفتیم. خادم گفت: اینجاست. این قبر شهیده.
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مزارش هنوز خاکی بود یک تابوت را برعکس روی مزارش گذاشته بودند بنری رویش انداخته 

 «.یاسین غلامی»بودند که نشا باشد. اسمش را خواندم؛ شهید مدافع حرم 

 شناختمش. با هم در یک منطقه بودیم. وقتی شهید شد کنارش بودم.

 هفت ماه از شهادتش می گذشت.

 گفتم: بابا نکنه این شهید ما رو خواسته؟!

چشم های آقا خیس شده و اشک هایش راه افتاد. گفت: شک نکن پسرم. من دقیقاً خواب همین جا 

 را دیده بودم.

ز دوستانم تماس گرفتم. اطلاع پیدا کردم که پدر و مادر شهید فوری دست به کار شدم. با چند تا ا

در افغانستان هستند و دسترسی به مزار پسر شهیدشان ندارند. همه بسیج شدیم تا مزار شهید را 

درخور شأنش بسازیم. خدا را شکر این رویای صادقانه مزار یک شهید مدافع حرم را از غربت خارج 

 ۱۱۱کرد.

 کنی مراجعه تهران در شوروی بیمارستان به باید

عبد صالح متقی، مرحوم حاج محمد هاشم سلاحی-رحمه الله علیه- چندی قرحه ای)زخمی( در داخل 

دهانش پیدا شد و چرک و خون از آن خارج می شد و سخت ناراحت بود و برای معالجه آن به آقای 

دکتر یاوری می کرد تا آن که دکتر به او می گوید این زخم را باید به وسیله برق معالجه کرد و فعلا 

این دستگاه در شیراز وجود ندارد و باید به بیمارستان شوروی در تهران مراجعه کنی. آن مرحوم به 

بنده می گفت می ترسم به تهران بروم و از روزه ماه مبارک رمضان و فیوضات آن محروم شوم و 

اگر نروم می ترسم که چرک و خون فرو ببرم و مبتلا به خوردن چیز حرام گردم و بالاخره تصمیم 

گرفت به تهران نرود. یک روز صبح آقای دکتر یاوری با کتاب طبی که در دست داشت به منزل 

آمد و گفت شب گذشته در خواب شخصی به من گفت چرا محمد هاشم را معالجه نمی کنی؟ گفتم: 

باید به تهران برود. فرمود لازم نیست دوای درد او در فلان صفحه کتابی است که داری؟ از خواب 

بیدار شدم، کتاب را برداشتم و باز کردم، همان صفحه که فرموده بود آمد. خلاصه به وسیله استعمال 

همان دوایی که حواله فرموده بودند خداوند به ایشان شفا داد و از اول ماه مبارک رمضان موفق به 
 روزه شد.۱۱۲

                                                
  السلام ازندگینامه و خاطرات چهل شهید مدافع حرم حضرت زینب علیه /1395/مدافعان حرم 111
 شگفتداستانهای  112

https://navideshahed.com/fa/news/396130/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 رویای صادقه ای که سروصدا به پا کرد

 

وقتی بانوان مبلغه از حضور یکی از مادران شهید قمی در کربلا خبر دادند که فرزند شهیدش، 

السادات صاحب کرامات عجیبی است و حتی مادر خود را شفا داده، خواهش کردیم که اشرف

وگو بنشیندمنتظری، مادر شهید محمد منتظری با ما به گفت . 

 ماجرای شفا 

 

سال قبل( حاج خانم از ناحیه پا دچار  ۲8)تقریباً  ۶8دو سال و نیم بعد از شهادت محمد در سال 

گوید شود. خودش مایل نیست پایش را برای معالجه به دست پزشکان بسپارد. میدیدگی میآسیب

بندهای محلی و شود. پیش شکستهها برداشتن چادر از سر مریض است. راضی نمین کار آنکه اولی

گونه کشد. خودش این ماجرا را اینگیرد و همچنان درد میرود، اما باز هم نتیجه نمیتجربی می

از اول محرم که دچار شکستگی پا شده بودم، به مسجد المهدی هم رفت و آمد »دهد: توضیح می

های ناهار روز عاشورا مانده بود و متولی هیات ها و سبزیتوانستم کار کنم. برنجم، اما نمیکردمی

ها را جمع کردم. بالاخره گفت: اینجا کار زیاد است، اما کارکن کم داریم. مشغول کار شدم و زنمی

ها را پاک کردیم و آماده عاشورا شدیمها و سبزیبرنج .» 

گوید و یک رویای صادقه که سروصدای عجیبی در قم می ۶8ی سال خانم منتظری از صبح عاشورا

روز درد و ناراحتی، خوابیده بودم. در عالم رویا، دیدم دسته عزاداری  ۱0من بعد از »به پا کرد: 

زد. یک طه داشت سینه میشود. پیشاپیش دسته، سعید آلهای محل به مسجد نزدیک میجوان

های دسته شده است. بعد، خوب دقت کردم. دیدم تمام بچه دفعه یادم افتاد که سعید، شهید

زنان وارد مسجد شدند. ها سینهعزاداری، شهدای محله هستند. محمد من هم در میانشان بود. آن

های محل یک گوشه ایستاده بودم. محمد، دسته دوستانش را دور زد و آمد پیش من. من با زن

گفتم: چقدر بزرگ شدی؟ گفت: اینجا همه ما بزرگ دست انداخت گردن من و مرا بوسید. بهش 

های محل به نام شهید آزادیان هم آمد پیش ما و گفت: خدا بد نده حاج خانوم! شدیم. یکی از بچه

محمد با تعجب گفت: مادر من چیزیش نیست. بعد، شال سبزی را که در دست داشت، از صورتم تا 

دپا کشید و بست دور مچ پایی که آسیب دیده بو .» 

 

از »خورد: کند و یک اتفاق عجیب و غریب رقم میاین رویای صادقه به عالم واقع هم سرایت می

اند و همان خواب بیدار شدم و با تعجب دیدم که همه باندهایی که به پایم بسته بودم، کنار افتاده

http://shohadayeiran.com/fa/news/150212/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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کرد درد نمی شال سبزی که محمد در عالم خواب به پایم بسته بود، همچنان روی پای من است. پایم
 «.و از آن درد خلاص شده بودم۱۱۳

 رویای صادقانه و غمناک حضرت زینب )س(

نگرد و زینب مسیر پرحادثه و دردناکی را که در پیش دارد، در همان زمان کودکی در آینه رویا می

ا او کند تکند و پیامبر خدا حوادثی را که در انتظار اوست تعبیر میبرای جدش پیامبر اکرم بازگو می

که دست پرورده علی و بزرگ شده دامان زهراست، خود را برای رویارویی با این حوادث مهیا 

خوانیم: ارتحال پیامبر خدا نزدیک بود، زینب نزد پیامبر آمد و سازد. این رویا را در تاریخ چنین می

سختی وزید که ای رسول خدا! دیشب در خواب دیدم که باد »با زبان کودکانه به پیامبر چنین گفت: 

که به افتادم؛ تا اینبر اثر آن دنیا در ظلمت فرو رفت و من از شدت آن باد به این سو و آن سو می

درخت بزرگی پناه بردم، ولی باد آن را ریشه کن کرد و من به زمین افتادم. دوباره به شاخه دیگری 

ه شاخه دیگری روی آوردم، آن از آن درخت پناه بردم که آن هم دوام نیاورد. برای سومین مرتبه ب

شاخه نیز از شدت باد در هم شکست. در آن هنگام به دو شاخه به هم پیوسته دیگر پناه بردم که 

 .«ناگاه آن دو شاخه نیز شکست و من از خواب بیدار شدم

 :پیامبر با شنیدن خواب زینب، بسیار گریست و فرمود

« رود. و دو شاخه بعد مادر و که به زودی از دنیا می درختی که اولین بار به آن پناه بردی جدّ توست

روند و آن دو شاخه به هم پیوسته دو برادرت حسن و حسین ها هم از دنیا میپدر تو هستند که آن
 .«هستند که در مصیبت آنان دنیا تاریک میگردد۱۱۴

 

 رویای صادقانه ملا محمود عراقی

مرحوم ملا محمود عراقى مى فرماید: سـال ۱۲۷۳, کـه سال سوم مجاورتم در نجف اشرف بود, شبى 

 .در خواب دیدم که از درقبله صحن مطهر وارد شدم و ازدحام زیادى در آن جا بود

از شخصى پرسیدم : علت این اجتماع چیست ؟ گـفـت : مـگر نمى دانید که حضرت صاحب الامر 

عجل اللّه تعالى فرجه الشریف ظهور فرموده اند والان در صحن تشریف دارند و مردم با ایشان 

بیعت مى کنند؟ بـا شـنـیـدن این مطلب متحیر شدم که اگر بروم و بیعت کنم شاید آن حضرت 

نباشند وبیعت را بـاطـل کـرده باشم و اگر این کار را نکنم شاید ایشان خود حضرت باشند, که 

                                                
113 http://shohadayeiran.com/fa/news/150212 
114 https://www.isna.ir/news/93022415842/ 
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 . درآنصورت بیعت با حق ترک شده است

بـا خـود گـفـتم مى روم و با او اظهار بیعت کرده , دست خود را به سویش دراز مى کنم اگرامام 

است , که مى داند من در امامت او شک دارم , لذا دست خود را کشیده و بیعت مراقبول نخواهد 

 .کرد آن وقت خواهم فهمید که ایشان امام هستند و بیعت خواهم کرد

اگر امام نباشند, از قلب من خبر نـداشـتـه و دست خود را براى پذیرفتن بیعت به طرف من دراز مى 

 . کنند و معلوم مى شود که امام نیستند و با ایشان بیعت نمى کنم و دست خودرا مى کشم

این علامت را پیش خود قرار دادم و وارد صحن شدم و جمال بى مثال آن حضرت رازیارت کردم و 

یـقین نمودم که این شخص , خود حضرت مى باشند و از قلب خودغفلت کرده , دست خود را براى 

 . بـیـعـت دراز نـمـودم

 .آن بزرگوار وقتى این کار مرادیدند, دست مبارک خود را کشیدند

من از ملاحظه این عمل امام )ع ( خجل وپریشان شدم و چون حضرت این حالت را دیدند, تبسم 

 . نموده و فـرمـودند: دانسته شدکه من امامم

 .و سپس دست مبارک را دراز کردند و به بیعت اشاره نمودند

در ایـن لـحـظه من به یاد مطلب قلبى خود افتاده , خوشحال شدم و بیعت نمودم و از شدت شوق , 

 . مشغول دور زدن به گرد وجود منور و مطهر ایشان شدم

 .نـاگـاه یـکى از آشنایان متدین , از دور ظاهر شد

 .صدایش کردم که حضرت ولى عصرارواحنافداه ظـهـور فرموده اند

 . تا این جمله را شنید آمد و بدون تامل با آن بزرگوار بیعت کرد و دور حضرتش مى گشت

 . در این اثنا بود که از خواب بیدار شدم

خـواب دومى که دیدم , به فاصله چند سال پس از آن واقعه و در همان مکان مقدس )نجف اشرف ( 

 .بـود

این خواب را بعد از آن که مدتى در عاقبت کار خود زیاد به فکرفرو مى رفتم , مشاهده کردم , 

چـون مـى دیـدم بـسـیـارى از گذشتگان و جوان ترها ومعاصرین , اوایل عمر خود, در زمره اخیار 

 .بوده اند, ولى بعدها اعتقاداتشان فاسد و باهمان عقاید فاسد از دنیا رفته اند

 .ایـن اندیشه و خیال , به طورى قوت گرفت که باعث تشویش و اضطراب خاطرم گردید

تا آن که شـبـى در عـالم رؤیا, دیدم حضرت ولى عصر )ع ( در مسجد هندى )ازمساجد معتبر نجف 

 .اشرف ( تـشـریـف دارنـد و در انتهاى مسجد ایستاده اند

جمعیت ,حضرت را احاطه کرده و من نزدیک در ایستاده بودم و منتظر بودم که هنگام خروج ,به 
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 . محضرشان شرفیاب شوم

نـاگـاه آن بـزرگـوار بـه قصد بیرون رفتن , تشریف آوردند وقتى به من نزدیک شدندخودم را بر 

پـاهـاى مـبـارک آن بـزرگوار انداختم و گریان شدم و عرضه داشتم : فدایت شوم عاقبت کار من 

چـطـور خـواهـد شـد؟ آن حـضـرت دست مبارک را دراز کرده و باعطوفت و مرحمت دست مرا 

 . گرفتند و از خاک برداشتند و بعد با تبسم و ملاطفت فرمودند: بى تو نمى روم

 . من در همان عالم رؤیا فهمیدم که منظور حضرت آن است که بدون تو وارد بهشت نمى شوم
 تا این بشارت را شنیدم , از نهایت شادى بیدار شدم و دیگر از افکار سابق آسوده خاطر گردیدم۱۱۵

 

 رویای پدر ایه الله مرعشی درباره قبر مطهر فاطمه زهراء سلام الله علیها

 آقای شیخ عبدالله موسیانی )از شاگردان آیه الله مرعشی( نقل می کنند که: حضرت آیه الله مرعشی

نجفی به طلاب می فرمودند:علت آمدن من به قم این بود که پدرم )که از زهاد و عباد معروف بود( 

چهل شب در حرم حضرت علی )ع( بیتوته نمود که آن حضرت را ببیند، شبی در حالت مکاشفه 

حضرت را دیده بود که به ایشان می فرمایند: سید محمود چه می خواهی؟ عرض می کند: می خواهم 

 نمی که من:  فرمود حضرت  نم قبر حضرت فاطمه زهرا)ع( کجا است؟ تا آن را زیارت کنم.بدا

 چه زیارت هنگام من پس: کرد عرض  .کنم معلوم را او قبر( حضرت آن وصیت خلاف بر) توانم

ت فرمود: خدا جلال و جبروت حضرت فاطمه زهرا)ع( را به فاطمه معصومه )س( عنایت حضر کنم؟

هر کس بخواهد حضرت زهرا)ع( را درک کند به زیارت فاطمه معصومه)س(  فرموده است، پس

برود. آیه الله مرعشی می فرمودند: پدرم مرا سفارش می کرد که من قادر به زیارت ایشان نیستم اما 

تو یه زیارت آن حضرت برو. لذا من به خاطر همین سفارش، برای زیارت فاطمه معصومه)س( و 

 ۱۱۶به اصرار موسس حوزه علمیه قم )آیه الله حائری( در قم ماندگار شدم ثامن الائمه)ع( آمدم و

 )س(رویای صادقانه حضرت خدیجه کبری

حضرت خدیجه سلام الله علیها خوابی عجیب دید، نزد پسر عمویش ورقه بن نوفل آمد و آن را 

 «.پاره شددر خواب دیدم ماه از آسمان فرود آمد و در کنار من افتاد، سپس هفت »چنین بیان کرد: 

تعبیر این خواب آن است که پیامبر آخرالزمان با تو ازدواج کند، و تو به سعادت »ورقه گفت: 

                                                
115 http://farzandanezahra.com 
116 http://www.rajanews.com/news/49052 
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 ۱۱۷همسری او نایل گردی، و از او دارای هفت فرزند می گردی.

در خواب دیدم خورشید در بالای کعبه چرخید و کم کم پایین آمد و در خانه ی من فرو »نیز گفت: 

 «.نشست

بیر این خواب چنین است که به زودی با مردی بزرگ که شهرت جهانی می یابد، تع»ورقه گفت: 

 ۱۱8ازدواج خواهی کرد.

درباره ازدواج جهت مشورت نزد    السلامعلیهبعد از مدتی از این ماجرا گذشت حضرت خدیجه 

 ورقه بن نوفل آمده بود، چون احساس کرد که زمانش فرا رسیده، ورقه گفت: در نزد من نوشته ای

است که در آن طلسم ها و سرنوشت های قطعی به کار رفته    السلامعلیهاز عهد حضرت عیسی 

 است.

 ورقه گفت: آبی حاضر کن.

 آن حاضر کرد.   السلامعلیهحضرت 

 گفت: با این آب غسل کن.   مالسلاعلیهورقه آن نوشته را خواند و بر آن دمید، و به خدیجه 

   السلامعلیهورقه کلماتی از دو کتاب آسمانی زبور و انجیل در لوحی نوشت و آن را به خدیجه 

داد و گفت: این نوشته را هنگام خواب زیر سر خود بگذار، که چنین کنی، شوهر حقیقی تو در عالم 

 و ویژگیهای او آگاه می شوی.خواب نزد تو می آید، تو او را می شناسی و به اسم و کنیه 

طبق دستور پسر عمویش ورقه عمل کرد، و خوابید، در عالم خواب دید،    السلامعلیهخدیجه 

مردی سوار از خانه ابوطالب بیرون آمد که قامتی معتدل و چشمی سیاه و گشاده، ابروانی نازک، 

ار بود، در بین دو شانه لبهایی سرخ، گونه های گلرنگ داشت، و دارای مداحت و درخشندگی بسی

اش علامتی وجود داشت، و پاره ابری بر سر او سایه افکند، و بر اسبی سوار بود که لگام او از طلا، و 

زین او آمیخته به جواهرات گوناگون، چهره ای همچون آدمیان داشت، موهای دمش گوناگون و 

د چشمش بود، و باسوار جست و خیز پاهایش همچون پاهای گاو، و اندازه یک گام او را به اندازه دی

 داشت.

 

بعد از این خواب دیگر نخوابید تا اینکه بامداد نزد پسر عمویش ورقه آمد و در حالی که هیجان 

 زده بود به پسر عمویش صبح به خیر گفت.

 ورقه گفت: ای خدیجه! گویا شب گذشته خوابی را دیده ای؟

                                                
 ا۳۶جوامع الحکایات،محمد عوفی،با تحقیق دکتر جعفر شعار،ص  117
 ٫۶،ص ۵لمجالس السنیه،ازعلامه سیدمحسن امین،ج  118
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 توضیح داد. فرمود: آری برایش کاملاً    السلامعلیهخدیجه 

ورقه گفت: اگر این خواب را دیده ای، به سعادت و پیروزی رسیده ای، زیرا آن شخصی را که در 

عالم خواب دیده ای، دارای تاج کرامت است و در روز قیامت از گنهکاران شفاعت کند، سرور آقای 

 .۱۱9می باشد   وسلموآلهعلیهاللهصلىعرب و عجم حضرت محمد بن عبدالله 

 

نم مکرمه در بیداری با پسر شهیدش ملاقات کرد پسر وی اثر انگشت و امضاء بر روی دیوار بجا خا

 گذاشت

مادر یک شهید که فوق العاده ناآرام بود )زیرا آن پسر تنها فرزندی بود که از شوهر مرحومش 

 باقی مانده و متکفل مخارج و کارهای او بود( نقل می کرد که:

گذشته بود و من از بس در فراق او گریه کرده بودم، چشمهایم کم از شهادت فرزندم ده روز 

 سو شده بود.

در عین حالی که خوشحال بودم که او به مقام شهادت رسیده ولی از دوری و فراق او فوق العاده 

 رنج می بردم.

م ناگهان در نیمه های همان شب دیدم در اتاق خوابم باز شد و پسرم با دو نفر دیگر وارد و اتاق

شدند، من در میان رختخواب بودم ولی قطعاً به خواب نرفته بود و فراموشم شده بود که او شهید 

شده لذا با اعتراض به او گفتم: چرا با دو نفر مرد غریبه بدون اذن من وارد اتاق خوابم می شوی، 

 مگر نمی دانی که من سرم برهنه است؟

دنیا رفته ام، من پدر و دائیم را که هر دوی  پسرم به من گفت: مادر مگر یادت رفته که من از

 آنها به تو محرمند و از دنیا رفته اند برای ملاقات با تو آورده ام.

وقتی من این جمله را از او شنیدم تازه یادم آمد که پسرم شهید شده لذا مقداری بدنم لرزید و 

 ترسیدم و با ناراحتی و ترس به او گفتم:

تند تو در جبهه کشته شده ای؟ها، راستی دوستانت می گف  

                                                
 .66السلام   اسطوره ایثار مقاومت، صحضرت خدیجه عليه 119
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گفت: بله درست است، این روح من است که نزد تو آمده است و آن جسد من بود که ده روز 

قبل در جبهه غرب بوسیله خمپاره از بین رفت، حالا تو با پدرم و برادرت احوالپرسی کن تا مطلب 

 مهمی را برایت بگویم:

ته حرف می زدند ولی هر طور بود جواب آنها را من با آنها احوالپرسی کردم، آنها خیلی آهس

 شنیدم، سپس رو به پسرم کردم و گفتم: من فکر می کنم که شما را الآن در خواب می بینم.

 پسرم گفت: نه مادرم تو بیداری، می خواهی برایت نشانی بگذارم تا یقین کنی که بیداری؟

 گفتم: چه کار خواهی کرد؟

من الآن روی این دیوار امضاء میکنم تا همیشه برای تو باقی  گفت: امضاء مرا که می شناسی،

باشد. و سپس قلم خودکاری را از گوشه اتاق برداشت و به دیوار امضاء کرد و بعد مغز خودکار را 

در آورد و جوهرش را سر انگشت مالید و اثر انگشت خود را روی دیوار گذاشت و گفت: به آقای... 

ت بگو تا بیاید و این را با آن تطبیق کند.که اثر انگشت من زد او هس  

این شخص با ما نسبتی داشت و سابقاً رئیس دایره انگشت نگاری بود، لذا وقتی به او این خبر را 

دادم و او نزد من آمد و اثر انگشت اورا با آنچه ذره ده سال قبل که به مناسبتی از او انگشت نگاری 

ود و امضاء او هم با امضاء های که در کاغذها و اسناد بود مطابقت کرده بود تطبیق نمود کاملًا مطابق ب

 می نمود.

)در اینجا توضیح این مطلب لازم است که علمای علم الروح در کتابهای علمی خود متفقاً نوشته 

اند که ارواح گاهی تجسد کامل می یابند و گاهی بعضی از اعضاء آنها به طوری تجسد پیدا می کند 

عکس برداشته می شود و حتی اثر پا و انگشت از خود باقی می گذارند.که از آنها   

رئیس دانشکده عین الشمس قاهره در کتاب علمی خود به « رئوف عبید»این مطلب فوق را دکتر 

آورده.(« انسان روح است نه جسد»نام   

رای من بالاخره مادر شهید گفت: از فرزندم سوال کردم که آن مطلب مهمی که تو می خواستی ب

 بگوئی چه بود؟

او گفت: آن روز من پشت سنگر بی توجه ایستاده بودم، ناگهان خمپاره ای به طرف من پرت 

شد. در این موقع جوان خوش قیافه ای را دیدم که دست مرا گرفت و با سرعت به یک طرف کشید. 

قتی که کسی را به من در همان حال از جسدم)با آنکه نمی خواستم جدا شوم( جدا شدم. عیناً مثل و

 طرفی برای نجات از مرگ می کشند و او نمی تواند حتی کفشهایش را به پا کند.
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آن جوان خوش قیافه هم مرا در یک لحظه با فاصله زیادی از جسدم دور کرد. او خیلی به من 

نی مهربان بود، حتی من از پدر و مادرم که تو باشی و آن همه به من مهربانی کرده ای، این مهربا

 ندیده بودم. بعد به من گفت: تو دیگر از دنیا بیرون آمده ای!

 گفتم: حالا باید چه کار بکنم؟

 گفت: بیا با هم برویم در آسمانها گردش کنیم!

و قبر چه می شود؟« منکر»و « نکیر»گفتم: پس سوال   

 گفت: نوبت آنها هم خواهد شد.

ن خوش قیافه به من گفت: برای رفع در این موقع دیدم سیاهی عجیبی متوجه من شد، آن جوا

 گناهانت از خدا طلب آمرزش کن تا این سیاهی از سر راهت به کناری رود.

من استغفار کردم و از خدا طلب آمرزش نمودم، فوراً آن سیاهی برطرف شد و نوری به من 

 نزدیک گردید که در همه جا این نور راهنمای من بود.

ی خواستم به تو بگویم این است که خدای تعالی به همه مومنین و اما مادر جان، مطلب مهمی که م

و بخصوص به شهداء و من اجازه فرمود که از حال اقوام و خویشان خود مطلع باشیم و لذا هر وقت 

تو بخواهی من باتو ارتباط پیدا می کنم، فقط نباید بترسی و مرا غریبه تصور کنی بلکه عیناً مثل وقتی 

م با من همان گونه رفتار نمائی!که من در جسدم بود  

 در اینجا مادر آن شهید اظهار خوشحالی می کرد و می گفت:

بحمدالله من مدتی است که با پسرم ارتباط دارم و اینکه می گویند انسان وقتی مرد دیگر نیست و 
 نابود می شود غلط است بلکه مرگ اول زندگی است.۱۲0

در عالم خواب هدایت کرد مادر صالحه مرحوم دختر بی بند و بارش را  

می نویسد:« سرگذشت ارواح»صاحب کتاب   

یکی از ائمه جماعت تهران شبی در عالم خواب می بیند زنی را که نمی شناسد نزد او آمده می 

گوید: من زن صالحه ای می باشم و از دنیا رفته ام و این منزل و قصر عالی مال من است ولی می 

بند و باری که دارم برای شکنجه و عذاب ببرند زیرا او بی حجاب و بی  خواهند مرا به خاطر دختر بی

توجه به وظائف دینی خود است و این تقصیر من بوده که او را خوب تربیت نکرده و بی توجه به او 

بوده ام لذا از شما تقاضا دارم که پیام مرا به او برسانید و حال مرا به او بگوئید و برای آنکه او باور 

                                                
 .۲۷۲عالم عجب ارواح،ص 120
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من به شما نشانی می دهم که او اطلاع ندارد و آن این است که من فلان مبلغ پول در فلان محل  کند،

از منزل گذاشته ام و فلانی هم همین مبلغ پول را از من طلب دارد، آن پول را بردارند و به او بدهند 

 و شماره تلفن منزل ما هم این است...

ه تلفن و مبلغ پول را که هنوز فراموش نکرده آن عالم گفت: من از خواب بیدار شدم و شمار

بودم یادداشت نمودم و فوراً به همان منزل با همان شماره، تلفن زدم دیدم صدای گریه و عزاداری 

بلند است. من دختر صاحب خانه را پشت تلفن خواستم و تمام جریان را به او گفتم و به او تذکر 

اشتم و بخصوص که از طلبکار و مقدار پول و محل پول که دادم که من به هیچ وجه با شما آشنائی ند

 ممکن نبود اطلاعی داشته باشم.

بنابر این شما به خاطر نجات مادرتان و نجات خودتان کوشش کنید که به دستورات اسلام عمل 

 نمائید.

 آن دختر اول از من تقاضا کرد که اجازه بدهم، او ببیند آن نشانی درست است یا نه، لذا گوشی

تلفن را نگه داشتم. او رفت و دید دقیقاً همان مبلغ پول در همان محل بدون کم و زیاد گذاشته شده 

است. آن دختر برگشت و در پشت تلفن به من گفت: آقا مطلب شما درست است، می خواهید 

 آدرس بدهید تا این پول را برای شما بیاورم.

ه طلبکاری که در خواب مادرتان نامش را ذکر گفتیم: من احتیاج به آن پول ندارم، شما آن را ب

کرده بدهید و به وصیت او عمل کنید، او قبول کرد. من از او خداحافظی کردم، پس از مدتی باز 

همان خانم متوفا را در خواب دیدم که از من تشکر می کرد و می گفت: بحمد الله دخترم با تذکرات 
 شما صالحه شده و توبه کرده است.۱۲۱

.. 

شیعیانش زاالسلام امام حسین علیه یدارد  

از اشخاص زاهد، پرهیزکار، اهل خیر و از بزرگان عابد و  -صالح برجسته حاج ملاحسن یزدی

از حاج محمد علی یزدی که به امانتداری و فضل مشهور بود، و در تحصیل ره  -متقی در نجف اشرف

بسیار کوشا بود روایت می کند که ایشان شبهای خود را در قبرستانی مشهور به توشه آخرت 

قبرستان)جوی هرهر( خارج از شهر یزد می گذراندند، این قبرستان آرامگاه بسیاری از صالحین و 

 نیکان بود.
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محمد علی یزدی دوستی از روزگار نوجوانی داشت، آن دو با یکدیگر به مکتب و کلاس درس 

تا آنکه بزرگ شدند، دوستش تا پایان عمر حقوق بگیر دولت بود، پس از فوتش او را در  می رفتند،

مکانی نزدیک قبرستان )جوی هرهر( دفن نمودند، بعد از یک ماه از وفاتش بنده صالح )محمد علی 

یزدی( دوستش را در عالم خواب دبد، به بهترین حال و موقعیت، از وضع وی متعجب شد و از او 

 پرسید:

من همه چیز تو را می دانم، تو از اهل خیر و نیکی نبودی، من عذاب را برای تو می دانم، این 

 چگونه حالی است که برای تو می بینم؟

 به من بگو کدام عمل تو را به این منزلت رسانده؟ گفت:

آری درست می گویی از اولین روزی که مدفون شدم دچار گرفتار عذاب شدیدی بودم تا اینکه 

از آن مکان  -و به آنجا اشاره نمود -ر استاد اشرف آهنگر فوت نمود و در این مکان گردیدهمس

صد ذراع فاصله داشت و در شب وفاتش سرور شهیدانعلیهالسلام او را سه بار ملاقات کرد و بار سوم 

 راحتی و آسایش در و گشت، دگرگون حالم او برکات از و فرمود، قبرستان این عذاب دفع به امر

.جستم رهایی عذاب از و گرفتم، قرار  

حاج محمد علی گوید: از خواب سرگشته و حیران جستم، نه آهنگر را می شناختم و نه مکانش 

را، به بازار آهنگران رفتم، و از او پرس و جو کردم، تا او را یافتم، از وی پرسیدم آیا تو همسری 

 داشتی؟

، تا قبرستان را ذکر کرد، گفتم: آیا در گفت: آری دیروز فوت نمود در فلان جا دفن شد

زندگیش آرامگاه سرور شهیدانعلیهالسلام زیارت کرده بود؟ گفت: خیر گفتم: آیا برای سرور 

نمود؟ می خوانی روضه شیهدان  

 گفت: خیر گفتم: آیا مراسم عزاداری برای امام حسینعلیهالسلام بر پا می کرد؟

ردم، گفت: زنم در اواخر عمرش زیارت عاشورا را گفت خیر سپس خوابم را برای او بیان ک

 بسیار می خواند.

مرحوم شیخ کرباسی از علمای سیر « دفن شدن در نزدیکی از قبرستان»برای نیل به این فضیلت 

و سلوک و صاحب مقامات عدیده وصیت نمود در نزدیکی آن زن دفن شود، و اکنون آرامگاه 
 کرباسی در جوار مزار زن استاد آهنگر است که از مکانهای معروف در شهر یزد می باشد.۱۲۲

                                                

  زیارت عاشورا و داستانهای شگفت آن، ص122.3۰
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 حضرت زهراء به او اعتنایی نکرد!

یکی از واعظان مشهور تهران، عصر روز آخر ذی الحجه از منزل بیرون آمد که شب اول محرم به 

منبرهای دهه عاشورا که وعده داده بود، در جلوی در وسط های کوچه پیرزنی آمد و گفت: آقا من 

ا ده شب در منزل خودم روضه دارم، لطفاً تمام شبها را تشریف بیاورید و برای ما روضه از امشب ت

 بخوانید.

واعظ گفت: من وقت ندارم. پیرزن گفت: هر وقت از شب که به منزل برگشتید، تشریف بیاورید 

یم آ اگر چه به اندازه چند دقیقه باشد! واعظ با کمال خونسردی و بی میلی جواب مثبت داد گفت: می

شب اول محرم که دیر وقت از روضه برگشته بود. به همان منزل رفت پرچم سیاه کوچکی دید که 

 نوشته شده بود.« سلام بر حسین شهید»بالای در آویزان است روی پرچم 

وارد شد وی را به درون اطاقی راهنمایی کردند، وقتی وارد « یا الله»چون در باز بود، با گفتن یک 

چهار زن چادر مشکی و چون صندلی نداشتند، خشت و آجر را بر روی هم گذاشته اند شد دید سه یا 

 تا به عنوان منبر، از آن استفاده شود.

آقای واعظ روی منبر نشست و بعد از خطبه، چند جمله از فضائل حضرت سید الشهداء، گفت و 

ا و دع« ک یا اباعبد اللهصلی الله علی»روضه خواندو زنهای حاضر در مجلس گریه کردند و با جمله 

 کردن، به مجلس خاتمه داد.

این کار تا چند شب ادامه داشت، ولی شب پنج یا ششم، وقتی از مجالس مهم شهر برگشت، با 

 خود گفت: خوب است امشب منزل پیرزن را نادیده انگاشته و نروم!

 او به منزل خود رفت و شام خورد و به درون بستر رفت که بخوابد.

آنکه خوابید، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا را در خواب دید و خدمت آن حضرت به محض 

 عرض ادب کرد.

 ولی آن مخدره و بی بی دو عالم نسبت به واعظ، بی اعتنا بودند!

 واعظ لرزید و گفت: مگر از من خطایی سرزده است که این گونه به من بی مهر هستید؟

 گهداشتی و نرفتی؟!حضرت فرمودند: چرا آن پیرزن را منتظر ن

 واعظ از خواب برخاست و تند تند لباس پوشید به مجلس پیرزن رفت.

مشاهده نمود، پیرزن دم در ایستاده است و به راه نگاه می کند و به محض انکه آقا را دید، گفت: 

 چرا اینقدر دیر کردی؟
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 نزل رفت و ازواعظ که قلبش می تپید و از چشمانش اشک می بارید، چیزی نگفت و به دورن م

 هر شب بهتر روضه خواند و برگشت.

هست، آنجا صاحب عزاء حضرت   السلامعلیهایشان خوب فهمید که هر جا روضه امام حسین 

 ۱۲۳هستند.    السلامعلیهفاطمه زهراء 

 سیده نفیسه

 

می  هبه نام سیده نفیسه، زنی زاهد و عابد بود. روزها روز   السلامعلیهیکی از نوادگان امام حسن 

گرفت و شب ها نیز به عبادت حق تعالی می پرداخت. روزی با شوهرش اسحاق به زیارت ابراهیم 

 خلیل رفت و در مراجعت به مصر مشرف شد و برای مدتی در آنجا سکونت گزید.

در همسایگی آنها خانواده یهودی زندگی می کردند که دخترشان نابینا بود. آن دختر به آب 

و بینائی خود را به دست آورد. به واسطه این کرامت، یهودیان بسیاری  وضوی سیده تبرک جست

مسلمان شدند، اهالی مصر از ایشان خواستند که در آنجا سکونت دائمی داشته باشند ایشان 

 . ۲پذیرفتند 

یکی از دیگر از کرامتهای سیده که موجب شد مردم مصر به او بیشتر علاقه پیدا کنند این بود که 

ل کم شد و مردم نگران شدند در این هنگام از آن بانوی معظم درخواست کردند که از آب رود نی

خداوند بخواهد بار دیگر آب رود نیل را زیاد گرداند و مزارع و باغات آنها را سرسبز کند. نفیسه 

 آبخاتون مقنعه خود را به مردم داد و گفت این را در رود نیل بیاندازید آنان همین کار را کردند و 

 . ۳دوباره زیاد شد. همه مردم راخوشحال نمود 

کرامتی دیگر اینکه پسر یک زن ذمیه در یکی از شهرهای روم اسیر شد آن زن نزد نفیسه آمد 

گفت: از خداوند بخواهید که فرزند اسیرمرا برگرداند. آن زن از منزل نفیسه بیرون شد و در همان 

سید گفت: ای مادر من نفهمیدم و فقط دیدم دستی شب فرزندش رسید مادرش جریان کار از او پر

آمد و زنجیری را که بر پایم قرار داده بودند باز کرد و گوینده ای گفت او را رها کنید که نفیسه 

 درباره او شفاعت کرده است.  السلام علیهدختر امام حسن

را در این جا دیدم ای مادر من این سخن را شنیدم و نفهمیدم پس از آن چه شدتا آنگاه که خود 

 هنگام صبح زن ذمیه نزد سیده نفیسه رفت و داستان را نقل کرد و خود و فرزندش مسلمان شدند.

                                                

 .۳9، ص  السلامعلیه، به نقل از آثار و برکات حضرت امام حسین 2کرامات الحسینیه، ج 12۳
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روایت کردند آن سیده بزرگوار برای خود قبری درست کرده بود و همیشه داخل آن قبر و 

رانجام در ماه قرآن می خواند و نماز به جا می آورد تا اینکه شش هزار بار قرآن را ختم کرد و س

 هجری وفات کرد. ۲08مبارک رمضان 

در هنگام احتضار او را به افطار توصیه کردند ولی ایشان فرمود: سی سال است که از خداوند می 

 خواستم که مرا با حال روزه از دنیا ببرد و حال که این افتخار نصیبم شده آن را از دست بدهم؟

 و چون به آیه:سپس شروع به خواندن سوره انعام کردند 

 رسید فوت کرد. لهم دارالسلام عند ربهم...

مصر در سوگ او یکپارچه سوگوار و ماتم زده شد او را در همان قبر که نماز می خواند، دفن 

کردند و برای زیارت به آنجا رو می آوردند. بعداز مدتی شوهرش تصمیم گرفت که بدن مبارکش 

 ریان راضی نمی شدند تا اینکه شبی جدش رسول اللهرا به قبرستان بقیع منتقل کند، اما مص

را به خواب دید به او می فرمایند: بگذار بدن او در مصر باقی بماند تا بواسطه  وسلموآلهعلیهاللهصلى

آن بدن رحمت خدا برای اهل مصر نازل شود. مردم مصر از این آرامگاه کرامات بسیار دیده اند که 

 .۱۲۴نوشته اند « مناثر النفیسه»ام بعضی آن را در کتابی به ن

 السلام   مرثیه آموختدر عالم خواب از حضرت فاطمه زهراعلیه داحمخانم 

 

خانم نوحه گری به نام زره، در مجالس زنانه شرکت می کرده و عزای حضرت سید الشهداء 

 را بر پا می نموده است.  السلام علیهاباعبدالله الحسین

و اهل ولاء بود و مخذورات دیگر را ترغیب به عزاداری و گریه می وی خانمی متقی و پرهیزکار 

هر کاری از دستش بر می آمده انجام می داده    السلامعلیهنموده و خلاصه برای عزاداری اهل بیت 

 است.

یک شب بعد از جلسات عزاداری به منزلش برمی گردد، با حال خسته به بستر می رود و به 

 السلام  علیهخواب می بیند که به محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا خواب می رود و در عالم 

 شرفیاب شده است.

نزد قبر مقدس سید الشهداء و نشسته اند و گریه و زاری می کنند و    السلامعلیهحضرت صدیقه 

بعد با چشم گریان رو به این مخدره کردند فرمودند: ای رزه! در مجالس عزا دلبندم الشهداء این 

 ا بخوان.اشعار ر
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 ایها العینان فیضا

  

 و الستها لا تغیضا 

  
 و ابکیا بالطف میتاً 

  

 ترک الصدر رضیضاً  

  
 لم امرضه قتیلاً!

  

 لا و لاکان مریضاً  

  
یعنی: ای دو چشمان! اشک بسیار فرو ریزید!زیاد گریه کنید، و به اشک کم اکتفا نکنید! و گریه 

 افتاده است و سینه اش زیر سم اسبها شکسته شده است!کنید بر آن شهیدی که در زمین کربلا 

 .۱۲۵مریض نبود و از دار دنیا رفته است و کسی برای او بیمار داری و زخم بندی نکرد 

السلام   داستان خانمی از اهل یزد که از شدت کتک خوردن شوهرش به حضرت معصومه علیه

 متوسل شد

 

گوید: در حدود چهل سال پیش از این شوهرم یک خانم محترمی از اهالی یزد و مقیم قم می 

 مرتب مرا کتک می زد و به من نفقه نمی داد.

 گاهی آن قدر می زد که من از حال می رفتم.

یک بار که کتک فراوان زده بود، آن قدر ناراحت شدم که تصمیم گرفتم خودکشی کنم، و لذا به 

 ریدم که بخورم خود را نابود کنم.مغازه عطار رفتم و از او یک مثقال تریاک را یک تومان خ

 یکباره به دلم خطور کرد به حرم مشرف شده، زیارت کنم و بعد از زیارت آن را بخورم.

در صحن مطهر دیدم آقای شمس نائینی روی منبر صحبت می کند، پای منبر ایشان نشستم و 

 خیلی گریه کردم.

که این عمل من اشتباه است، چون  بعد از منیر ایشان به حرم مشرف شدم، آنجا به نظرم رسید

من که دنیا ندارم، با این کار آخرتم را نیز از دست می دهم، چون می دانستم کسی که خودکشی 

 کند به جهنم می رود لذا از تصمیم خود برگشتم و توبه کردم.

 به هنگام بازگشت به منزل، به مغازه عطار رفتم و آن را با قند و چایی عوض کردم.

لم رویا دیدم که در صحن مطهر کنار حوض ایستاده ام خانم سیاه پوشی که تمام شب در عا

بدنش پوشیده بود، حتی صورت مبارکش نیز پوشیده و در دستشان دستکش داشتند، به کنار من 

 «.از شما خیلی ممنون هستم» آمدند و فرمودند:
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دند: به خاطر این که، عرض کردم: مگر من چه کردم که مورد رضایت شما قرار گرفته ام فرمو

 آن را در حرم من نخوردی.

سپس مرا با خود تا ایوان آیینه بردند، نزدیک درب حرم دو عدد کلید به من دادند و فرمودند: 

 این اطاق از آن شماست. سپس فرمودند:

 می دانم که چرا ناراحت هستی، برای اینکه همسرت ترا کتک می زند.

 و اثر نکند.من کاری می کنم که کتک او در ت

 آنگاه دست مبارکشان را بر سر و صورت من کشیدند و فرمودند:

 دیگر کتک او در تو اثر نخواهد کرد.

عرض کردم: بی بی شما کی هستید؟ روپوش از صورت خود کنار زدند، نور تمام صورت 

 بارکشان را احاطه کرده بود.

 فرمودند:

 «من فاطمه معصومه هستم»

فتم و گفتم: من حاجتم را از شما می خواهم. فرمودند: حاجت ترا من چادر مبارکشان را گر

 دادیم.

 از خواب بیدار شدم در عالم رویا اشک فراوان ریخته بودم.

از آن تاریخ به بعد هر قدر شوهرم مرا کتک می زد اصلاً اذیت نمی شدم و بدنم درد نمی 

 ۱۲۶کرد.

 

 جوسی م و زن  قضیه زن علوی 

 

در شهر بصره زنی علوی به همراه چهار دخترش زندگی می کردند که زندگی بسیار زاهدانه و 

تنگدستانه ای داشتند. ایام عید فرارسید و آنان چیزی برای خوردن نداشتند. بناچار آن زن علوی از 

قاضی خانه خارج شد تا بتواند غذایی فراهم کند. او مدتی در شهر گشت تا سرانجام به در خانه 

 بصره که نامش ابوالحسین بود، رفت.
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او به قاضی گفت: زنی علوی هستم و دختران یتیمی دارم و اکنون به نان جویی محتاج اند. قاضی 

 گفت: فردا بیا تا به تو کمک کنم. زن برگشت و جریان را به دختران خود گفت.

انتظار فردا و خرید نان آن شب شادی بر خانه فقیرانه آنها حاکم شد و هر یک از دختران در 

بودند. صبح شد و زن علوی به سراغ قاضی رفت و آنقدر نشست تا همه مردم متفرق شدند.آنگاه به 

 قاضی گفت: من آن زن علوی هستم که دیروز قول پرداخت پول دادی.

آن قاضی بدون توجه به حرفهای گذشته خود به نوکرانش دستور داد که آن زن علوی را بیرون 

 د.اندازن

آن زن علوی گریان و نالان شد و با چشمی گریان به سوی منزل خود روانه شد، در راه به یک 

مجوسی برخورد که دیوانه و مست لایعقل بود. آن مجوسی وقی ناله های زن را شنید، گمان کرد که 

انی او دارد آوازی غمناک می خواند. پس ایستاد و گفت:ای زن چه او از غمناک و پراندوهی می خو

 مگر چه غمی داری که این گونه غمناکی؟

آن زن علوی فکر کرد که او مسلمان و عاقل است بنابر این تمام داستان زندگی خود را گفت. آن 

مجوسی او را به خانه اش برد و به او اموال و لباسهای فراوانی داد. آن زن علوی در حق او دعا کرد و 

ار خوشحال شده بودند در حق آن مجوسی دعا کردند و به سوی منزلش روانه شد. دختران که بسی

گفتند: خدا به تو قصری در بهشت بدهد. در همان شب قاضی خواب دید که داخل شده در بوستان 

 بسیار زیبایی که در آن قصرهای زیبایی وجود دارد.

 ورودخواست که وارد یکی از آن قصرها شود. در این هنگام نگهبان قصر مانع شد و گفت اجازه 

ندارید. به دلیل آنکه در کمال سنگدلی و غرور، نیازمندی را از درگاه خود راندی، بخاطر این کارت 

 این قصر که از آن تو بود، دیگر مال تو نخواهد بود و مال آن دیوانه مجوسی است.

 قاضی از خواب برخواست و فوراً به سراغ آن دیوانه رفت و از او سوال کرد که تو چه کار خوبی

انجام داده ای؟ او گفت من چند روز است که مست لایعقل هستم و اصلًا چیزی نمی دانم. در این 

هنگام غلامانش ماجرا را به اطلاع او و قاضی رساندند قاضی گفت: ای مجوسی آیا ثواب این کار خود 

 تعریفرا به من می فروشی؟ او گفت: دلیل آن را بگو. سپس قاضی تمام داستان خود را برای او 

 کرد.

در این هنگام آن مجوسی گفت: من هرگز این عمل خود را با دارایهای دنیا معرضه نمی کنم. ای 

 قاضی من اکنون مسلمان می شوم.

 ۱۲۷پس شهادتین راگفت و نصف دارایی خود را به آن زن و دختران علوی بخشید. 
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 هدایت زنی از اندونزی در عالم خواب توسط آیت الله العظمی بهجت

 

کی از اساتید طلاب خارجی حوزه علمیه قم می گفت که یکی از طلاب خارجی برای من نقل ی

کرد: زنی جوان اهل کشور اندونزی که به تازگی به ایران آمده و به تحصیل علو م اسلامی مشغول 

 شده است.

 ومی گفت: که قبل از آمدن به ایران در عالم خواب دیدم شخصی به نام آقای بهجت با من گفتگ

کردند و من شدیداً تحت تاثیر جاذبه )معنوی( ایشان قرار گرفتم. و این در حالی بود که پیش از آن 

خواب، نه نام ایشان را شنیده بودم و نه ایشان را دیده بودم، ولی به محض دیدن آن بزرگوار در 

 خواب، علاقمند شدم که به ایران بیایم و ایشان را ببینم.

ن موفق شدم که به ایران بیایم، وقتی به قم آمدم به شوق دیدار آیت الله بالاخره با تلاش فراوا

 بهجت به مسجد شان رفتم تا با ایشان ملاقات نموده و در نماز ایشان شرکت کنم.

وقتی ایشان را دیدم متوجه شدم تمام خصوصیات ظاهری ایشان با شخصی که در خواب دیده 

 بودم مطابقت می کرد.

نزی بود که برای تحصیل به قم آمده است پس از نماز به خدمت ایشان این خانم اهل اندو

 ۱۲8مشرف می شود و ایشان با اینکه کمتر با کسی گفتگو می کند چند جمله ای با وی سخن گفتند.

 

 علیه السلام در مجلس سید الشهداء ناهکارگعجیب زن ک ریختن اشاثر 

 

در مدینه زن بدکاری زندگی می کرد که روزی خود را از راه خود فروشی به دست می آورد! در 

مشغول بودند و جمعی در آن خانه    السلامعلیهمنزل همسایه او، مردم اغلب به عزاداری امام حسین 

د الشهداء گریه می کردند و بعد از اتمام مجلس گرد هم جمع می شدند و برای مصائب حضرت سی

 غذایی که تهیه دیده بودند، به آنها اطعام می کردند.

در همان خانه دیگی بر روی آتش نهاده بودند و طعام جهت جمعیت عزاداری درست می کردند 

 و اتفاقاً آتش زیر دیگ خاموش شده بود!
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سم داخل شد، که آتشی برای مصرف زن فاحشه را آتش ضرور شد و به مطبخ آن صاحب مرا

خودش ببرد دید که مباشین طعام مشغول عزاداری شده اند، و آتش زیر طعام خاموش شده پس به 

نوعی سعی کرد آن آتشهای نیمه خاموش را با زحمت بسیار روشن کند، و چون زمان زیادی طول 

دری آتش برای حاجتش کشید از غلبه دود که به چشمش جاری شد، چون آتش شعله ور گردید، ق

برداشت و روانه منزل خود گردید، بالاخره پس از ساعتی بواسطه گرمی هوا، استراحت نمود و به 

خواب رفت. در عالم رویا دید که قیامت قائم شد و زبانه جهنم مشتعل گردیده و او را با زنجیرهای 

نمی رسند، هر قدر پناه می آتشین می کشند تا به جهنم ببرند، هر چه فریاد می کند به فریادش 

خواهد کسی به او پناه نمی دهد و موکلین عذاب به او می گویند: که غضب خدا بر تو باد، که خدا به 

 ما امر کرده، تا تو را به قعر جهنم بیندازیم.

آن زن می گوید: والله چون مرا به کنار جهنم رسانیدند آنگاه شخصی نورانی ظاهر شد فریادی بر 

اب من زد، فرمود: او را رها کنید عرض کردند، یابن رسول الله به چه سبب او را رها کنیم موکلین عذ

 این زن بدکار است و جمیع اوقات خود را به فسق و فجور می گذراند.

فرمودند: بلی، ولی امروز در همسایگی اش جمعی از شیعیان ما    السلامعلیهحضرت امام حسین 

رفته بود که آتش بردارد، چند قطره اشک از چشمانش جاری شد و  مشغول عزاداری من بودند، او

 قدری از دستش برای ما سوخت او را ببخشید!

 «کرامة لک یابن الشافع و الساقی»عرض کردند: 

 یعنی دست از این برداشته او را برای کرامت تو ای پسر شافع قیامت و ساقی کوثر رها کردیم.

کردم: که تو کیستی؟ که خدا با تو بر من منت نهاد  پس چون خلاص شدم، به آن شخص عرض

هستم. زن از خواب بیدار می شود، فوراً خود را به آن مجلس    السلامعلیهفرمود: من حسین بن علی 

 ۱۲9می رساند و توبه و انابه می کند و بالاخره مومنه می شود. 

 

 ملعونخواب زن یزید

انه یزید ملعون بود، هند زوجه او در خواب در خ   السلامعلیهزمانی که سر مبارک امام حسین 

دید که درهای آسمان گشوده گشت و ملائکه صف در صف به زیارت سر مبارک امام حسین 

 فرود می آیند و می گویند:   السلامعلیه
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السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیک یابن رسول الله ناگهان سحابی از آسمان فرود آمد و در 

دری الوجه قمری »از داخل مردان بیرون رفت، در این هنگام مردی را دیدار نمود  میان آن جماعت

انداخت و دندانهای او را می بوسید    السلامعلیهپیش آمده و خود را بر سر مبارک امام حسین « اللون

 و می گفت:

و هذا یا ولیدی قتلوک اتراهم ما عرفوک و من شرب الماء منعوک یا ولدی انا جدک رسول الله 

 ابوک علی المرتضی و هذا اخوک الحسن و هذا عمک جعفر و هذان حمزة و العباس.

خویش را یکی یکی می شمرد، در این هنگام هند وحشت زده از   السلام علیههمچنین اهل بیت

ل با هو« منتشر می شود   السلامعلیهنوری از سر مبارک امام حسین »خواب بیدار شد، مشاهده کرد 

جستجوی یزید ملعون شتافت او را در خانه تاریکی یافت که روی بر دیوار کرده و می  و ترس به

یعنی مرا با حسین چه کار؟ هند هم بر غم او افزود برای او خواب خود را « مالی و للحسین» گویند:

 .۱۳0تعریف نمود 

 

 خواب... موجب تحول و بیداری شوهر کمونیست اوشد

 

ی حاج میرزا عبدالله تهرانی از آقای میرزا مهدی آشتیانی به نقل از شخصی که نزد وی مورد آقا

 اعتماد بود فرمود:

ما رفیقی داشتیم که مادی گرا بود و به مبدا و معاد و معتقد نبود، ولی زن پاک و شایسته ای 

ی بین زن داشت که ظروف خورد و خوراکش از وی جدا بود )گر چه شرعاً رابط زن و شوهر

 مسلمان و شوهر مادی صورت نمی بندد گویا آن زن به موضوع و یا به حکم مساله جاهل بود(

به هر حال، هر سال آن شخص عده ای را دعوت می کرد غذا می دادند، مباشر طبخ غذا همان 

 خانم مومنه بود.

که: شما مرا نجس می آن زن به لقاء الله پیوست، که آن سال هم از او سور خواستیم. او عذر آورد 

 دانید و خانم من که مباشر پختن تدارک مهمانی بود از دنیا رفته است.

 -گفتم: تو خرج سور را بده، ما خودمان پخت و پز را انجام خواهیم داد، ما که پنج نفر بودیم

 خودمان لوازم سور را خریدیم و پختیم.
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 خواست.هنگامی که شام را می کشیدیم، فقیری دم در آمد و کمک 

ما  -که دست او کوتاه شده است -گفتیم: هر سال، آن خانم در این سفره نصیبی داشت، اکنون

سهم او را به این سائل بدهیم. اما مرد مادی خندید و گفت: خانم مرد و کارش تمام شد، از احسان 

 چیزی عاید او نمی گردد!! اما به سائل چیزی می دهید، بدهید.

نچه که بر سر سفره بود جدا کرده به آن سائل دادیم. بعد شام را خورده به اندازه یک نفر از آ

 همان جا خوابیدیم.

 صبح هنوز آن جا بودیم. زنی آمد که دایه آن خانم بود.

به صاحب خانه گفت: من دیشب مرحوم خانم را در خواب دیدم که بسیار شاد بود و از شما اظهار 

تاده بودید خیلی به موقع رسید. چون مهمان داشتم و امتنان می نمود و می گفت: شامی که فرس

چیزی هم آماده نداشتیم، این شام روی مرا سفید کرد! آن شخص )مادی( این خواب را که از آن 

 شنید، اشک از چشمش سرازیر شد و گفت: انصافاً حق با شما بود.

 قضا به فاصله شش روز به من به خطا رفته ام. آنگاه شهادتین بر زبان جاری کرد و اسلام آورد. از

 .۱۳۱رحمت خدا پیوست 

 

 انوشیروان خواب عجیبی دید!

سه شب قبل از ولادت پیامبر انوشیروان پادشاه ایران در رویا دید که تعدادی از طاق های قصرش 

 .فرو ریخت و در شب ولادت ایوان قصر لرزید و چهارده طاق از آن فرو ریخت

ست و با دیدن منظره ی قصر وحشت کرد. لذا صلاح دید با هنگام صبح انوشیروان از خواب برخا

وزیران و منجمان وکاهنان به مشورت بنشیند به همین منظورلباس سلطنت خودرا پوشیدوتاج 

                                                
 .110مردگان با ا سخن می گویند:ص 131
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برسرگذاشت وبرتخت نشست آنگاه همه را به مجلس دعوت کرد و آنچه اتفاق افتاده بود به آنان 

 .خبر داد

یکی خاموش شدن آتش هزار ساله آتشکده فارس و »آوردند:در همین حال سه خبر دیگر برای او 

دیگری خشک شدن دریاچه عظیم ساوه که مردم آن را می پرستیدند و سومی جاری شدن آب در 

 .بیابان سماوه که سال ها در آن آب نبود

 .انوشیروان از بروز این حوادث عجیب بسیار هراسان شد

د و گفت این چه وقایعی است که اتفاق می افتد؟او رئیس کاهنان قصر به نام سائب را صدا ز  

سائب به همراه کاهنان و ساحران و منجمان هرچه علوم خود را به کار گرفتند اثری نبخشید و 

هیچکدام از کارهایشان به نتیجه نرسید چرا که در روز ولادت پیامبر علم ساحران و کاهنان باطل 

ری از سوی حجاز به آسمان رفته و آسمان ایران و شده بود. در این میان خبر رسید که دیشب نو

 .روم را روشن کرده است

 :انوشیروان به یکی از کارگزاران خویش به نام نعمان بن منذر چنین نامه نوشت

از انوشیروان به نعمان بن منذر مردی عالم و دانا نزد من بفرست که می خواهم از او سوالاتی بپرسم 

دکه پاسخ همه آنها را بدان  
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نعمان به منذر شخصی به نام عبدالمسیح بن عمرو بن حیان بن نفیله غسانی را که سن او نزدیک به 

سال بود نزد انوشیروان فرستاد شاه از او پرسید آیا آنچه بپرسم می دانی؟ عبدالمسیح پاسخ  ۳00

سخ آن را داد هرچه پادشاه بپرسد اگر بدانم می گویم و اگر ندانستم شخصی را می شناسم که پا

خواهد دانست آنگاه اتفاقاتی را که واقع شده بود برای او شرح داد و دلیل آن را جو.یا شد 

عبدالمسیح گفت: شخصی به نام سطیح که از کاهنان بزرگ است و اینک در سرزمین شام زندگی 

پاسخ آن می کند و پاسخ این سوال را می داند پادشاه گفت: پس نزد او برو و داستان را شرح بده و 

را بیاور. عبدالمسیح از ایران به شام سفر کرد و نزد سطیح آمد و او را در حال احتضار دید وقتی به 

او سلام کرد پاسخی نشنید لذا خود را معرفی کرد و مقصودش را از آمدن بیان کرد ناگهان سطیح 

 :چشم گشود و گفت

طاق ایوان و جوشیدن آب در بیابان و پادشاه ایران عبدالمسیح را فرستاده تا از شکستن چهارده 

 خشک شدن دریاچه ساوه و خاموش شدن آتش هزار ساله بپرسد؟

ای عبدالمسیح هنگامی که در بیابان سماوه آب بجوشد و دریاچه ساوه خشک شود و آتش معبد 

فارس خاموش شود دیگر کشور شام برای سطیح کشور نخواهد بود و آرزوی مرگ خواهد کرد، 

مبری به نام محمد متولد شده استچرا که پیا . 
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آنگاه جان به جان آفرین تسلیم کرد. عبدالمسیح از شام به ایران بازگشت و نزد انوشیروان آمد و 

 .سخنان سطیح را برای او گفت و متولد شدن آخرین پیامبر را خبر داد۱۳۲

                                                                              

خواب وحشتناک                                                                                                   

 فرعون و تعبیر آن

 فرعون )رامسیس دومّ( طاغوت خودسر و مغرور مصر ، یک شب فرعون در عالم خواب دید: آتشی 

از طرف شام شعله کشید و بطرف مصر آمد و به خانه فرعونیان افتاد سپس کاخها و باغها و تالارهای 

 فرعونیان را فرا گرفت و همه را تبدیل به خاکستر کرد

فرعون از ین خواب دچار وحشت شد و ساحران، کاهنان و دانشمندانِ تعبیر خواب را به حضور 

 طلبید، و به آنها رو کرد و گفت: »چنین خوابی دیده ام.تعبیرش چیست؟

 ۱۳۳گفتند نوزادی از بنی اسرادیل متولد میشود که نابودی فرعونیان بدست اوست

 دید گوشی را به صاحبش برگرداند! دزد با خوابی که

حالی از محل دور شدم و به گشت. من با خوشاش میکرد و دنبال گوشیاطراف دستگاه را نگاه می

خانه رفتم. در بین راه، گوشی زنگ خورد که آن را خاموش کردم. از اینکه به این راحتی یک گوشی 

کردم. قرار بود روز بعد گوشی را الی میحقیمت به جیب زده بودم، احساس خوشهمراه گرانتلفن

                                                
 15بحارالانوارجلد 132
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خر بفروشم. شب، غذایی خوردم و خوابیدم؛ اما با خوابی عجیب از خواب پریدم. من آقایی به مال

اش را ببینم، روبرگرداند و کرد. جلو رفتم تا چهرهنورانی را در خواب دیدم که به صورتم نگاه نمی

 را دزدیدی؟اش احوال بود، چرا گوشیگفت: زائرم مریض

او این حرف را زد و از من دور شد. تا صبح نخوابیدم و فکرم درگیر شده بود. گوشی را روشن کردم 

روند. از اش توی اتوبوس هستند و به شهر خودشان میو زنگ زدم. زن جوان گفت همراه خانواده

ند و به مشهد ها خواستم بیایند و گوشی را تحویل بگیرند. او و همسرش وسط راه پیاده شدآن

ایم. آمده ۲9برگشتند. من گوشی را تحویلشان دادم و اعتراف کردم دزد هستم. ما به کلانتری

رضا)ع( باشم و روسیاه بشوم. خاک بر سرم کنند که آقا را از خودم خواهم همسایه آقا امامنمی

 ۱۳۴. امرنجانده

 

الله ملکی تبریزیاره آیتای دربمکاشفه  

الاسلام حاج سید جعفر نویسد: حکایت کرد براى ما جناب حجتعلامه حسن زاده آملی می

شاهرودى که از علماى عصر حاضر طهران است دو مکاشفه را که مفصّل است مجمل آن را براى 

نگارم:یافتن مقام و منزلت صاحب ترجمه مى  

که در صحرائى حضرت صاحب الامر )عجل الله تعالى له الفرج(  فرمود شبى در شاهرود خواب دیدم

اند، جلو رفتم که جمالش را زیارت و دستش با جماعتى تشریف دارند و گویا به نماز جماعت ایستاده

را بوسه دهم، چون نزدیک شدم شیخ بزرگوارى را دیدم که متصل به آن حضرت ایستاده و آثار 

سیمایش پیداست، چون بیدار شدم در اطراف آن شیخ فکر کردم که جمال و وقار و بزرگوارى از 

کیست تا این حدّ نزدیک و مربوط به مولاى ما امام زمان است، از پى یافتن او به مشهد رفتم نیافتم، 

اى از حجرات مدرسه فیضیه مشغول به در طهران آمدم ندیدم، به قم مشرف شدم او را در حجره

ت؟ گفتند عالم ربانى آقاى حاج میرزا جواد آقاى تبریزى است؛ تدریس دیدم، پرسیدم کیس

خدمتش مشرف شدم تفقد زیادى کردند و فرمودند: کى آمدى گویا مرا دیده و شناخته از قضیه 

 آگاهند. پس ملازمتش را اختیار نمودم و چنان یافتم او را دیده بودم و مىخواستم۱۳۵.
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وفات آیت الله ملکی تبریزیهای متعدد درباره خبر از وفات خود/ خواب  

استاد فاطمی نیا: ... اینها حیف است، اینها سینه به سینه است، اگر ناقلش مثل من بیافتد و بمیرد 

شود بگوید، هی منتظر شوی که رادیو خواهد گفت، یا تلویزیون. دیگر تمام شد!دیگر کسی پیدا نمی  

قا میرزا جواد آقا تبریزی ـ رضوان الله ... آقا شیخ محمد حسین بهاری خودش به من فرمود که آ

 علیه ـ روی منبر نشسته بود و من پای درس ایشان بودم.

شیخ محمد حسین تا سه چهار سال پیش زنده بود خیلی مرد بزرگی بود منتهی دیگر چون آسم 

 شدیدی داشت آن هم در یک گوشه شهرستان! ایشان مجهول القدر مانده بود...

گوید یک دفعه دیدم این گفت، میبودم میرزا جواد آقا روی منبر درس می فرمود جوانایشان می

کنم ـ گفتم: اهل های نورانی را متوجه ما کرد گفت: اهل کجایی؟ ـ من خلاصه عرض میدو چشم

 بهار!

 تا گفتم اهل بهار، به پُری صورتش اشک ریخت!

ان آخوند ملا حسینقلی سپس گفت: شیخ محمد بهاری )آیت الله شیخ محمد بهاری از شاگرد

 همدانی(، قبرش زیارتگاه شده یا نه؟ قبر شیخ محمد مزار شده یا نه؟

شوم بعد گفت: ان شاء الله من در پنجشنبه هفته آینده مهمان ایشان هستم! ـ یا گفت: به او ملحِق می

فرمود: پنجشنبه آینده!زد مثل اینکه پنجشنبه بوده میـ این حرفی که می  

اشت آن شاگرد بی قرار شد، گریه کرد، آمد خودش دست به ضریح حضرت یک شاگردی د

 معصومه علیها السلام شد.

 گفتیم: چه خبر است؟

شناسم اینکه گفت: من پنجشنبه آینده مهمان شیخ محمد بهاری هستم، گفت: والله! من این آقا را می

 دیگر تمام شد!
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کنید. حالا که آقا میرزا جواد ن قدر زود باور میگفتیم: حالا امام نیست، پیامبر نیست که حرفش را ای

 آقا سر حال است.

 به هر حال، گفت: پنجشنبه آینده جنازه آقا میرزا جواد آقا تبریزی تشییع شد.

 مهم اینها ببینید ـ دیگر،  اء، فیضیه و جاهایدارالشف هایطلبه: گفتمی  مهم این است که ایشان

 دیده خواب علمیه حوزه از -! طلبه پنجاه و دویست به قریب ،طلبه پنجاه و دویست به قریب است،

 هاخواب این الف یک! دیدیدم خواب: گفتندمی همدیگر به نماز، برای بودند شده پا که صبح بودند

نفر خواب ببینند یک الف هم با هم فرق نداشته باشد! ۲۵0! است حرف خیلی. نداشت فرقی هم با  

اب دیده بودند که جنازه آقا میرزا جواد آقا تبریزی روی تابوت خلاصه؛ که در شب پنجشنبه خو
 حرکت میکند، حضرت سید انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم جلوی جنازه حرکت میکند!۱۳۶

 

 امشب چرا خوابت برده

یک روز طلبه ها به مناسبت عیدالزهراءطلبه ها جشنی گرفته بودند و از آخوند کاشی هم دعوت می 

ایشان هم تشریف می آورند و تا دیروقت مشغول در مراسم کنند که در آن جشن شرکت کنند. 

تشریف داشتند آنگونه که برای نماز شب آقا خوابشان می برد، و برای صبح از خواب بیدار می 

طلبه ها جشن می گیرند و آخوند را دعوت می کنند که تشریف «هفده ربیع الاول»شوند. دوباره 

برد. شب در خواب حضرت رسول صلی الله علیه و آله را  بیاورند و این بار هم ایشان خوابشان می

می بینند و حضرت می فرمایند: ما دفعه قبل که نماز شبت ترک شد به خاطر شادی قلب 

دخترم»زهرا سلام الله علیها« تو را بخشیدیم .ولی امشب چرا خوابت برده بلند شو نماز شبت را 
 بخوان!۱۳۷
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 امتحان منتظران

خواندم . آن عالم ر نجف نزد عالمى بزرگوار به طور خصوصى درس مىگوید دیکى از طلاب مى

السلام ، در افواه اهل بسیار مهذّب و مورد احترام همگان بود ، و از کثرت علاقه به امام زمان علیه

شد . روزى براى فراگیرى درس به محضرشان رفتم ، دیدم نجف از منتظران ظهور محسوب مى

یشان است . علت آن را پرسیدم ، فرمود : شب گذشته در عالم روءیا کند و بسیار پرگریه مى

اند و در امتحان شدم ، ولى از امتحان بیرون نیامدم ، در خواب به من گفته شد که آقا ظهور کرده

نمایند ، به وادى السلام ـ مکان خاصى است که گورستان نجف را در بردارد ـ مردم با او بیعت مى

موضوع از جا حرکت کردم و به عجله وارد خیابان شدم . دیدم غوغایى از جمعیت مجرّد شنیدن این 

روند ، هر کس به فکر این است که است و همه با سرعت هر چه بیشتر به سوى وادى السلام مى

 السلام برساند و با جنابش بیعت کند . زودتر خود را به امام علیه

را چنان خود باخته ساخته که کسى را با کسى کارى نیست السلام ، مردم دیدم عشق دیدار امام علیه

ورزیدند دیگر به من اعتنا اند آنها که تا دیروز به من عشق مىها را به فراموشى سپردهو تمام علقه

 گویند : آقا کنار رو و مانع راه ما نباش . کنند ، بلکه با لحنى تند مىنمى

جا نقشه السلام بازارم را کساد کرده است ، از همانیهکوتاه سخن آنکه احساس کردم ظهور امام عل

السلام ایشان را محترمانه از ظهورش منصرف سازم . بعد از آنکه با کشیدم که در ملاقات با امام علیه

هزار سختى به خدمتش رسیدم ، عرض کردم : فدایت شوم ! خودتان را به زحمت انداختید ، ما 

نیازى نبود که خود را گرفتار سازید و زحمات طاقت فرساى رهبرى  کردیم ،کارها را ساماندهى مى

السلام را از ظهورش منصرف کنم ، بعد خواستم امام علیهها مىرا به عهده بگیرید . با این قبیل سخن

از چند جمله از این نوع گفتارها ، یک مرتبه از خواب بیدار شدم و فهمیدم که هنوز لیاقت حضرتش 

 ۱۳8را ندارم . !!

 را در خواب دیدخدا )ص(،پیامبر  علیه السلام  امیرالمومنین

السلام در هنگامی که بر اثر ضربت ابن ملجم در بستر افتاده بود،به امام حسن علیه امام علی علیه

 آله را دروعلیهاللهالسلام  فرمود : اى فرزند گرامى ! شب پیش از این واقعه ، جدّت رسول خدا صلى
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ها نفرین کن ! من گفتم : او شکایت کردم ! فرمود : بر آن خواب دیدم واز آزارهاى این مردم به

ها مسلط کن ! و به جاى این مردم ، اشخاص بهترى را روزى من خدایا ! به جاى من ، بدَان را بر این

آله فرمود : خدا دعاى تو را مستجاب کرد و بعد از سه شب ، تو را نزد من وعلیهاللهکن ! پیغمبر صلى

هایى نمود و فرمود : امشب السلام وصیتنون سه شب گذشته است . مجدداً امام علیهآورند . اکمى

طور که به من وعده آله ، همانوعلیهاللهروم و به حبیب خود محمدّ مصطفى صلىمن از میان شما مى

 .۱۳9شومداده است ، ملحق مى

 صبح عاشورا امام حسین علیه السلام چه خوابی دید؟

  ابن اعثم گوید

دانید هم را خوابی مختصر ربود. چون بیدار شد فرمود: می سحرگاهان امام حسین ـ علیه السلام ـ

درند. در میان آنها اند و مرا میاینک در خواب چه دیدم؟ سگهایی را دیدم که بر من حمله آورده

ی لک و کنم آنکه قاتل من است، مردآورد. فکر میسگ خال خالی بود که بر من بیشتر حمله می

دار از این گروه است. پس از آن جدم رسول خدا را دیدم که با گروهی از اصحاب خود بود و پیس

دهند. فرمود: پسرم! تو شهید آل محمدی. آسمانیان و ملکوتیان مژده آمدنت را میبه من می

مان شبانگاه امشب مهمان ما خواهی بود. بشتاب و تأخیر مکن. اینک این فرشته توست که از آس

ای سبز بگیرد. این خوابی بود که دیدم. آن لحظه فرا رسیده و فرود آمده تا خون تو را در شیشه
 زمان کوچ از این دنیا نزدیک شده است و شکی در آن نیست.۱۴0

 

 شفای مخیلف

حرکت دچار مرضی در پاهایش شد که هر دو پایش بی« مخیلف»به نام « براجعه»مردی از طایفه 

اثر ماند. او در مجالس سوگواری ها بیها و درمانل به همین وضع بود و معالجهگردید، و سه سا

جست، و آنها را در درگاه الهی کرد، و همواره به آل محمد صلی الله علیه وآله توسل میشرکت می

ای داد تا بهبود یابد. شیخ خزعل )از علمای صاحب نفوذ و معروف خوزستان( حسینیهشفیع قرار می

کرد، در آن شهر رسم بود که وقتی ی اول محرم در آنجا سوگواری مهم و عظیم برپا میدههداشت 

های گوناگون به خواستند و با لهجهپرداخت، حاضران به پا میسخنران یا مداح به ذکر مصائب می
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، شدالسلام ذکر میزدند. متعارف بود که در روز هفتم، مصیبت حضرت ابوالفضل علیهسر و سینه می

زدند، و عزاداری وقتی که سخنران به ذکر مصیبت پرداخت، حاضران برخاستند و به سر و سینه می

نشست، در همین وقت کردند، شخص نامبرده )مخیلف( برای اینکه دردمند بود، زیر منبر میمی

حرکت  توانست پایش راناگاه دیدند او برخاست و به میان سینه زنها آمد )با اینکه سه سال بود نمی

السلام مرا بر سر پا منم مخیلف که عباس علیه»خواند: زد و چنین نوحه میدهد( او بر سر و سینه می

السلام دیدند، شور و غوغایی وقتی که مردم خرمشهر، این کرامت را از حضرت عباس علیه« داشت!

پاره پاره  هایش را برای تبرک،در آن مجلس به پا شد، به طرف مخیلف هجوم آوردند و لباس

ی غذا برای ظهر پهن شود، امکان نیافت و کردند، آن روز مجلس ادامه یافته با اینکه بنا بود سفره

شب همچنان با شور و احساسات وصف ناپذیر ادامه پیدا کرد. علامه شیخ حسن  9مجلس تا ساعت 

ر پاسخ گفت: در آن د« چه دیدی؟ و چگونه شفا یافتی؟»گوید: بعدا از مخیلف سؤال شد: نامبرده می

السلام پرداختند، من که در زیر منبر بودم، هنگام که مردم به عزاداری مصیبت حضرت عباس علیه

خواب مرا فراگرفت، ناگاه دیدم مردی خوش سیما و بلند قامت، سوار بر اسب سفید و درشت اندام، 

گفتم: علیل هستم « زنی؟السلام به سر و سینه نمیچرا برای عباس علیه»نزد من آمد و فرمود: 

توانم، فرمود: برخیز، گفتم: دستت را به من توانم برخیزم، باز تکرار کرد که برخیز، گفتم نمینمی

بده، مرا بلند کن، فرمود: من دست ندارم، گفتم چه کنم؟ فرمود: رکاب اسب را با دستت بگیر و 

ر خارح نمود، و غایب شد ناگهان برخیز، چنین کردم و برخاستم، اسب جهش کرد و مرا از زیر منب

دیدم سلامتی خود را باز یافتهام، و میتوانم برخیزم و راه بروم، به میان جمعیت رفتم و به سینه زنی 
 پرداختم.۱۴۱

...ولی اگر شفاعت همه جهان را خواستید  

در میان هجری قمری، در اطراف قم، قحطی و خشکسالی شد، مردم به ستوه آمدند، ۱۲9۵در سال 

آن ها چهل نفر از افراد متدین، انتخاب شده و به قم آمدند و در حرم حضرت معصومه)ع( به بست 

 .نشستند، تا شاید با عنایات و دعای آن بزرگوار، خداوند باران بفرستد

آیه الله العظمی میرزای قمی)وفات یافته  پس از سه شبانه روز، در شب سوم یکی از آنان، مرحوم

ا در خواب می بیند، میرزا می پرسد: شما چرا در اینجا به بست نشسته اید؟هـ .ق(ر ۱۲۳۱سال   
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او عرض می کند: مدتی است در منطقه ما بر اثر نیامدن باران، خشکسالی و قحطی به وجود آمده 

است، برای رفع خطر، به اینجا پناه آوردیم. میرزای قمی می فرماید: برای همین، در اینجا جمع شده 

چیزی نیست این مقدار از دست ما نیز ساخته است، در چنین نیازها به ما مراجعه کنید،  اید؟ این که

ولی اگر شفاعت همه جهان را خواستید، دست توسل به طرف این شفیعه روز جزا)حضرت معصومه( 
 .دراز کنید۱۴۲

 خواب دید اورا قربانی می کنند!قبل شهادتش د شهی

ف کرد که در مکه معظمه در شب عید برایم خوابی را تعری قبل از شهادتش  ملک نژاداحمدشهید 

قربان دیده بود . او خواب دیده بود او را برای قربانی آورده اند . در صحرای عرفات همه به تماشا 

ایستاده اند و نگاه می کنند . تنها کسی که با این قربانی مخالفت می کرده است ، مادر ایشان بوده 

ه خیلی جالب بود ولی به مرور زمان فراموش کرده ام است . ایشان جزئیات خوابشان را هم گفتند ک

. احمدمی گفت : پدرو مادرم خیلی بی تابی می کردند و چند بار مادرم می خواست چاقو را از دست 

کسی که می خواست مرا قربانی کند ، بگیرد . وقتی از خواب بیدار شدم همانجا خیلی گریه کردم و 

مادرم می خواهد مانع شهادت من بشود ، به لطف و رحمت دلم شکست . از خدا خواستم که اگر 

خود او را صبر و حوصله بدهد که ایشان بتوانند به این قضیه راضی شوند و این مسئله حل شود . بعد 

از آن در مشهد با مادرشان راجع به این خواب صحبت کرده بودند و مادرشا ن را به صبر و مقاومت 

ا را برای ما نیز تعریف کردند . آن موقع بود که ما متوجه شدیم او به دعوت کرده بودند . تمام قضای

 ۱۴۳.خدا نزدیکتر شده است . چیزی از این موضوع نگذشت که او به شهادت رسید

 ...من در میان سپاه عمر سعد بودم، درخواب دیدم....وکورشدم

 من در میان»یدم. گفت: گوید: مردی را دیدم که کور شده بود، علت کوری او را پرسابونصر حر می

ی شهادت اباعبدالله هنگامی که شب شد در عالم خواب دیدم در سپاه عمر سعد بودم، پس از حادثه

کنار رسول خدا طشتی گذارده بودند و در آن مقداری خون و یک پر وجود دارد. یاران عمر سعد را 

ا از میان طشت برداشت و به حاضر کردند و مرا نیز در صف آنان قرار دادند. رسول خدا آن پر ر

ا ای رسول خدا! سوگند به خد»چشم آنها کشید، تا اینکه نوبت به من رسید. ترسان و لرزان گفتم: 

ای بلند کردم و نه تیری پرتاب کردم و به حسین و اصحابش که من نه شمشیری کشیدم و نه نیزه

 . ابدا آسیبی نرساندم
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 «لشگر دشمنان ما نیفزودی، این خون فرزندم حسین است.آیا بر سیاهی »پیامبر اکرم فریاد زد: 

سپس دو انگشت )سبابه و وسطی( را به آن خون زد و به چشم من کشید. صبح که از خواب 

 ۱۴۴.اندبرخاستم دیدم چشمانم کور شده

 

  .اگر بنا باشد که دزدها را نشان دهم باید اول تو را معرفى کنم

: در ایام توقفم در کربلا حاج حسن نامى در بازار زینبیه ،  از مرحوم سید احمد بهبهانى نقل شده

دکانى داشت که مهر و تسبیح مى ساخت و مى فروخت . معروف بود که حاجى تربت مخصوصى 

 .دارد و مثقالى یک اشرفى مى فروشد

ه را برد. زائر خود را ب روزى در حرم امام حسین علیه السلام حبیب زائرى را دزدى زد و پولهایش 

ضریح مطهر چسبانید و گریه کنان مى گفت : یا اباعبداللّه در حرم شما پولم را بردند، در پناه شما 

 هزینه زندگیم را بردند. به کجا شکایت ببرم ؟

حاج حسن مزبور حاضر متأ ثر شد و با همین حال تأ ثر به خانه رفت و در دل به امام حسین علیه 

 .السلام گریه مى کرد

ید که در حضور سالار شهیدان به سر مى برد به آقا گفت : از حال زائرت که خبر شب در خواب د

 .دارى ؟ دزد او را رسوا کن تا پول را برگرداند

 امام حسین فرمود: مگر من دزد گیرم ؟

  .اگر بنا باشد که دزدها را نشان دهم باید اول تو را معرفى کنم

 حاجى گفت : مگر من چه دزدى کردم ؟

د: دزدى تو این است که خاک مرا به عنوان تربت مى فروشى و پول مى گیرى . اگر حضرت فرمو

 مال من است چرا در برابرش پول مى گیرى و اگر مال توست ، چرا به نام من مى دهى ؟

  .عرض کرد: آقا جان ! از این کار توبه کردم و به جبران مى پردازم

 :امام حسین علیه السلام فرمود

ا به تو نشان مى دهم . دزد پول زائر، گدایى است که برهنه مى شود و نزدیک پس من هم دزد ر

سقاخانه مى نشیند و با این وضعیت گدایى مى کند، پول را دزدید و زیر پایش دفن کرد و هنوز هم 

  .به مصرف نرسانده
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، دزد حاجى از خواب بیدار مى شود و سحرگاه به صحن مطهر امام حسین علیه السلام وارد مى شود

 .را در همان محلى که آقا آدرس داده بود شناخت که نشسته بود

حاجى فریاد زد: مردم بیایید تا دزد پول را به شما نشان دهم . گداى دزد هر چه فریاد مى زد مرا 

نداد. مردم جمع شدند و حاجى خواب  رها کنید، این مرد دروغ مى گوید، کسى حرفش را گوش 

 .ر پاى گدا را حفر کرد و کیسه پول را بیرون آوردخود را تعریف کرد و زی

بعد به مردم گفت : بیایید دزد دیگرى را نشان شما دهم ، آنان را به بازار برد و درب دکان خویش 

را بالا زد و گفت : این مالها از من نیست حلال شما. بعد تربت فروشى را ترک کرد و با دست 

 .۱۴۵مى کرد فروشى امرار معاش 

 ان شد...رمادر شهید درخواب حافظ ق

 هک بیندمی را رستگار کاظم شهید شهیدم، برادر خواب عالم در. ندارد سواد مادر من یک کلاس هم 

 مادر بیاورم؟ آنجا از تو برای که خواهیمی چیزی چه بهشتم در الان من! جان مادر: گویدمی مادر هب

این  قرآن بخوانم. بتوانم من که بخواهی خدا از توانیمی هستی بهشت در که الان: گویدمی شهید به

که قرآن  برند. همهآیند و من را به جلسه قرآن میای میهای جلسهخواهران بسیج و خانم

گویند که اشکال ندارد، گویم که من سواد ندارم و آنها میرسد میخوانند وقتی نوبت به من میمی

کشم. تا آنجا که بعضا به خب سوره حمد یا قل هو الله را بخوان. من دیگر خسته شدم و خجالت می

می تونی از خدا روم. الان که بهشت هستی این مجالس به بهانه اینکه حالم مساعد نیست، نمی

گوید: بعد از نماز صبح بلند شو قرآن را بخواهی که من قرآن را یاد بگیرم. شهید رستگار به مادر می

 "توانی بخوانی.باز کن انشاالله می

 خواند.کند، میشود و هرجای قرآن را که باز میمادر من بعد از نماز صبح بلند می

رجانیوز، درباره صحت این موضوع گفت: هیاتی از علمای وگو با برادر شهید کاظم رستگار در گفت

 ۱۴۶قم برای تحقیق درباره این موضوع آمدند و آن را تایید کردند.

 به سید علی بگویید اینقدر از خدا طلب مرگ نکن!

حجت الاسلام دانشمند : اگر من از مظلومیت رهبر بگویم شاید دلتان خون بشود ، خیلی مظلومند 

 . ایشان
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 علیه السلام ع را من با یک واسطه می گویم . با یکی از محافظ های آقا در حرم امام رضااین موضو

 . روبروی ضریح ، دو به دو با هم بودیم

 گفتم از آقا چه خبر ؟

میگفت ما روزهای دوشنبه ، ) این را میگفت و گریه میکرد ( می رویم سرکشی میکنیم به خانواده 

یید که ما می آییم که به زحمت نیافتندشهدا . آقا می فرمودند به خانواده شهدا نگو  . 

یک ربع قبل آقا در ماشین هستند ما درب میزنیم و میگوییم آقا می خواهند تشریف بیاورند منزل و 

 . یک سلام و علیکی با مادر و پدر شهید نمایند

درب یکبار رفتیم درب خانه دو شهید ، من خودم رفتم دیدم درب باز است و آب و جارو کرده اند . 

 زدم ، مادر شهید آمدند دم درب و گفتند : آقا کو ؟

 گفتم : کدام آقا ؟

 گفت : مقام معظم رهبری کجاست ؟

 گفتم : شما از کجا می دانید ؟

شروع کرد به گریه کردن ، گفت دیشب خواب بچه هام را دیدم ، بچه ها آمدند گفتند خوش بحالت 

 . ، فردا سید علی می خواهد بیاید خانه تان

ه اینجا که رسید ، مقام معظم رهبری هم رسیدند به درب خانهب  . 

بعد مادر شهید گفت من خواب دیدم که امام هم تشریف آوردند و گفتند فردا آقا سید علی آقا می 

خواهند بیایند ، ما هم تبریک می گوییم . و یک مطلبی هم امام فرمودند و پیغام دادند که من به شما 

 . بگویم

رهبری فرمودند چه پیغامی ؟مقام معظم   

  مادر شهید گفتند

امام فرمودند سلام ما را به آقا سید علی آقا برسانید و به ایشان بگویید اینقدر از خدا طلب مرگ 

 . نکن ! فرج نزدیک است ان شاءالله
 . آقا خیلی گریه کرد۱۴۷
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  هایت نداشتنوری از آن شمع به آسمان بالا رفت که ن

، فرزند سید مرتضی طباطبایی بروجردی ، از نوادگان امام حسن مجتبی علیه بحرالعلوممحمد مهدی 

ش . در  ۱۱۱۳ق ./  ۱۱۵السلام در یک خانواده روحانی وپرهیزگار، در شب جمعه از ماه شوال 

عالم خواب دیدکه  شهر کربلای معلی پا به عرصه هستی نهاد. شبی که سید به دنیا آمد پدر وی در

محمد بن اسماعیلبن بزیع)از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام ،امام رضا علیه السلام دستور دادند

بر افروزد. وقتی محمدبن اسماعیل آن شمع را جوادعلیه السلام( شمعی برفراز بام سید مرتضی 

پدر از آن رویای راستین بیدار هایت نداشت. روشن کرد نوری از آن شمع به آسمان بالا رفت که ن
 .می شود و همزمان خبر مولود تازه رسیده را به او می دهند.۱۴8

 

پیرمردی را به مجلس آورده بود که اخیرا با حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه 

 .الشریف دیدار کرده است

 

ن سرشناسی که در شهرهای مختلف ایران از سخنرانا« حسن یوسفی»حجة الإسلام و المسلمین شیخ 

به سخنرانی می پردازد، اخیرا در یکی از مراسم خود در استان خراسان، پیرمردی را به مجلس 

 .آورده بود که اخیرا با حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دیدار کرده است

 

ساده در یکی از روستاهای استان خراسان  نکته جالب اینجاست که این پیرمرد روستایی که چوپانی

بوده، نه تنها با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دیدار کرده بلکه هنگام به جا آوردن مناسک 

حج عمره، چند روزی را در کنار حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف حضور داشت و با 

 .ایشان نشست و برخواست داشت

 

وپان روستایی، ماجرا از این قرار بوده که یک روز مرد ثروتمندی از تهران به سراغ او به گفته این چ

می آید و می گوید: قرار است تا چند روز دیگر برای حج عمره راهی عربستان سعودی شوم. در 

خواب دیدم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به بنده می فرمایند: به فلان روستا در فلان 

ستان برو و دنبال فردی بنام فلانی باش. او را هم با خودت به عمره ببر. در غیر این صورت عمره تو ا

 .قابل قبول نخواهد بود
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در ادامه افزود: مرد  چوپان پیر که توفیق دیدار با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را داشته،

ند و می گوید باید به آدرسی که در خواب دیدم ثروتمند از خواب که بیدار می شود، کمی فکر می ک

بروم و ببینم که آیا چنین فردی وجود دارد؟! به روستا می آید و سراغ مرا می گیرد وقتی مرا پیدا 

کرد فهمید که خوابش درست بوده و از من خواست که آماده شوم تا با او به عمره بروم. من هم که 

 .شدم و با او راهی شد آرزوی رفتن به عمره را داشتم، آماده

وی همچنین گفت: در أیام عمره، مردی نورانی و زیبا روی به سراغم آمد و چند روزی با من بود. 

ابتدا متوجه نشدم که او کیست اما بعد فهمیدم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. 

قط تنها چیزی که اجازه دارم بگویم مطالبی را به بنده گفت که همه آن را اجازه ندارم بازگو کنم. ف

این است که آن حضرت فرمودند اولا برای عمه ام زینب سلام الله علیها بسیار روضه بگیرید زیرا 

ایشان خیلی غریب بود و همچنین خدا را به حق عمه ام زینب قسم دهید فرجم را برساند و برای 

 ۱۴9.تعجیل در ظهورم بسیار دعا کنید

 رهبریمقام معظم درباره  خواب ایه الله بهجت

الله بهجت نقل کردند که ایشان در خواب دیدند که حضرت امام زمان)عج( در مجلسی حضور از آیت

ای وارد شدند و الله خامنهآیت علمای بزرگ اسلام هم در خدمت آقا امام زمان)عج( بودند، داشتند،

 ۱۵0.باز کردندقد بلند شدند و برای ایشان جایی برای نشستن امام زمان)عج( جلوی پای ایشان تمام

 شب عاشوراءخواب امام حسین علیه السلام در 

السلام در حالى که بر زمین نشسته بود ، به خواب رفت . راوى گفت : غروب روز تاسوعا حسین علیه

لام السآله و پدرم ، على علیهوعلیهاللهوقتى بیدار شد ، فرمود : خواهرم ! همین الان جدّم ، محمدّ صلى

گفتند : اى السلام را در خواب دیدم که همگى مىمه علیهاالسلام و برادرم ، حسن علیهو مادرم ، فاط

حسین ! به همین زودى ) در بعضى روایات فردا ( نزد ما خواهى آمد . زینب چون این سخن را شنید 

 والسلام به او فرمود : آرام بگیر ، سیلى به صورت خود زد و صدا به گریه بلند کرد . حسین علیه

 گوى ما نکن !دشمن را ملامت
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السلام سر به بالین نهاد و خواب کوتاهى کرد.وقتى بیدار شد و فرمود : در هنگام سحر ، امام علیه

خوابى دیدید ؟  ! چه دانید اکنون چه در خواب دیدم ؟ عرض کردند : یابن رسول اللّهمى  

استند مرا بدرند ! سگ ابلغى در میان خوهایى بر من حمله کردند و مىفرمود : خواب دیدم که سگ 

آله را با جمعى وعلیهاللهنمود ! سپس جدّم رسول خدا صلىها بود که بیشتر از بقیه بر من حمله مىآن

 از اصحابش دیدم که به من فرمود : 

ار طجویند و باید امشب افها و ملأ اعلى به تو توسل مىپسر جانم ! تو شهید آل محمدّى ! و اهل آسمان

 ، نزد ما باشى ! بشتاب و تأخیر مکن ! . . . 

این را در خواب دیدم و کار من آماده شده است و کوچ من از این دنیا ، نزدیک است و شکى در آن 

 ۱۵۱)نیست

صبح روز یازدهم محرم در مدینه ، از خانه امّ سلمه صداى گریه و زارى شنیده شد . به او گفتند : 

السلام کشته شد ! زیرا بعد از رحلت رسول خدا دیشب پسرم حسین علیهکنى ؟ گفت : چرا گریه مى

آله ، پیامبر را به خواب ندیدم تا اینکه دیشب ، او را عزادار و دل شکسته به خواب وعلیهاللهصلى

بینم ؟ فرمود : دیشب تا صبح شکسته مى! چرا شما را گریان و دل دیدم . عرض کردم : یا رسول اللّه

 .۱۵۲کَندمین واصحابش را مىقبر حس

 

 گیرد مقابل صورت این زن مىکف دست مبارک را

شد . مجلس توسلى کرد درمان نمىاى به دل درد دچار شده بود و هر چه دوا و دکتر مىخانم علویه

به حضرت زهرا علیهاالسلام گرفت و اهل مجلس را اطعام نمود . همان شب در خواب فاطمه زهرا 

خواهم درد و درمانت را مى» از مقدماتى به او فرمود :  علیهاالسلام را دید که به خانه او آمد و بعد

م به کف دست» فرماید : گیرد و مىمقابل صورت این زن مىنشانت دهم . سپس کف دست مبارک را

بیند و از آن کند . تمام داخل بدن خود را در کف دست مبارک حضرت مىوقتى نگاه مى« نگاه کن 

درد تو از رحم » فرماید : زیادى در آن وجود دارد . حضرت مىبیند که چرک جمله رحم خود را مى

 « .شوى است و به فلان دکتر مراجعه کن ، درمان مى
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 ۱۵۳کند .کند و دکتر به فاصله کمى او را درمان مىوز بعد به دکتر مذکور مراجعه مىر

 آش حضرت زهرا علیهاالسلام 

ام فاطمه زهرا علیهاالسلام را دیدم که ظرف سید بحرالعلوم نقل کرده است که : شبى در خواب جده

 آشى به من تعارف کرد ، هنگامى که از آن آش خوردم ، آن قدر لذیذ بود که

 مانند آن را نخورده بودم و از خواب بیدار شدم .

دیدم که مثل آن آش نیست . تا اینکه به کردم ولى مىدادند ، دقت مىبعدها هر کجا آشى به من مى

و در مشهد روزى در محلى برایم آش آوردند . وقتى که نگاه کردم دیدم که مثل  خراسان رفتم

همان آش است که فاطمه زهرا علیهاالسلام در خواب به من داده بود . از صاحب خانه سؤال کردم 

 ۱۵۴«گویند در اینجا به این آش ) آش حضرت زهراء ( مى» که اسم این آش چیست ؟ گفت : 

 اودمستجاب شدن دعاى ام د

 السلام سیدى به نامالسلام ، و نوه امام حسن مجتبى علیههاى امیرالمؤمنین على علیهیکى از نواده

السلام بوده است ، داود است . مادرى داشت به نام ام خالد بربریه که مادر رضاعى امام صادق علیه

داود را دستگیر و در بغداد السلام برادر رضاعى بودند . منصور دوانقى ، لذا داود و امام صادق علیه

حبس داود طول کشید و از او هیچ خبرى نداشتم . من » گوید : زندانى نمود . ام خالد مادر داود مى

خواستم که دعا نمودم و از دوستان و آشنایان نیز مىکردم و به درگاه خدا ناله مىپیوسته دعا مى

 « .شد کنند ، ولى اثرى از استجابت دیده نمى

اى مادر داود ! چه خبر » السلام براى عیادت حضرت رفتم . فرمود : به محضر امام صادق علیهروزى 

گفتم : مولاى من ، داود کجا ، من کجا ؟ مدت زمانى است که از من جدا شده و در عراق زندانى « ؟ 

سمان کنى ؟ در حالى که دعایى است که درهاى آچرا از دعاى استفتاح غفلت مى» است . فرمود : 

گیرد . براى صاحب این دعا شود و دعاى صاحبش فى الفور مورد اجابت قرار مىبراى آن باز مى

اى  »فرمود : « اى فرزند راستگویان ! این چه دعایى است ؟ » گفتم : « . باشد پاداشى جز بهشت نمى
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مورد اجابت  هاى حرام است نزدیک شده ، در این ماه دعامادر داود ! ماه بزرگ رجب که از ماه

 است و روزهاى سیزده و چهارده و پانزده آن را روزه بگیر ، و روز

پانزدهم نزدیک ظهر غسل کن . آنگاه هشت رکعت نافله ظهر را بخوان . بعد ، نماز ظهر را بخوان و 

دو رکعت نماز بخوان و صد مرتبه بگو ) یا قاضی حوائج الطالبین ( سپس نافله عصر را با نماز عصر به 

ا آور ، و رو به قبله بنشین ، و صد مرتبه حمد و صد بار توحید و ده بار آیة الکرسى بخوان و ج

هاى انعام ، بنى اسرائیل ، کهف ، لقمان ، یس ، صافات ، حم سجده ، حم عسق ، حم دخان ، فتح سوره

ا خوب نتوانى و از ، واقعه ، ملک ، ن والقلم ، اذا السماء انشقت تا آخر قرآن را بخوان و اگر اینها ر

 روى قرآن خوب نتوانى بخوانى ، بجایشان توحید را بخوان . چون از اینها فارغ شدى ، بگو بسم اللّه

العلى العظیم . . . الى آخر ) دعاى مفصلى هست که در کتب دعا آمده  الرحمن الرحیم . صدق اللّه

 است ( .

ه اشک بریزى که علامت اجابت است . با کوشش کن که گریه کنى و اگر به اندازه سر سوزنى شد

 السلاممن این اعمالى که امام علیه» گوید : قلب سوزان و ریختن اشک این دعا را بخوان . ام خالد مى

آله و همه انبیاء و ملائکه وعلیهاللهفرموده بود ، انجام دادم و در همان شب در خواب رسول خدا صلى

اد آله فرمود : اى ام داود ! بشارتت بوعلیهاللهودم ، دیدم . پیامبر صلىرا که بر آنها صلوات فرستاده ب

خدا  رسى ودهند که به حاجتت مىکنند و مژده مىبینى براى تو شفاعت مىکه همه آنهایى را که مى

از خواب بیدار شدم . طولى نکشید که دیدم پسرم « . گرداند تو و فرزندت را حفظ کرد و به تو برمى

ترین زنجیر محبوس بودم . ترین زندان و سنگیندر تنگ» د آمد . از او حالش را پرسیدم . گفت داو

شبى در خواب دیدم که گویى میان من و تو فشرده شد و تو را در روى حصیرى دیدم که صلوات 

 گفتى . در اطراف تو مردانى بودند که سرهاى آنها در آسمان و پاهاى آنها در زمین بود و درمى

گفتند . یکى از آنها نیکو منظر و پاکیزه لباس و خوش بوى بود . خیال اطراف تو خدا را تسبیح مى

 اى فرزند پیرزن نیکوکار ! بشارت» آله بود که به من فرمود : وعلیهاللهصلى کنم جدم رسول اللّهمى

دم که مأمورین در کنارم من بیدار شدم و دی« . باد که خدا دعاى مادرت را درباره تو اجابت فرمود 

 هستند و منصور نیز آنجا بود . دستور داد که زنجیر را باز کردند و ده هزار درهم به من داد

من داود را خدمت امام » گوید : ام داود مى« . و مرا بر یک اسب نجیب سوار کرد و به مدینه آوردند 

السلام را در خواب دید که به ى علیهمنصور ، حضرت عل» السلام بردم . حضرت فرمود : صادق علیه
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او فرمود : منصور فرزندم داود را رها کن و گرنه تو را در این آتش خواهم انداخت ! و دید زیر 

 پایش آتش است ، چون منصور از خواب بیدار شد از کرده خود پشیمان شد و تو را آزاد کرد.۱۵۵ 

 رضا علیه السلام امدن باران به دعای امام

سلام ولیعهد مأمون بود . مدتى باران نیامد و مأمون از امام درخواست الدر زمانى که امام رضا علیه

روز دوشنبه چنین خواهم کرد و » السلام فرمود : کرد که دعا کند تا خداوند باران ببارد . امام علیه

روز » السلام به خواب من آمدند و پیامبر فرمود : بدان که شب گذشته رسول خدا با على علیه

در روز موعود امام « . نماید راء برو و از خدا طلب باران کن که خدا استجابت مىدوشنبه به صح

السلام به صحرا رفت و از خدا طلب باران کرد و باران باریدن گرفت ، به طورى که احتیاج مردم علیه

 ۱۵۶.رفع گردید

 پیامبر فرمود فردا حمام نرو

راسان به بغداد برود ، فضل بن سهل نیز با یاسر روایت کرده که : چون مأمون تصمیم گرفت که از خ

 اى از حسن بنالسلام با آنها رفتیم . در بین راه نامهاو همراه شد و ما نیز به همراه حضرت رضا علیه

ام که تو و مأمون و حضرت سهل به فضل رسید و نوشته بود که من از روى حساب نجومى فهمیده

شوید ، که چنانچه در آن روز به رشنبه ، دچار حادثه بدى مىالسلام در فلان ماه ، روز چهارضا علیه

شود . فضل به مأمون حمام بروید و حجامت کنید و خونى به بدن خود بریزید ، نحسى از شما دور مى

السلام بخواهد که با هم ، در رفتن به حمام در روز اطلاع داد و از او خواست که از حضرت رضا علیه

السلام جواب السلام این درخواست را کرد . امام علیهمأمون هم از امام علیهمذکور همراه شوند و 

اى » ام که فرمود : آله را در خواب دیدهوعلیهاللهروم ، زیرا رسول خدا صلىمن به حمام نمى» دادند : 

نم که تو و دامن صلاح نمى» السلام فرمود : سپس امام علیه« على فردا ) روز مذکور ( ، به حمام نرو 

 السلاماى اباالحسن.راست گفتى ، رسول خدا علیه» مأمون جواب داد : « فضل هم فردا به حمام روید 

راوى « روم و فضل خود داند ) که برود یا نرود ( هم راست گفته است . من هم فردا به حمام نمى

ه بگوئید ) ب» فرمود :  السلام به ماچون خورشید غروب کرد و شب شد حضرت رضا علیه» گوید : مى

تیم و گفشود ( ، ما پیوسته آنچه حضرت فرموده بود مىبریم از شر آنچه امشب نازل مىخدا پناه مى

الاى من ب« شنوى ؟ بالاى بام برو و ببین چیزى مى» چون حضرت نماز صبح را خواند ، به من فرمود : 
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ه شد . علت آن را نفهمیدم . ناگاه دیدم کىبام رفتم و صداى گریه و شیون شنیدم که کم کم بیشتر م

اى آقاى من ! » السلام بود وارد شد و گفت : مأمون از درى که میان خانه او و حضرت رضا علیه

اباالحسن ! خدا شما را در مصیبت فضل بن سهل اجر دهد که دیشب او به حمام رفت و گروهى با 

شنیدیم که هواخواهان فضل در کاخ » گوید : راوى مى« اند اند و او را کشتهشمشیر بر سر او ریخته

گویند : مأمون او را کشته و باید انتقام او را بگیریم و مأمون از امام اند و مىمأمون جمع شده

السلام خواست که چنانچه صلاح بدانید بیرون بروید و با نرمش این مردم را از در خانه من علیه

اى یاسر ! سوار شو » و سوار شد و به من نیز فرمود : « روم رى ! مىآ» متفرق کنید . حضرت فرمود : 

السلام نگاهى به ازدحام مردم کرد و با السلام از خانه بیرون رفتیم ، امام علیههمین که با امام علیه« 

به خدا قسم مردم طورى متفرق » گوید : دست مبارک به آنها اشاره کرد که متفرق شوید . راوى مى

 ۱۵۷«افتادند و به هیچ کس اشاره نکرد جز اینکه دویده و رفت ، که روى همدیگر مىشدند 

 چرا عمل نکردى ؟

راهزنان شخصى را در راه کرمان گرفتند و دهنش را پر از برف نمودند و خودش را در میان برف 

رضا دفن کردند ! آن بیچاره بعد از آن حادثه از حرف زدن عاجز شده بود . شبى در خواب امام 

السلام را دید که به او فرمود : زیره و سقز و نمک را بکوب و مرتب در دهان نگه دار که این علیه

یابد یا نه ؟ و نقیصه برطرف شود . آن شخص در فکر بود ، که آیا با این چند قلم دارو شفا مى

ت . ور آمده اسالسلام به نیشابخوابش صحیح است یا خیر ؟ تا اینکه خبر رسید که امام رضا علیه

السلام به او خدمت حضرت رفت و حال خود را عرض کرد و التماس دعا و یا دوائى نمود . امام علیه

ت دارم ! دوس فرمود : قبلاً دوائى به تو تعلیم کردم ، چرا به آن عمل نکردى ؟ گفت : یابن رسول اللّه

کوب و دو سه بار در دهان نگه دار تا که بار دیگر از شما بشنوم . فرمود که زیره و نمک و سقز را ب

 ۱۵8خوب شوى . آن مرد چنان کرد و شفا یافت .

 

 در خواب محل اختفاى اموالدادن نشان 

السلام آمد و عرض کرد : اى فرزند رسول خدا ! شخصى خدمت امام جواد علیه» گوید : ابوهاشم مى

 ه سنگینى هستم ودانم کجا پنهان کرده است . من داراى عائلپدرم مُرد و اموالى داشته است که نمى
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امشب وقتى نماز عشا » السلام فرمود : نمایم . امام علیهاز محباّن شما هستم و از شما طلب کمک مى

گوید را خواندى بر محمد و آل محمد صلوات بفرست ، که پدرت را در خواب خواهى دید و به تو مى

کرد و پدرش را در خواب دید السلام عمل که این اموال کجاست . آن مرد طبق فرمایش امام علیه

که به او گفت : اى پسرم . اموالم در فلان محل است . آنها را بردار و خدمت فرزند رسول خدا برو و 

کنم خدایى را که شما را به او اطلاع بده . او اموال را پیدا کرد . خدمت امام آمد و گفت : شکر مى

 ۱۵9.«اکرام کرد و شما را برگزید 

 دختری از رومملیکه وابهای خ

السلام مرا خواستند و فرمودند : اى بشر ! تو از گوید : امام هادى علیهبشربن سلیمان انصارى مى

ه است و آله بودوعلیهاللهلىفرزندان انصار هستى و این دوستى بین ما و شما از زمان پیامبر اسلام ص

اى نوشته ، هالسلام نامکنم تا بر دیگر شیعیان برترى یابى ! امام علیهمن تو را مفتخر به فضیلتى مى

اى زرد بسته و به من دادند و فرمودند : به بغداد مهر بر آن زدند و دویست و بیست دینار در پارچه

ردا قایقى خواهد رسید که غلامان و کنیزان فروشى در آن برو و در کنار پل فرات حضور پیدا کن . ف

باشند . از میان تاجران به دنبال مردى به نام عمرو بن یزید بگرد و منتظر باش تا فرستادگان 

آورند ، کنیزکى از عباسیان و پولداران عرب به خرید آیند ! وقتى که کنیزان را براى فروش مى

گذارد کسى او را ببیند و یا صدایش را بشنود و لباس خزى کند و نمىفروخته شدن امتناع مى

گوید به خاطر عفیف ها آنکه ، یکى از خریداران مىپوشیده است با این اوصاف و از جمله نشانه

گوید : اگر ملک سلیمان را هم دارا باشى من به تو خرم ! و کنیز مىبودنش ، او را به سیصد دینار مى

 گوید : شتاباى از فروش تو نیست ؟ ! و کنیز مىگوید : اى کنیز ! چارهمى علاقه ندارم ! فروشنده

 نکن !

 خریدارى که من به او رغبت دارم خواهد رسید !

اى بشر ! تو نزد فروشنده برو و بگو با من نامه لطیفى است که یکى از اشراف به زبان رومى نوشته 

 یل او هستم که او را بخرم !است و آن را به کنیز بده تا اگر مایل باشد من وک

گوید : طبق دستور حضرت عمل کردم و چون کنیز نامه را دید گریست و به عمرو گفت : بشر مى

مرا به صاحب این نامه بفروش ! من با عمرو چک و چانه زدم و به دویست و بیست دینار او را 
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زد و بر چشم د و بر آن بوسه مىخریدم و به خانه بردم . کنیز ، خوشحال و خندان نامه را بیرون آور

 اى ؟بوسى که هنوز صاحبش را ندیدهاى را مىشد ، گفتم : نامهمالید و فداى نامه مىمى

گفت : اى عاجز ضعیف در معرفت اولاد انبیاء ، تو از خادمان او هستى ولى علم به حال او ندارى و از 

اسى ؟ من ملیکه دختر یشوعا که پسر کمالش بى خبرى . گوش بده تا مقدارى از حالاتش را بشن

رسد قیصر روم است ، هستم و مادرم از فرزندان حواریین است و نسبش به وصى مسیح ، شمعون مى

، جدم قیصر ، خواست تا مرا به برادر زاده خود دهد . دستور داد تا قسّیسان و رهبانان را جمع 

تختى مزیّن به انواع جواهر از خزانه کردند و چهار هزار مرد از معتمدین لشکر حاضر شدند و 

اى قرار دادند و برادر زاده قیصر بر روى آن تخت رفت و آوردند و در وسط قصر بر بالاى چهل پایه

هاى انجیل باز کردند و خواستند نگاه کنند ، ها ایستادند و سفرهدور او را صلیب قرار دادند و اسقف

هاى عرش از جاى خود کج شدند و برادر  افتادند و پایهها از بالاکه یک باره قصر لرزید و صلیب

ها پرید و لرزه به اندامشان افتاد و زاده قیصر از تحت افتاد و بیهوش شد و رنگ از روى اسقف

شود . قیصر دستور داد تا هاى بدى ظاهر مىرئیس آنان به قیصر گفت : مرا معاف بدارید که نشانه

و مثل سابق کردند ، که ناگاه همان حوادث تکرار شد . مردم متفرق  ها را راست کردنددوباره صلیب

شدند جدم قیصر غمگین گردید . آن شب من خواب دیدم که مسیح و شمعون با جمعى از حواریین 

رسید و محمد رسول خدا جمع شدند و منبرى ازنور به جاى تخت قیصر نهادند که به آسمان مى

آله ویهعلاللهکردند . محمد صلىفرزندان او آمدند و به مسیح نگاه مىآله با وصیش و وعلیهاللهصلى

ام تا نسب خود را به نسب تو بپیوندم و ملیکه را از وصى تو ! من نزد تو آمده گفت : یا روح اللّه

ح به کنم ! مسیالسلام و به دست اشاره به او کرد ، خواستگارى مىشمعون براى پسرم ابومحمد علیه

نگاه کرد و گفت : شرافت به تو روى آورده ، وصل کن رحم خود را به رحم آل محمد  شمعون

اند و آله خطبه خووعلیهاللهالسلام ! او گفت : چنین کردم . بعد بر منبرها رفتند و محمد صلىعلیهم

یدار ب السلام تزویج کرد و مسیح و حواریین شاهد بودند ، من از خوابمرا به پسر خود ابومحمد علیه

شدم و ترسیدم که اگر این خواب را براى کسى بگویم کشته شوم . ولى در دلم علاقه زیادى به 

السلام پیدا کردم ، به طورى که از غذا خوردن افتادم و جسمم نحیف گشت . پدرم که ابومحمد علیه

، ولى شفائى ام ، هر طبیبى که در شهرهاى روم بود بر بالین من آوردند کرد بیمار شدهگمان مى

حاصل نشد . چون از درمان نومید شدند . پدرم به من گفت : اى روشنى چشم من ، آیا آرزوئى دارى 

دادى و آنها را آزاد تا برآورده کنیم ؟ گفتم : اگر این اسیران مسلمان را از شکنجه نجات مى

ر را کردند و من تلاش شدم که مسیح و مادرش مرا شفائى دهند ! آنها این کاکردى ، امیدوار مىمى

نموده و مقدارى غذا خوردم و چون این را دیدند ، جد و پدرم خوشحال شدند و اسیران را اکرام 
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کردند و من پس از چهارده شب ، فاطمه علیهاالسلام سیده زنان عالم را دیدم ، که به دیدار من آمد 

. مریم گفت : این زن سرور زنان و مریم بنت عمران و هزار تن از کنیزان بهشتى همراه او بودند 

گریستم و از السلام است . من خود را به آغوش او انداختم و مىجهان و مادر شوهرت ابومحمد علیه

السلام شکایت کردم ، فاطمه علیهاالسلام گفت : علت نیامدن پسرم به دیدار تو نیامدن ابومحمد علیه

جوید و تو اگر رضاى خدا و رضاى مسیح را ى مى، دین توست ، اکنون خواهرم مریم از دین تو تبر

 وان محمداً رسول اللّه خواهى ، بگو : اشهد ان لا اله الا اللهّالسلام را مىخواهانى و دیدار ابومحمد علیه

. چون شهادتین گفتم ، سرور زنان مرا به سینه خود گرفت ، و فرمود : منتظر باش ،  وان علیا ولى اللّه

سلام الگفتم : چه قدر به دیدار ابومحمد علیهشدم و مىفرستم ! من بیدارمىا نزدت مىکه ابومحمد ر

اشتیاق دارم . شب بعد او را در خواب دیدم و گفتم : چرا بعد از اینکه دلم را به دوستى خود مشغول 

 رکردى به من جفا نمودى ؟ فرمود : تأخیر من به علت شرک تو بود ، اکنون که مسلمانى ، من ه

گوید : از او سئوال کردم : چگونه اسیر شدى ؟ گفت : ابومحمد آیم . بشر مىشب به دیدار تو مى

د و فرستها لشکرى به جنگ مسلمانان مىالسلام شبى به من گفت که : جد تو به این زودىعلیه

 اعتى ازخودش هم به دنبال آن لشکر است . تو باید به همراه او باشى ، من هم چنین کردم و با جم

دار مسلمانان بر ما افتاد و ما را اسیر کردند ، و در این آمدیم که طلایهغلامان و ندیمان از راهى مى

مدت کسى نفهمید که من کیستم ، به جز تو و کسى که من نصیب غنیمت جنگى او شدم . سئوال 

لى ل هستى ، وکرد نامت چیست ؟ گفتم : نرجس . بشر سئوال کرد : عجیب است که تو رومى الاص

دانى ! گفت : جدم اصرار داشت که مرا ادب بیاموزد و زنى مترجم مقرر کرده بود که زبان عربى مى

 هر صبح و شام به من عربى بیاموزد .

السلام به او فرمود : چگونه السلام بردم و امام علیهگوید : من او را خدمت امام هادى علیهبشر مى

ا ؟ السلام رآله و اهل بیتش علیهموعلیهاللهانیت و شرف محمد صلىدیدى عزت اسلام و خوارى نصر

دهم السلام فرمود : بشارت مىاو گفت : چگونه وصف کنم چیزى را ، که تو بدان عالمترى ؟ امام علیه

به تو که فرزندى متولد نمائى که شرف و عزت عالم را پر از عدل و داد کند ، بعد از آنکه پر از جور 

 ۱۶0.شده باشدو ظلم 
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 خاطر خوابب پرداخت بدهکارى

السلام از بدهکارى ، که بدهى خود را به من به امام حسن عسکرى علیه» گوید : محمد بن موسى مى

میرد و قبل از مردن السلام در جواب نوشتند : او به زودى مىپرداخت شکوه کردم . امام علیهنمى

نه را زدند و شخص بدهکار پول مرا آورد و کند . چیزى نگذشت که در خابدهى خود را به تو ادا مى

علت این حالت را سئوال کردم ؛ گفت : در خواب امام گفت : به خاطر معطلى مرا حلال نما ، از او

السلام را دیدم که فرمود : برو طلب محمد بن موسى را بده و بدان که اجلت نزدیک یازدهم علیه

 ۱۶۱«شده و از او حلالیت بخواه ! 

 های جمعه برای خانواده خود روضه می خواندرجعی که شبم

ای قائل بود. به برای مداحان و ذاکرین امام حسین)ع( احترام ویژه ایه الله سید عبدالهادی شیرازی 

دلیل سیر و سلوک صاحب کشف و کرامت بود. از جمله روزی تعریف کرد که شبی صحرای قیامت 

ها اند و امام صادق)ع( به حساب آنی طولانی ایستادهرا در خواب دیدم که مراجع تقلید و فقها در صف

کشد. دری آنجا بود به نام باب الحسین کرد. دیدم تا نوبت به من برسد خیلی طول میرسیدگی می

که کسی جلوی آن معطل نمیشد. رفتم که داخل شوم، جلویم را گرفتند و گفتند این در مخصوص 

م است، شما که منبری نیستی!، از خواب بیدار شدم و اهل منبر و ذاکرین امام حسین علیه السلا

 ۱۶۲.های خودم روضه بخوانمتصمیم گرفتم هر شب جمعه برای بچه

 

 خواب شیخ حسین انصاریان

ه د کیهم نزد یلانیم یالله العظم تیبه مشهد مقدس من در سلامت کامل بودم، مرحوم آ یر سفرد

گرفتم منبر را ترک کنم، آن زمان  یقطع میسال بود فوت کرده بود، من در باطن خودم تصم

 ةزند، مردم استفاد یوجه به خانواده ها ضرر م نیابزار نبود که به بدتر نیها و ا لیماهواره، موبا

نبود. من در خلوت دلم گفتم بود  ونیزیمردم هم تلو ینبود، خانه ها زیچ چیکنند، ه یکه نم حیصح

به  یگردم قم به دنبال درس و بحث، کار یروم، برم ینم از فردا به بعد منبر گریو مصمم بودم که د

 الله تیآ ومرا کردم و تمام شد. همان شب مرح تین نیمنبر ندارم چرا که در حد خودم منبر رفتم. ا
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 یرو یکه م یچون هر منبر یشما حق ترک منبر را ندار0)فرمودند:  دم،یرا خواب د یلانیم یالعظم

ان جو نیبه شما طلاب و مبلغ((. دمیاز خواب پر شانیا بتیاز ه شود، من یدر برزخ به ما منعکس م

 ۱۶۳واجب است. ست،یامروز ترک منبر به شما حرام است، منبر مستحب ن میگو یم

 ایه الله بروجردیخواب 

 ش علماءو مردم شهر همدان که از حال نامساعد  ۱۳۳۱نقل شده است در سال 

، از او خواستند تابستان را در هواى ییلاقى همدان سپرى کند . با  خوانسارى با خبر بودند آیت اللّه

آخوند ملاعلى  اراکى ، آیت اللّه خوانسارى با همراهانش آیت اللّه قبول این درخواست ، آیت اللّه

خمینى و فرزند بزرگشان سید محمد باقر ، و آقاى مجتبى عراقى راهى آنجا  همدانى ، آیت اللّه

 گردید . 

خوانسارى در استقبالى پرشور وارد شهر شد . در پى اغتنام از انفاس قدسى او مردم شهر  اللّه آیت

از وى تقاضاى اقامه جماعت در مسجد جامع کردند . در یکى از آن روزها که او براى برپایى نماز به 

 ۱۳۷۱ه رفت ، در بین راه دچار حمله قلبى گشت و سرانجام نزدیکیهاى ظهر هفتم ذیحجمسجد مى

اى از زندگى هر روز است ق به احرام جانان در آمد و لبیک گویان به سراى او شتافت که حج چهره

بروجردى نیز تعبیر گشت . او در روء یاى در همان شبهاى قبل  . و چنین شد که روء یاى آیت اللّه

را به شهر قم  از وفات آن فقیه نامدار دیده بود که سید مرتضى علم الهدى ، رحلت کرده و او

آوردند . قبر او اینک در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام هم آغوش مى

 (۱۶۴)حائرى قرار دارد استادش آیت اللّه

بنویس و کتاب پدید آور! همانا قلمت تا هنگام مرگ خشک نخواهد  حسین علیه السلام فرمود:مام ا

 شد .

السلام ، اندکى بر مزار شیخ مفید و استاد ارجمند وى روزى استاد پس از زیارت حضرت جواد علیه

ر بن قولویه قمى درنگ کرد تا روان آن پاکان را با تلاوت آیات الهى شادمان شیخ ابوالقاسم جعف
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ارت د استاد را در این زییبه پایان رسید یکى از دانشمندان که س« فاتحه الکتاب »سازد . چون قرائت 

 کرد ، گفت : آقا! مى خواهم دو مساله بپرسم !همراهى مى

 سید فرمود : بپرس !

دگى روزانه تان است شما با این برنامه سنگین و فشرده چگونه وضعیت گفت : نخست درباره زن

دهید؟ و دیگر درباره بسیارى از کتابهایتان ، چگونه است که شما با اقتصادى خانواده را سامان مى

 نگارید؟این فرصت محدود ، کتابهایى چنین ژرف مى

فرو رفت ، سپس پاسخ داد . اما  آفتاب تابناک سپهر یقین سر به زیر افکنده ، مدتى در اندیشه

رسیدگى به وضع اقتصادى خانواده ، این به فضل پروردگار بستگى دارد . اوست که همه ما را آفریده 

 دهد . و اما سرعت نگارش ، البته آن نیز نه هنر من ، بلکه عنایت حضرت اباعبداللّه، روزى مى

 فرمود :  السلام است . آن امام راستین در رویاالحسین علیه

 ۱۶۵اکتب و صنف فانه لایجف قلمک حتى تموت . 

 بنویس و کتاب پدید آور! همانا قلمت تا هنگام مرگ خشک نخواهد شد . 

 !تو سیر و همسایه گرسنه؟

 :می گوید: از ایشان شنیدم که فرمود رجبعلی خیاط یکی از شاگردان شیخ

 

ندان ببرند، صبح آن روز شبی در عالم رؤیا دیدم مجرم شناخته شدم و مأمورانی آمدند تا مرا به ز 

ناراحت بودم که سبب این رؤیا چیست؟ با عنایت خداوند متعال متوجه شدم که موضوع رؤیا به 

همسایه ام ارتباط دارد. از خانواده خواستم که جستجو کنند و خبری بیاورند. همسایه ام شغلش 

ه سرش گرسنه خوابیده اند؛ ببنایی بود، معلوم شد که چند روز کار پیدا نکرده و شب گذشته او و هم

من فرمودند: وای برتو! تو شب سیر باشی و همسایه ات گرسنه؟! در آن هنگام من سه عباسی پول 

نقد ذخیره داشتم! فوراً از بقال سر محل، یک عباسی قرض کردم و با عذرخواهی به همسایه دادم و 

 ۱۶۶.تقاضا کردم هر وقت بیکار بودی و پول نداشتی مرا مطلع کن
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ؤیای صادقانهر  

جناب حاج سید محمد علی ناجی فرزند مرحوم حاج سید محمد حسن که وصی پدر خود هستند و از 

جمله موارد وصیت آن مرحوم مقدار زیادی استیجار نماز و روزه بود، وصی مزبور برای چهار سال 

ر می کند و نماز و چهارماه روزه مرحوم حاج سید ضیاءالدین )امام جماعت مسجد آتشیها( را اجی

 .وجه آن را نقدا به ایشان تقدیم می نماید

وصی مزبور نقل کرد که پس از مدتی پدرم را در خواب دیدم که سخت ناراحت است به او گفتم از 

من راضی هستید که به وصیت شماعمل کردم و چهارسال نماز و روزه از آقای سیدضیاءالدین 

گفت کی به فکر دیگری است؟ آقای سید ضیاء برای من  برایتان استیجار نمودم، پدرم با کمال تأثر

 .شش روز نماز بیشتر نخوانده است

چون بیدار شدم خدمت آقای سید ضیاءالدین رفتم و پرسیدم چه مقدار برای پدرم نماز خوانده اید؟ 

در جوابم گفتند هرچه خوانده ام ثبت کرده ام. گفتم می دانم کارهای شما مرتب است ولی مطلبی 

که می خواهم بدانم خوابم درست است یا نه! خلاصه پس از اصرار زیاد، دفتر خود را آوردند  است

معلوم شد که شش روز بیشتر نخوانده اند و مرحوم آقا سید ضیاء تعجب فرموده و گفتند من 

فراموش کردم و خیال می کردم بیشتر آن را خوانده ام، الحال که آن مرحوم چنین گفته از امروز 

ا مشغول نماز آن مرحوم می شوم و خلاصه معلوم شد که آقا سید ضیاء فراموش کرده بود و مرتب
 .اخبار مرحوم حاجی ناجی هم صحیح بوده است۱۶۷

 ؟شب در خواب پدرم را دیدم به من گفت چرا تعطیل کردی

مرحوم حاج محمد حسن خان بهبهانی فرزند مرحوم حاج غلامعلی بهبهانی)بانی شبستان مسجد 

زک( نقل کرد که پدرم پیش از تمام شدن شبستان مسجد سردزک، مریض شد به مرض موت سرد

و وصیت کرد که مبلغ دوازده هزار روپیه حواله بمبئی را به مصرف اتمام مسجد برسانیم، چون فوت 

کرد چند روز ساختمان مسجد تعطیل شد، شب در خواب پدرم را دیدم به من گفت چرا تعطیل 

احترام شما و اشتغال به مجالس ترحیم شما، در جوابم گفت اگر برای من می  کردی؟ گفتم برای

 .خواستی کاری کنی می بایست ساختمان مسجد را تعطیل نکنی

چون بیدار شدم عازم شدم که به اتمام ساختمان مسجد اقدام نمایم وگفتم حواله روپیه ها را که پدرم 

هرچه جستجو کردم حواله پیدا نشد و هرجا که  معین کرد باید وصول شود تا از آن مصرف گردد.

 .احتمال می دادم، تحقیق نمودم یافت نگردید
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پس از چندی پدرم را در خواب دیدم به من تعرض کرد گفت چرا بنائی مسجد را مشغول نمی 

شوی، گفتم حواله روپیه ها را که معین کردید گم شده، پدرم گفت در حجره پشت آرمالی افتاده 

 .است

بیدار شدم چراغ را روشن کردم همان جائی که گفته بود ورقه ای افتاده بود، برداشتم دیدم چون 

 ۱۶8 .همان حواله است پس آن وجه را دریافت کرده و ساختمان مسجد را تمام نمودم

 عاقبت به خیری 

عبد صالح حاج یحیی مصطفوی اقلیدی که در سفر حج و زیارت عتبات مصاحبت ایشان نصیب شده 

قل کرد که یکی از اخیار اصفهان به نام سید محمد صحاف ارادت و علاقه زیادی به مرحوم سید بود ن

زین العابدین اصفهانی داشت و چون یک سال از فوت مرحوم سید زین العابدین گذشت شب جمعه 

ای آن مرحوم را در خواب دید که در بستانی وسیع و قصری رفیع است و در آن انواع فرشهای 

ستبرق و ریاحین و گلهای رنگارنگ و انواع خوردنیها و آشامیدنیها و جویهای آب و خلاصه حریر و ا

انواع لذایذ و بهجتهای موجود به طوری که مبهوت می شود و می فهمد که عالم برزخ است و آرزو 

 .می کند که در آن مقام باشد

هستید و ما در دنیا پس به جناب سید می گوید شما در چنین مقامی در کمال بهجت و آسایش 

 .گرفتار هزاران ناملایم و ناراحتی می باشیم، خوب است مرا نزد خود در این مقام جای دهید

جناب سید می فرماید اگر مایل هستی با ما باشی هفته دیگر شب جمعه منتظر شما هستم از خواب 

گرم اصلاح بیدار می شود و یقین می کند که یک هفته از عمرش بیشتر نمانده است پس سر

 .کارهایش می شود بدهی هایش را می پردازد و وصیتهای لازمه اش را به اهلش می نماید

 

 .بستگانش می گویند این چه حالتی است که عارضت شده؟ می گوید خیال سفر طولانی دارم

 بالجمله روز پنجشنبه آنها را با خبر می کند و می گوید روز آخر عمر من است و امشب به منزل خود

می روم، می گویند تو در کمال صحت و سلامتی هستی می گوید وعده حتمی است شب را نمی خوابد 

 .و تا صبح به دعا و استغفار مشغول می شود و اهلش را وامی دارد استراحت کنند

 پس از طلوع فجر که به بالینش می آیند می بینند رو به قبله خوابیده و از دنیا رفته است،۱۶9
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 چرا به زیارت مادرم نرفتى ؟

کرد: در حدود  مرحوم حاج عبدالرسول على الصفار، تاجر معروف ، و رئیس غرفه تجارت بغداد، نقل

شمسى به خانه خدا و زیارت پیامبر صلى الله علیه و آله و اهل بیت گرامیش )صلوات  ۱۳۲9سالهاى 

الله علیهم اجمعین ( مشرف شدم ، رفقاى ما در این سفر یکى سید هادى مگوطر از سادات محترم ، 

آن فرعون ، رئیس از روساى عشایر فرات ، و از مردان انقلابى بود و دیگرى شیخ عبدالعباس 

 عشایر آل فتله ،که یکى از بزرگترین و ریشه دارترین عشایر فرات اوسط در عراق مى باشند.

براى تشرف به زیارت قبر پاک پیامبر بزرگ صلى الله علیه و آله و قبور اهل بیت پاکش )صلوات الله 

 گزیدیم . علیهم اجمعین ، وارد مدینه منوره شدیم و چند روز در آن خاک پاک اقامه

عصر یکى از روزها طبق عادت معمول قصد زیارت قبور پاک ائمه علیهم السلام در بقیع غرقد را 

کردیم . بعد از پایان مراسم زیارت ، به زیارت قبور منتسبین به اهل بیت علیهم السلام و بعضى از 

یه طمه ، دختر مزاحم کلاباصحاب و یاران گرامى رسول خدا صلى الله علیه و آله پرداختیم تا به قبر فا

یعنى حضرت ام البنین مادر حضرت عباس علیه السلام رسیدیم ، به عبدالعباس آل فرعون گفتم : 

 بیا، تا این بانوى معظم ام البنین مادر حضرت عباس علیه السلام را نیز زیارت کنیم .

عه واهى که ما مردان این رقولى او یک مرتبه با کمال بى اعتنایى گفت : بیا برویم و بگذریم ، مى خ 

زنان را زیارت کنیم ؟ این را گفته ، ما را ترک کرد و از بقیع خارج شد و من و سید هادى مگوطر در 

غیاب وى به زیارت آن بانو پرداختیم . زیارت تمام شد و به خانه رفتیم . شب من و عبدالعباس با 

م که از خواب بیدار شدم ، عبدالعباس را در هم در یک اتاق مى خوابیدیم . روز بعد هنگام سپیده د

نیافتم ، قدرى منتظرش ماندم و با خودم گفتم : شاید به حمام رفته باشد ولى انتظار من  رختخوابش 

طولانى شد و او باز نگشت . نگران وى شدم ، رفیق دیگرم ، سید هادى مگوطر، را از خواب بیدار 

دالعباس اینجاست ، ولى خودش نیست . او هم خبرى نداشت و کردم و به او گفتم : رختها و لوازم عب

 به تدریج اضطراب و نگرانى ما بیشتر شد.

نهایتا اندیشیدیم که برخیزیم و به دنبال او بگردیم و با خود گفتیم کجا باید دنبال او برویم ، چگونه 

 باید به جستجوى او برخیزیم و از که بپرسیم و تحقیق کنیم ؟

تاهى ناگهان درب باز شد عبدالعباس وارد اتاق شد، در حالى که شدیدا متاثر بود و بعد از مدت کو

چشمانش از شدت گریه سرخ شده بود. به او گفتیم : خیر است انشاء الله کجا بودى و تو را چه شده 

و این حالتى است که در تو مشاهده مى کنیم ؟ گفت : رهایم کنید تا کمى استراحت کنم ، برایتان 

 یف خواهم کرد.تعر
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پس از آن که استراحت کرد گفت : یادتان مى آید که عصر دیروز با تکبر و بى اعتنایى بدون 

 زیارت قبر ام البنین علیه السلام از بقیع خارج شدم ؟

 گفتیم : بله به خوبى آن را به یاد مى آوریم . حرکت زننده اى بود.

صحن حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در گفت : قبل از سپیده دم در عالم رویا خود را در 

کربلا یافتم . مردم داخل حرم شریف مى شدند دسته دسته براى زیارت ابوالفضل العباس علیه 

السلام سعى کردم که همراه با مردم داخل حرم شریف شوم ، مانع دخول من شدند. متعجب شدم و 

خول به من نمى دهند؟ نگهبان گفت : در سوال کردم چه کسى مانع من مى شود و براى چه اجازه د

واقع ، آقایم اباالفضل العباس علیه السلام به من دستور داده است مانع ورود تو شوم . به نگهبان 

گفتم : آخر براى چه ؟ گفت : نمى دانم ، و خلاصه هر چه کوشش و سعى نمودم اجازه ورود به من 

گریه مى کنم ناچارا به توسل و گریه زارى پرداختم  داده نشد. با وجود آن که مى دانید من به ندرت

، تا این که خسته شدم چون دیدم این کار فایده اى ندارد، این بار به نگهبان متوسل شدم ، و التماس 

علیه السلام برود و علت منع من از ورود به حرم را از ایشان  کردم که به نزد آقایم ابوالفضل العباس 

رفت و برگشت و گفت : آقایم به تو مى گوید که چرا از زیارت قبر مادرم سوال نماید. نگهبان 

سرپیچى کردى و به او بى اعتنایى نمودى ؟ به همین دلیل من به تو اجازه دخول به حرم خویش را 

 نمى دهم ، تا این که به زیارت او بروى .

قبر پاک ام البنین علیه از هول این رویا، مضطرب و از خواب بیدار شدم و با سرعت براى زیارت 

السلام و عذر خواهى از او بابت برخورد زشتى که از من نسبت به ایشان سر زده بود به بقیع رفتم تا 

 .از من نزد پسرش شفاعت نماید. آرى به بقیع رفتم و الان نیز از نزد او بر مى گردم

 خواب نمرود

مرود بود و در علم نجوم و ستاره ابراهیم به نام آزر، از بت پرستان و هواداران ن حضرت عموی

 .آمدشناسی اطلاعات وسیع داشت، و از مشاوران نزدیک نمرود به شمار می

گشاید که آزر با استفاده از علم ستاره شناسی چنین فهمید که امسال پسری چشم به جهان می

این موضوع و  سرنگونی رژیم نمرود به دست او است، او بی درنگ خود را به محضر نمرود رسانید

 .را به نمرود گزارش داد

ای در آسمان درخشید و عجیب این که در همین وقت همزمان نمرود در عالم خواب دید که ستاره

 .نور آن بر نور خورشید و ماه، چیره گردید

پس از آن که نمرود از خواب بیدار شد، دانشمندان تعبیر کننده خواب را به حضور طلبید و خواب 



 

153 
 

 خواب ها و رویاهای صادقانه

به  به زودی کودکی»آنها گفتند: تعبیر این خواب این است که: برای آنها تعریف کرد،دیدن خود را 

 .«شودآید که سرنگونی تو و رژیم تو به دست او انجام میدنیا می

نمرود بر اثر گزارش منجم، و تعبیر دانشمند تعبیر کننده خواب، به وحشت افتاد، بسیار نگران شد، 

واب را حاضر کرد و با آنها به مشورت پرداخت، سرانجام اطمینان منجّمین و دانشمندان تعبیر خ

یافت که گزارشات، درست است، اعصابش خرد شد، و وحشت و نگرانیش افزایش یافت، و 

 اضطراب و دلهره تار و پود وجودش را فرا گرفت

 نمرود خطرناک فرمان دو

فرمان صادر کرد که زنان را از برای آن که نطفه ابراهیم ـ علیه السلام ـ منعقد نشود، نمرود 

شوهرانشان جدا سازند و به طور کلی آمیزش زن و مرد غدغن گردد، تا به این وسیله، از انعقاد نطفه 

 .آن پسر خطرناک، در آن سال جلوگیری شود

این فرمان اجرا شد، و مأموران دژخیمان آشکار و نهان نمرود، همه جا را تحت کنترل شدید خود 

برای این که این فرمان، به طور دقیق اجرا شود، زنان را در شهر نگه داشتند، و مردان درآوردند، و 

 .را به خارج از شهر فرستادند

ولی در عین حال تارَخ پدر ابراهیم ـ علیه السلام ـ ، با همسرش تماس گرفت و کاملاً به دور از 

 ـ در رحم مادرش منعقد گردید کنترل مأموران، با او همبستر شد، و نور ابراهیم ـ علیه السلام

 :در این هنگام دومین فرمان نمرود، چنین صادر شد

ها و هرکس در هر جا که توانست، زنان باردار را تحت کنترل و مراقبت قرار دهند، ماماها و قابله»

ین اکودکان را بنگرند اگر پسر بود کشته و نابود گردد، و اگر دختر بود زنده بماند، هنگام زایمان، 

فرمان حتماً باید اجرا شود، برای متخلّفین از اجرای فرمان، مجازات شدید در نظر گرفته شده 

 «.است... حتماً... حتماً 

کنترل شدید در همه جا اجرا گردید، جلّادان خون آشام نمرودی، در همه جا حاضر بودند، نوزادان 

 .گذاشتندکشتند، و نوزادهای دختر را زنده میپسر را می

 .هزار نوزاد کشته شدند ۱00تا  ۷۷ار به جایی رسید که به نوشته بعضی از تاریخ نویسان ک

های نمرودی آزمایش شد، ولی آنها نفهمیدند مادر ابراهیم ـ علیه السلام ـ بارها توسط ماماها و قابله

ای را به گونه که او باردار است، و این از آن جهت بود که خداوند رحم مادر ابراهیم ـ علیه السلام ـ

 .قرار داده بود که نشانه بارداری آشکار نبود

همه جا سخن از کشتن نوزادهای پسر بود، و جاسوسان نمرود، این موضوع را با مراقبت شدید دنبال 

 .کردند، در چنین شرایط سختی پدر ابراهیم ـ علیه السلام ـ بیمار شد و از دنیا رفتمی
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اهیم ـ علیه السلام ـ خود را نباخت و هم چنان با امداد الهی به زندگی مادر شجاع و شیر دل ابر« بونا»

شد، و همواره سایه هولناک ادامه داد، او با این که فشار زندگی لحظه به لحظه بر او شدیدتر می

دید، تسلیم نمرودیان نشد و تصمیم گرفت خود را معرفی نکند و رحم را میدژخیمان تیره دل و بی

 .ها حفظ نمایدگاهپس از تولد، با کمال مراقبت، در مخفی نوزاد خود را

آری گرچه فرمان نمرود، ترس و وحشت عجیبی در مردم ایجاد کرده بود، ولی مادر شجاع ابراهیم 

ـ علیه السلام ـ با توکل به خدای یکتا، تصمیم گرفت تا برخلاف این فرمان، کودک خود را از گزند 

 ۱۷0.دارددست خون آشامان نمرودی نگه 
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 دانشمندانی که در خواب موفق به اختراع و اکتشاف شدند!

 

 ...نظریه نسبیت را پس از یک رویای زنده کشف کردانیشتین 

انیشتین نظریه نسبیت را پس از یک رویای زنده کشف کرد. او در خواب خود را سوار بر سورتمه 

ای دید که از شیب یک کوه به سرعت پایین می آید. سرعت او آنقدر افزایش می یابد که به سرعت 

انیشتین از خواب بیدار شد و  بیندا را منقلب می نور نزدیک می شود تا جایی که رنگ ستاره ه

اثر آلن لایتمن درباره « رویاهای انیشتین»درباره نظریه معروف خود تعقل و پژوهش کرد. کتاب 

 ۱۷۱..این بعد از زندگی انیشتین است

 کشف پیام رسان عصبی در خواب!

و پزشکی بود. او استیل اتو لوی دانشمند داروشناس اهل آلمان و برنده جایزه نوبل فیزیولوژی 

کولین پیامرسان عصبی را کشف کرد. اتو لوی در خواب تجربه کرد که انتقال محرک های عصبی 

فرآیندی شیمیایی است و نه الکتریکال. او یافته های خود را یادداشت کرد و در یک روز که به گفته 

 .رساند سرانجام به را آن بود، عمرش روز ترین طولانی  خود او

 یه های ریاضی در خوابفرض

سرینیواسا رامانوجان ریاضیدان خود آموخته اهل تامیل هندوستان بود که بدون هیچ آموزشی در 

زمینه ی ریاضیات محض توانست رابطه مهمی را در آنالیز ریاضی، نظریه اعداد، کسر مسلسل و 

انوجان می گفت که افکار فرضیه ریاضی را ثابت کرد. رام ۳00سری ها را از خود به جای بگذارد. او 

ریاضی در خواب به سراغش می آیند. برای مثال کشف این تابع معروف که ترکیبی از سری 

 .نامتناهی و کسر مسلسل است را در خواب دیده است

 اختراع چرخ خیاطی در خواب

                                                
171 http://www.shafaf.ir/fa/news/418890/ 



 

156 
 

 خواب ها و رویاهای صادقانه

چرخ خیاطی را براساس  ۱8۴۵الیاس هاو کارآفرین آمریکایی و مخترع چرخ خیاطی است. در سال 

وابی که دیده بود طراحی کرد. او اولین کسی نبود که به فکر اختراع چرخ خیاطی افتاد اما طراحی خ

او درست ترین طراحی ممکن برای یک ماشین دوخت بود. او مخترع نخستین چرخ خیاطی با 

قابلیت زدن کوک زنجیری بود. الیاس هاو ساعت چهار صبح از خواب بیدار شد و تا ساعت نه صبح 

 .خود را به حقیقت مبدل ساخت رویای

 کشف مدل اتمی در خواب!

نیلز بور فیزیکدان دانمارکی که به علت رد کردن مدل اتمی ارنست رادرفورد و ابداع مدل اتمی 

میلادی دکترای خود را در رشته فیزیک  ۱9۱۱خاص خود به شهرت رسید. نیلز بور در سال 

درباره ساختار اتم دست زد تا این که در خواب  دریافت کرد و به چندین آزمایش بی نتیجه علمی

دید که الکترون ها به دور هسته ی اتم مانند چرخش سیاره ها به دور خورشید می چرخند. در صبح 

روز بعد او به آزمایشگاه خود رفت تا نظریه اش را ثابت کند و به صحت آن پی ببرد. این اکتشاف 

 .جایزه نوبل را برای او به همراه داشت

 در خواب! ساختار حلقوی بنزینکشف 

میلادی توانست ساختار حلقوی بنزین را شناسایی کند. او  ۱8۵۷شیمیدان شهیر آلمانی که در سال 

زمانی به این اکتشاف دست یافت که پس از یک روز سخت کاری و نوشتن مستمر در حالی که هیچ 

ر ینه به خواب رفت. او در خواب تصویپیشرفتی در تحقیقات خود به دست نیاورده بود، در کنار شوم

یک مار بزرگ را دید که به دور خود حلقه زده است. زمانی که از خواب بیدار شد، با فرضیه حلقوی 

 بودن بنزین پژوهش های خود را ادامه داد تا به ساختار بنزین دست یافت

 

 کشف انسولین درخواب!

فردریک بنتینگ پس از آنکه مادر او بر اثر بیماری دیابت از دنیا رفت، او در صدد یافتن درمان 

جایزه نوبل را از آن خود کرد. با  ۱9۲۳سالگی و در سال  ۳۲برآمد و انسولین را کشف کرد و در 

وجود اینکه اطلاعات معلومات کافی از بیماری دیابت و پژوهش های بالینی آن نداشت توانست 

او خواب دیده بود  .فزایش قند خون انجام دهدجراحی تجربی موفقی را برای از بین بردن مسبب ا
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که با مسدود کردن مجراهای پانکراس سگ های آزمایشگاهی توانسته مانع تخریب سلول های 
 تولید کننده انسولین در پانکراس توسط مواد شیمیایی گوارشی شود.۱۷۲

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست

 

 مقدمه۳

 9ماجرای خوابی که همسر امام قبل از ازدواج دیدند...

 حضرت امام و خواب عجیبی که دیدند۱0

 حضرت امام میرداماد را در خواب می بیند۱۱

 خواب سقوط سلطنت پهلوی۱۱
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 خواب درباره وقوع جنگ تحمیلی۱۳

 ورود حضرت امام همزمان بانزول قران به زمین۱۴

۱۵ه.ش درقیدحیات دنیوی خواهد بود  ۱۳۶8امام تا سال   

۱۶همسر امام،امام را در خواب می بیند  

۱8ابوالفضل علیه السلام فرمود استخاره بگیر  

۱9پول حرام به شکل مار  

 مرده توی خواب روی سنگ غسالخانه۲۲ 

 

 ۲۳زنی که دیدن خواب شهید حججی مسیر زندگیش عوض شد

8۲خوابهای همسر شهید  

آوردن وسایل گرم کننده توسّط امام زمان )علیه السلام( براى آیة اللّه بافقى وهمراهان در شب 

۲9سرد  

۳۲نماز خواندن آیة اللَّه گلپایگانى با امام زمان )علیه السلام( در عالم رؤیا  

۳۳صلواتثر ا  

 زیارت عاشورای مورد تأیید امامزمان )عج(۳۴

 توجه ویژه امام حسین)ع( به شیخ جعفرشوشتری۳۶ 

۳8الله ملکی تبریزیای درباره آیتمکاشفه  

 حضرت فرمودند:»لم تبق من العلامات الا المتحویات...۳8

۳9رویای صادق  

۴0در گوش من قرائت نمود  میامام، بسم الله الرحمن الرح  

 امام فرمود: »الغدَیرُ غدیرهُ؛ کتاب الغدیر، چشمه کوثر او است۴0

 گفتند: »امیرالمؤمنین آمده است ..۴۲.

۴۲ای صادقه علامه مجلسی درباره شیخ بهاییرؤی  

 خواب دیدن شیطان با طنابهایی در دست۴۳

https://www.mashreghnews.ir/news/408557/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 پدر بحرالعلوم خواب دید...۴۴

 علامه جعفری،علامه امینی را در خواب می بیند...۴۴

 ۴۵سیراب شدن علامه امینى 

 خواب عجیب ایه الله مرعشی نجفی۴۶

۴۷غیبت و بدگویی از دیگران  

 ۴8آقاى میر شاه ولد بود . . . من در آن شب ، افرادى را در نماز شب یاد کردم و نام بردم ، یکى هم

 ۴9هاى بدنم را بمن ملحق کنیدرهپا

۵۱شیخ مفید )محمد بن نعمان( خواب عجیب   

 ۵۲چرا ابن فهد حلی بر همه علما مقدم بود؟

 ۵۲چگونه سید مرتضی،ملقب به علم الهدی شد؟

 خواب علامه سید نعمه الله جزایری۵۳

 ۵۴شیخ حسین بخش جعفرى نیکبخت پاکستان

 خواب شیخ صدوق۵۴

 محزون شدم، چون دیدم امام، حاجت او را برآورده کرده، ولی حاجت مرا برآورده نکرده است۵۶

9۷میرزا محمد تنکابنى )مؤلف قصص العلماء( خواب عجیب   

 ملاصدرا استاد خود را در خواب دید!9۷

۵8تعبیر خواب حمله شیر و مار!  

  ۵8مه محمد باقر مجلسىعلاخواب تولد

 عظمت علامه مجلسی۵9

۶۱شریعت اصفهانى  آیت اللّهخواب   
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 ۶۳سفارشات علامه امینى

 اداء قرض با دیدن خواب۶۴

 ۶۵لعظمی شیخ عبدالکریم حائری ایه الله اعجیب و سرنوشت ساز واب خ

 ۶۶فویشهید نواب صواب خ

 ۶۶خواب عجیب شهیدایه الله سید اسد الله مدنی

 ۶۷امیر المومنین را در خواب دید...

 ۶۷گرفتى ، رها کردى؟به باقر بگو چرا درسى را که پیش ما فرا مى

 ۶8کیسه پولت پیش میرزای قمی است...

 ۷0است لیه السلام عاین در مخصوص اهل منبر و ذاکرین امام حسین

 ۷0مانى؟خواهى بروى یا پیش ما مىاستاد فرمود : مى

 ۷۱شهید مطهری پیامبر را در خواب دید که...

 ۷۳آید!پاشو سماور را روشن کن که یکى از اولیاءالهى مى

۷۴ى کنید؟شما چرا در حق حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام جفا م  

۷۶د!اسلام در خواب جوان شل را شفا دایامبر پ  

۷۷داستان تقی بی نماز   

۷8جی در میان زمین و اسمان استشب آن شخص در خواب دید، که هود  

۷9است... سلامت و خوب حالش میرزا: »گفت مى که شنیدم را منادى اىصد ناگهان  

80روند می خدا خانه طرف به که دیدم هوا در ای قافله خواب عالم در  

 8۱چند نکته درباره خواب
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 8۵...در باب عظمت حضرت آیت الله العظمی بروجردی )ره(

8۶گردید! ویران که قصری  

8۶)ع( در برابر زن کامجومجتبی نداستان عفت و گریه امام حس  

8۷به مولا علی )ع( خطاب کردم آقا تو شاه مردانی و سخاوتمند روزگاری  

 89رک بر اثر خواب یکی از مومنینتحول رسول تُ

 9۱خواب عجیب خلیعی و نجات او!

9۳(از تمسخر عزاداران تا مرثیه گویی برای اهل بیت )علیه السلاممقابل اصفهانی   

 9۵...مرحوم طیب را در رؤیا دیدند

   9۶شفاى مجروح و معلول جنگى

 98 شفاى سوختگى

  98مسجد مقدّس جمکران درشفا 

 ۱00داستان رویای صادقانه شهید یاسین غلامی

 ۱0۲کنی مراجعه تهران در شوروی بیمارستان به باید

۱0۳رویای صادقه ای که سروصدا به پا کرد   

 رویای صادقانه ملا محمود عراقی۱0۴

 ۱0۶رویای پدر ایه الله مرعشی درباره قبر مطهر فاطمه زهراء سلام الله علیها

 ۱0۶)س(رویای صادقانه حضرت خدیجه کبری

نم مکرمه در بیداری با پسر شهیدش ملاقات کرد پسر وی اثر انگشت و امضاء بر روی دیوار بجا خا

 ۱08گذاشت

۱۱0در عالم خواب هدایت کرد مادر صالحه مرحوم دختر بی بند و بارش را  

۱۱۱شیعیانش زاالسلام امام حسین علیه یدارد  

http://navideshahed.com/fa/news/396142/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://shohadayeiran.com/fa/news/150212/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 حضرت زهراء به او اعتنایی نکرد!۱۱۳

 ۱۱۴سیده نفیسه

 ۱۱۵السلام   مرثیه آموختدر عالم خواب از حضرت فاطمه زهراعلیه داحمخانم 

السلام   داستان خانمی از اهل یزد که از شدت کتک خوردن شوهرش به حضرت معصومه علیه

 ۱۱۶متوسل شد

 ۱۱۷جوسی م و زن  قضیه زن علوی 

 ۱۱9هدایت زنی از اندونزی در عالم خواب توسط آیت الله العظمی بهجت

 ۱۱9در مجلس سید الشهداء ناهکارگعجیب زن ک ریختن اشاثر 

 ۱۲0ملعونخواب زن یزید

 ۱۲۱خواب... موجب تحول و بیداری شوهر کمونیست اوشد

 ۱۲۲انوشیروان خواب عجیبی دید!

 ۱۲۵خواب وحشتناک فرعون و تعبیر آن

 ۱۲۵دید گوشی را به صاحبش برگرداند! دزد با خوابی که

۱۲۶الله ملکی تبریزیاره آیتای دربمکاشفه  

۱۲۷وفات آیت الله ملکی تبریزیهای متعدد درباره خبر از وفات خود/ خواب  

۱۲8؟امشب چرا خوابت برده  

 ۱۲9امتحان منتظران

 ۱۲9را در خواب دیدخدا )ص(،پیامبر  علیه السلام  امیرالمومنین

 ۱۳0صبح عاشورا امام حسین علیه السلام چه خوابی دید؟

 ۱۳0شفای مخیلف

۱۳۱...ولی اگر شفاعت همه جهان را خواستید  
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 ۱۳۲خواب دید اورا قربانی می کنند!قبل شهادتش د شهی

 ...۱۳۲من در میان سپاه عمر سعد بودم، درخواب دیدم....وکورشدم

 ۱۳۳ .اگر بنا باشد که دزدها را نشان دهم باید اول تو را معرفى کنم

 ۱۳۴ان شد...رمادر شهید درخواب حافظ ق

 ۱۳۴به سید علی بگویید اینقدر از خدا طلب مرگ نکن!

  ۱۳۶هایت نداشتنوری از آن شمع به آسمان بالا رفت که ن

پیرمردی را به مجلس آورده بود که اخیرا با حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه 

 .۱۳۶الشریف دیدار کرده است

 ۱۳۷رهبریمقام معظم درباره  خواب ایه الله بهجت

 ۱۳۷شب عاشوراءخواب امام حسین علیه السلام در 

 ۱۳8گیرد مقابل صورت این زن مىکف دست مبارک را

 ۱۳9آش حضرت زهرا علیهاالسلام 

 ۱۴۱رضا علیه السلام امدن باران به دعای امام

 ۱۴۱پیامبر فرمود فردا حمام نرو

 ۱۴۲در خواب محل اختفاى اموالدادن نشان 

 ۱۴۳دختری از رومملیکه وابهای خ

 ۱۴۶های جمعه برای خانواده خود روضه می خواندمرجعی که شب

 ۱۴۶خواب شیخ حسین انصاریان

 ۱۴۷ایه الله بروجردیخواب 
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بنویس و کتاب پدید آور! همانا قلمت تا هنگام مرگ خشک نخواهد  حسین علیه السلام فرمود:مام ا

 ۱۴۷شد .

 !۱۴8تو سیر و همسایه گرسنه؟

 ۱۴9ؤیای صادقانهر

 ۱۴9؟شب در خواب پدرم را دیدم به من گفت چرا تعطیل کردی

 ۱۵۱چرا به زیارت مادرم نرفتى ؟

 ۱۵۲خواب نمرود

 ۱۵۵دانشمندانی که در خواب موفق به اختراع و اکتشاف شدند!

 

 

 


